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۱ چهر ذ مک دک بلژیک, دو شنبه ۱۰نواف بر:دو کو دک درمزرعه‌ای از شقایق سرخ قدم می زنند. این مزارع توسط ارتش انگلستان 
کد و آنحا =< و ما تیه ۱۳ بو امیر !هر روزه تعدادیسیاری ازم ردم آقریقا دربلژ یک‌ایجاد شده‌است تر رهر کدام ازاب ن‌مزارع بیش از ۷۰ هر ار رگل شقایق مصنوعی و جوددارد که هر کدام حاوی 


براثر کمبود غذامی‌میرند. این کودک نیز از زشدت گرسنگی بەاین آردها که یک پیغام از طرف دوستان یا حویشاوندان سربازان کشته شده در جنگ جهاٹی اول هستند. 


از یک کیسمته اوک رة اچاد روی اور خهلمجیت ت,جالب آنکه اي ن کیسه‌ها 
از طر ف‌مسازمان برنامه‌ر بزی غذای جهانی بر ای اا سکا داجو 


با بی‌توجهی کارکنان این سازمان به هدر می‌روند. 
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7 ٭ ات بها .خاک زمین مسانقه: en‏ نوع تحاص کشستی از تر کیت 


خو, ات د 
سس : وج ند‌آفاد‌استت وه | ۲ 
مانوی-ویتنام, جمعه ۱۴ نوامیر؛ تصویری که می‌بینید مربوط به یک موزه حیات وح کشتی پاکستانی وهندی پدیدامده وهزاران سال قدمتد ردوازورزش‌های سنتی 
ك e"‏ 5 1 تہ باکشتان انست: 
نیست بلکه مربوط به یک رستوران در و یتنام است. این مارهای بخت بر گشته درون مشروبات ۹ ل 
الکلی نگهداری می‌شوند تا درزمان مناسب پخته شوند. رستوران دهکده المات؛در شهر به ۱ ٤ ۱ ۹ Yan‏ پچیزرں 36 وک ۳3 ۶ 3 ص۳6 شی EIT‏ ۔ ے1 
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رب الط رن اق لی: شنبه ۱۵ نو اهیر؛تماشای این آبشار گل آلود تٹھاکاری است که 
مریع های سودوکو از دست این زد و و کا آید تا ق آساوارد مناطق مسکونی بهودیان: 
7 نکایور e‏ تشه ۱۵ مو:یختما شماهم جدول, ریاضی سودوکو رادیده‌ایل .عدهای موسوم بر شاخ در ماحل غربی دبای اولاشفی تملا تمه کارا زیراو زد 


ازمردم‌درسالن یکی ازفر FS‏ و ی سر فو 
بر داخته‌اند. نفر اول برنده‌ی ۰۰ ۰دلار سنگاہور (معادل ۲۱ دلار آمریکا ) شد. 
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باد و باد واره 


عید قربان. عید بز رگ مسمانان 

دهم ماه ذیحجه برابر است با عید سعید قربان. این عید که 
است که اشاره دارد به داستان حضرت ابراهیم و قربانی کردن 
فرزندش اسماعیل به فرمان خداوند. در احادیث امده است که؛ 
حضرت ابراهیم به فرمان خداوند فرزندش را که پس از سالهای 
سالن خداوند به او عطا کرده بود و به سنین نوجوانی رسیده بود 
به قربانگاه برد تاقربانی کند. حداوند می خواست درجه تسلیم‌پذیری پیامبرش رابا این فرمان مورد آزمون قرار دهد. 
لبیک گفت. خداوند او رادر این آزمون سربلند دید و به پاداش این فرمانبرداری فرزند رابه پدر بخشید و نداداد که؛ 
ای ابراهیم تو در آزمون تسلیم و رضا پیروز شده‌ای, به شکرانه این موفقیت گوسفندی قربانی کن. 

این آیین نمادین برای مسلمانان صدها سال است که آیتی از تسلیم و رضای انسان بنده در برابر خداوند است 
ہر ےرب ہت ہی کی ۱ 

فرارسیدن این عید بزرگ را به همه مسلمانان جهان و نیز به همه حجاج بیت اللہ الحرام و هموطنان عزیزی که 
در سرزمین منا باقربانی کردن گوسفند حاجی می شوندہ تبریک و تھنیت می گوییم. 


ولادت حضرت امام علی النقی(ع) 

۵ ذیحجه سال ۲۱هجری قمری:« حضرت امام على النقی (ع)) 
دهمین پیشوای شیعیان جهان درمدینه منوره قدم به عرصه حیات 
نهادند. پدرایشان امام نهم حضرت جواد(ع) و مادرشان بانوی فاضل 
بنام سمانه بودند. کنیه ان حضرت ابوالحسن و القاب مبارکشان طیب 
امینء هادی و مشهورترین آنها نقی است. امام على النقی(ع) درپی 
رحلت پدربز رگوارشان در هشت سالگی رسالت مهم امامت مسلمانان 
رابرعهده گرفتند. ان حضرت تاسال ۲4 هجری قمری درمدینه به ارشاد 
و هدایت مردم همت گماشتند تاآنکه متوکل خلیفه عباسی ازبیم قیام و 
طغیان علویان که دربغداد تشکیلات منسجمی بو جود اورده بودند امام 
رابه‌سامراانتقال داد. ازابتدای ورودامام هادی (ع) به این شهر سختگیری 
و خشونت متوکل درموردایشان اغازشد. متوکل ان حضرت رادر محل 
تجمع نظامیان جای داده بودند تا از نزدیک ایشان را تحت نظرداشته باشد و از وجودامام سخت بر خود بیمناک بود و 
جی رض رت و ۱ و و رر تر ای رر کے 6 1۳9۶ 
متوکل عظمت خداوند متعال را درنظرداشتند و پیوسته برحقانیت راه نیاکان خویش اصرارمی کردند. 








شهادت آ یت الله دستغیب 

۰آذرماه سل۱۳۹۶۰مفچجری شمسی: «آیت‌الّه سید عبدالحسین دستغیر 
ازعلمای بزرگوار و معلم اخلاق اسلامی بدست منافقان سرسپرده بیگانه به درجه 
رفیع شهادت نایل آمدند. وی علوم صرف و نحو منطق. فقه و اصول را آموخت سپس 
به نجف رفت و با در جه اجتهاد به تحصیل ادامه داد. آیت الله دستغیب همچون دیگر 
علمای آگاه اسلام درکنار تعلیم علوم اسلامی به مبارزه با رژیم طاغوت پرداخت و 
بارها دستگیر و زندانی شد. شهید دستغیب در دوران انقلاب اسلامی. هدایت مردم 
اسقان ارس را بعهله داشت: 





تولد سنایی غزنوی 

۲ ذیحجه سال ۶۷۳ هجری قمری: ( حکیم ابوالمجد مجدود , بن آدم سنایی غزنوی )شاعر پرآوازه ایرانی در 
غزنین متولد شد. این استاد مسلم شعر فارسی در جوانی به سرودن شعر پرداخت و ابتدا رجال و بزرگان را مدح 
می گفت اما یکباره تحولی شگرف در او پدید آمد که راه خانه کعبه را در پیش گرفت و به حجْ رفت. سنایی در مکه 
قصیده ای در اشتیاق دیدار کعبه و مکه معظمه سرود و پس از باز گشت از مکه مدتی در بلخ و شهر های دیگر به سر 
برق انچه از سفرهای سنایی باقی است اشعار و قصایدی می باشد که او در حراسان و بلخ سروده؛ و به کارنامه بلخ 
مشهوراست . سنایی بعد از اسکان مجدد در غزنین به اتمام مثنوی مشهورش! « حديقة الحَقیقة» )پرداخت. مجمو عه( 
سر العباد الى المَعاد؛ 71 موس ا توق طریی آنتنین کب روز عا ره امک 
سنایی آن رادر سال ۵۲۸ هجری قمری به پایان رسانده؛ «عقل نامه؛ عشق نامه و جرب العلم) .از دیگر آثار ارزشمند 
این شاعر خوش قریحه ایرانی است. 
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9حطر ت علی (ع) 


محمد امین جوادی 


واقع بین باشیم! 


١-یا‏ بح ران اقتصاد جهانی تاثیری بر کشورما 
می گذارد؟ 

۲-آیاپایین آمدن قیمت نفت نمی تواند برایمان 
مشکلاتی اپچاد کند؟ 

٣-آیابیسکاری‏ ورکودی که پیامد بحران اقتصاد 
جهانی است. نمی تواند در ایران هم بحران و رکود 
ایجاد کند؟ 

٤-آیساواقعاًبانفت‏ پنج دلاری‌هم می‌توان کشسور 
را ادارہ کرد؟ 

۵-آیاازاتفاق پیش آمده‌باید حوشحال بودیادر 
انديشه فرو رفت؟ 

آتی, 

پیامدهای بحران جھانی چه چیزهایی است؟ مثلا 
یکی آن است که جلوی رشد مصرف رامی گیرند. مردم 
کمترمصرف می کنند. به همین خاطر نیاز به عرضه 
کالاها محدودتر می‌شود. بیکاری گسترده می‌شود» 
بسیاری از شرکتهاو کارخانجات ناگزیر به کاهش 
نیروی کار می‌شوند. در جوامع غربی بیکاری البته به 
معنای گرسنگی نیست. اما به معنی صرفه جویی هست. 
جر CAS‏ حور میرک چو ری 
قیمت کالاها کم می شود و سود کار خانه‌ها پایین می ‌آید 
پعنی هم مصرف کم می‌شود و به همین اعتبار تولید. و 


نامه های بد ون واسطه 


> ای بهترین مسافر در راه 
آقای همه خوبی‌ها سلام. 
امروز می خواھم برای تو ای بهترین مسافر جهان 
نامەای بنویسم. وقتی از سرزمینھامی گذری» وقتی 
داشته باش.ما که کوچه و محله را آب و جارو کرده‌ايم 
مسافر در راه‌مانده. ای معنای انتظار. ای همیشه منتظر . 
ماحسته ودلشکسته درانتظا رآمدنت‌هستیم.ای 
معن‌ای باران رحمت. از تجلی نور در تاریکی. ای در 
انتظار ظهور بامداد هر جمعه برای آمدنت دست به 
دعا برمی‌داریم و می گوییم اللهم عجل الولیکل فرج. 
مهدبه اصغری نفتچالی - سواد کوه 
> همین حالا پنجره را بکشا! 


جراغانی شسهری قادرنیست دل‌افسرده‌ای را 
شاد کندایک دل شیداء با نورشمعی. شهری رابهم 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


هم قیمت دراثر افزایش عرضه و کمبود تقاضا پایین تر 
می‌آید.همهاینهانیازبه‌انرژی راکم می‌کند.روی 
صادرات و واردات کشورها اثر می گذارد و اقتصاد ازاد 
رااندکی به سمت درونی ترشدلن هی رد حالا بیان 
مساله را از دید دیگری نگاه کنیم. 

کش ورمابخش قابل توجهی از درامد صادرات 
غیرنفتی خود رااز محل فروش محصولات پتروشیمی 
کسب می کند. قاعد تأدیگر نمی تواند باارقام گذشته 
محصولات پتروشیمی خود رابفروشد. بخش قابل 
توجهی از درآمد کشسورنیزاز محل صادرات نفت خام 
به دست می‌اید. دراینجا نیز رقم قابل توجهی از در امد 
ارزی خود رااز دست می‌دهد. فاعد تا واردات در کشور 
مابیشتراز محل فروش نفت صورت می گیردو طبیعی 
است وفتی ارززیادی برای هزینه کردن نداشته باشیم 
نمی‌توانیم پول زیادی هم در این راہ مصرف کنیم. 

باجمع‌بن دی‌همه آنچه که عرض شل به خوبی 
می‌توان‌دریافت که‌هر گززنمی توان تاثیر بحران اقتصادی 
جهان رابر اقتصاد داخلی کشورمان نادیده انگاشت. در 
صورت استمرار کاهش قیمت نفت. دیگر پولی برای 
ذخیره کردن در صندوق ذخیره ارزی نمی ماند. دراین 
صورت دولت نمی تواندبابرداشت زاین صندوق و 
هزینه کردن آن دربازار خرید وفروش ارزهزینه‌های‌رو 
به گسترش خود راتامین کند. همه می دانیم که وضعیت 
اعتباردهی بانکهای ما در شرایط مطلوبی قرار ندارد. 
درحال حاضربسیاری از کا رخانجات و شرکتهای 
تولی دی بے دلیل نداشتن تقدینگی وعدم دریافت 
تسهیلات بانکی. با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه 
نرم می کنند و سیستم بانکی هم دیگر پول چندانی برای 
دادن اعتباربه درخواست کنند گان تسهیلات ندارد.در 


می‌ریزد. سیل خانه راویران نکرده» فرارنیست برای 
کسی اتفاقی بیافتد. عزیزان همه خوبند این توهستی که 
زانوی غم به آغوش کشیده‌ای. هیچ می دانی که از خود 
نیز غافل شده‌ای؟ زند گی آنان را که دوستشان می‌داری 
تلخ کرده‌ای؟ توداری افسرده‌می‌ وی چندوقت 
است. درباره باران و چتر» پایی زو برگ زرد صحبت 
نکرده‌ای! توءآنی که بال پروانه» پرواز سنجاقک.به وجد 
می آوردت.آیابه یادم ی آوری؟ که چند وقت است پرواز 
پرنده‌راندیده‌ای؟ شسمعدانی خحشک شد ست‌ ہہ 
همین حالا پرده را پس بزن! پنجره رابگشاء کوچه منتظر 
است تاء غم خود را بدو بسپاری. 
عباس عابد -اندیشه 
8 این طلارا گم نکنیم 
ای کاش می توانسستیم کمندی بر گردن اوقات از 
دست رفته خو د انداخته و انهارابه زیر سلطه خود 
درآوریم ولی افسوس...افسوس کەثانیەھاوقتی که 
رل ck‏ 3 کا سشت 
مگرنمی گویند وقت طلاست. قدرآن رابدانید!ما 
وقتی‌طلایی‌داریم.باجان‌و دل‌ازآن‌مر اقبت می‌کنيم تا گم 
نشود ووقتی همین طلا از دستمان به درون چاهی بسیار 


الاعات سی ارم ۳۳۵۶ 


چنین وضعیتی جگونه می توان انتظار داشت که تولید 
داخلی رونق گیرد؟ ۱ 

نکته بعدی این است که ان بخش از بودجه دولت 
که منک به تفت انس قاع لاغ ر تر م سوه 3و همه 
اینها درحالی است که متاسفانه مادر کشورمان هم رکود 
داریم و هم تورم.وقتی ما کالاه ای‌قابل عرضه خود 
رانتوانیم به قیمت مناسب بفروشیم و نیز ارز کافی 
ای ات سیم اهر 
نقدینگی کافی برای تامین نیازهای واحدهای تولیدی 
ماو همینطور هزینه‌های جاری نداشته باشند چگونه 
می توان گفت بحران جهانی تاثیری بر کشور ما ندارد؟ 

به اعتقفاد من دادن اميد بدون پشتوانه علمی 
رکارغاسی تی TE‏ 7ھ جح نہ 
شهروندان به حساب آید. اینکه معتقد ہاشیم حتی اگر 
بحران بزرگی در پیش است. باید ان بحران رامخفی 
داشت تا جامعه ملتهب نشود و بايد اميد به شهروندان 
بخشید درست مثل این است که به بیمار در شرف 
بدخیم شدن سرطان به جای آنکه بگوییم هوشیار باش» 
مراقبت کن ازاین غذاها نخور و ازاین فعالیت‌هادست 
بردارواین داروهارامصرف کن بگوييم که بیماری 
شما چیز خاصی نیست. اصلاً نگران نباشید به زودی 
خوب خواهید شد. 

درحال حاضر پایین آمدن قیمت نفت و همینطور 
بحران اقتصادی ایجاد شده در بازارهای جهانی بر 
کش و رمااثر گذار خواهد بود. حداقل در بخش کاهش 
درآمده ای‌نفتی و کاهش صادارت غیرنفتی کشسوراز 
همین حال می توان اثرات ان رابه چشم دید. 

پس لازم است که متو لیان جامعه ومسوولان‌صادقانه 
بامردم سخن بگویند. فرافکنی نکنند. اثرات این بحران 


عمیق می‌افتد گذشته ازاینکه خیلی ناراحت و غمگین 
پس چراما باید باعث سقوط اوقات طلایی‌مان به 
درون جاه غفلت وبی خبری بشویم و بعد از مدتی با 

پشیمانی و ندامت همنشین و همصحبت؟ 
فر ند -- 1 دی از بوشهر 


) از همه جا رانده‌ایم 

زنی هستم که حدودسه سال است ازدواج کردم. 
شهرداری بساط او رابه هم می ریزد و نمی تواند کار 
کت 

درهرحال روزی بخورونمیری به‌دست می‌آمد 
که تابه حال با ان سر می کردیم» اما یکمرتبه شوهرم 
دار سیف رد تا سل ح 
ماه خانه‌نشینی مارا بیچاره کرد. کرایه خانه عقب افتاد و 
شوهرم مجبور شد پانصد هزار تومان فرض کند و کرایه 
نتوانسته‌ایم پول طلبکاران را جور کنیم. خواهشمندم 
00 








راشناسایی و معرفی کنند. همه ما نیک می دانیم که دیگر 
نمی‌توان چون گذشته مصرف کرد دیگر نمی‌توان 
چون گذشته به مصرف يارانه داد دیگر نمی توان چون 
گذشته سیاست‌های سخاو تمندانه تقسیم و توزیع پول 
رادنبال کرد دیگر امکان ندارد که بدون برنامه به سیستم 
بانکی برای پرداخت اعتبار فشار آورد.دیگر نمی توان 
بحران واحدهای تولیدی رابه دیده اغماض نگریست 
ودیگر نمی توان با پول» بحران بیکاری رابه فراموشی 
سپرد و... 

همین حال نگاهی بے بازار بیندازید و وضعیت 
اشستغال رادر بخش خصو صی ببینید تا در یابید که خطر 
جدی است.اگر بخش خصوصی در تامین اشتغال د جار 
مشکلات عدیده شود انتظار شغل بیش از گذشته به 
سیستم دولتی گرایش خواهد یافت دراین صورت 
دولت عائله‌مند گرفتار گرفتارتر خواهد شد و اقتصاد 
آسیب پذیرتر. ماوظیفه داریم که با شهروندان با 
صداقت برخورد کنیم. از منابع وسرمایه‌های ملی با 
وسواس مراقبت کنیم. دیگرسرمایه وبودجه‌مملکت 
رابدون کارشناسی و ارزیابی نابخردانه تقسیم و یا تلف 
نکنیم. شرایط موجود کشوررا تحلیل واصلاح کنیم. 
مراقب همین سرمایه‌هایی که داریم باشیم و از دست و 
دلبازی‌های مسرفانه گذشته بپرهيزيم. 

هیچ کدام از اینها سیاه‌نمایی یانگران کردن جامعه 
به حساب نمی اید اما هوشیاری دادن و درست و 
یواست رس ماس تراسا 
درست برخحورد کنیم واگرباصداقت باشهروندان 
رفتار کنیم و حقیقت را بدون هیچگونه لاپوشانی با انان 
درمیان‌بگذاریم»اتفاقا هر تهدیدی تبدیل به فرصت 
می‌شود. هیچ اشکالی ندارد که جناب رئیس جمهور 


> در حاشیه افتتاح 

اجازه بدهید به عنوان خبرنگار افتخاری شمادر 
شهرستان به چند نکته به طور خلاصه اشاره کنم: 

در حاشیه افتتاح کارخانه تولید اهن اسفنجی فولاد 
خوزستان استاندار محترم گفته‌اند سه هزار پروژه‌در 
استان در دولت‌نهم افتتاح شده که آن روزسه پروژه 
افتتاح شد درحالی که نماینده ابادان در همان مراسم از 
عدم اجرای مصوبات دور نخست سف راستانی سخن 
کر امت هری 1 داد 

ہت سن ےت 
فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی چندین نمایشگاہ 
ای را تا رس اه 
گردشگری شیرازوفرصتهای‌سرمایه گذاری در تهرآن و 
این درحالی است که به گفته رئیس دانشگاه جامع علمی 
و کاربردی زنجان بسیار ی آزرشته‌های صنایع دستی 
زنجان منسوخ شده و توجه به صنایع دستی کاستی 
گرفته است. بهتر نیست به جای توجه به کمیت. به 
کیفیت هم نگاه کنیم؟ 

نکته آخراینکه اخی را شرکت پست بدون سر و صدا 
نرخ نامه عادی و مرسولات مطبوعاتی را چند برابر 
افزایش داد. بدون اینکه مجلس ودستگاههای نظارتی 





وقتی می گویند بانفت پنج دلاری‌هم قادر به اداراه 
کشورهستند استدلال خود رانیز مطرح کنند. دراین 
صورت چندان آن راجدی نخواهد گرفت ویاوقتی 
می گویند ما برای سالها ارز دراختیار داریم تا کشور را 
اداره کنیم. بسیار پسندیده تر است که توسط خود و پا 
آمار و ارقام رسمی در اختیار جامعه فرار دهند تا همه 
شهروندان آرامش خاطر بیدا کنند. و گرنه‌بیان چنین 
سخنانی بدون طرح استدلالهای لازم و آمارهای رسمی 
و قابل اتکاء امیدواری‌بدون پشتوانه‌ای خواهد بود که 
درعمل نمی تواند آرامش مطمئنی ایجاد کند. ضمن 
آنکه | گر بیان این اظهارات صرفاً برای کاستن از التهاب 
جامعه و نه ازروی واقعیت صرف صورت گرفته باشد. 
در آینده‌ای نه چندان دور تناقض‌های آن بر ملاشده و به 
شان ومنزلت رئیس جمهور محترم آسیب وارد خواهد 
کرد.بهترین کار دراین شرایط صحبت بامردم. شکافتن 
مساله بیان واقعیت‌های اقتصادی و تاثیر بحران جهانی 
بااثرات این بحران در داخل کشور و رویارویی صحیح 
با بحران پیش امده است و نه فراموش کردن و نادیده 
گرفتن آن. 

همانطور که قبلا عرض کردم تاثیر بحران اقتصادی 
جهانی بر اقتصاد ایران رانه باید بیش از حد بزرگ 
کردونه بیش ازحد کوچک. نه خوشبینی بیش از 


mH 


اطلاعی داشته باشند که این اقدام مشکلاتی رابرای 
پست نامه‌ها ایجاد می کند. 
شهرام حیدری " اهواز 
٭>بیمارستان سینا را در یابید 
اخیراً گذرم به بیمارستان بزرگ سینا افتاد. در این 
بیمارستان بسیاری از اعمال جراحی انجام می گیرد. 
پرسنل جوان و متخحصصان پزشکی همه و همه 
زحمت می کشند وهر روز چند عم ل جراحی در 
این بیمارستان انجام می شود اما با وجود مراجعات 
ٰ۷) ۰ ی 
بیمارستان احتیاج به‌مرمت‌دارند.درموردغدای 
داخلی بیمارستان هم بهتر است تجدیدنظر صورت 
ہت 
ببمارانتظار دارد به جای نان ببات از نان تازه 
استفاده کند و غذای سرو شده. غذای گرم و مناسبی 
باشد.رسیدگی به این مسائل جزیی درافزایش 
امیدواری مراجعه کنند گان تاثیر بسزایی دارد. 
به‌هرحال از زحمات کلیه دست‌اند ر کاران این 
بیمارستان به سهم خود تشکر می کنم. 
محسن ذوالفقاری -ساوه 


اطلحات ی 0 ۰ ۸۷ 


و 
مہ ام اسر وہر 
خر ان کان را بل الاعات دک 
وبا تبریک دهه مبار که قربان تا غدیر که دهه جشسن 
وشادی و شادمانی وافزایش ازدواج و سرورو 
میهمانی اسست و با پوزش همیشگی به خاطر تاخیر 
در پاسخ به نامه‌های شماعزیزان: 
+"وچ 
2 امید گوار -توبسرکان 
ازلطف شمافرهنگی محترم سپاسگزارم. امیدوارم 
شایسته‌تعریف‌هایی که‌ازماکرده‌اید.باشیم.پیشنهادهای 
شماراهم موردبررسی فرار خواهیم داد. بدنیست 
خدمت شما بگویم که با توجه به نوع کاغذ مجله چاپ 
پوستر چندان خوب از کار درنمی‌اید. معمولا تصویر 
برگزیده و سه بعدی در مجله چاپ می‌شود. پيشنهاد 
راه‌اندازی صفحه پیامک بد نیست. موفق باشید. 
2 محرم فرزانه ”هریس 
نامه آقای ایرج موسی آذر رئیس شسورای شهر 
هریس خطاب به اقای احمدی نژاد به دست من رسید. 
فکر می کنم جای طرح آن در صفحه ترازو باشد. لذا 
نامه را برای همان بخش ارسال می کنم تا مورد توجه 
وک اد ار 
7 اسفندیار کاظمی نی ریز فارس 
پیشنهادهای خوبی مطرح کردہاید. در مورد افزایش 
صفحات مجله در حال رایزنی هستیم. کاش در نامه 
خوداشاره‌می کردید کیفیت کدام یک از مطالب مجله 
پایین است. در مورد مشکل تقسیم سهام عدالت و نحوه 
توزیع آن سعی می کنیم گزارشی در مجله منتشر کنیم. 
درمسورد صفحات خانواد گسی هم فکر نمی کنم در حال 
حاضر تعداد آنها چندان زیاد باشد. ضمناًلازم نیست که 
نامه‌هایتان رابا پست پیشتاز برای این صفحه ارسال کنید 


تا هه ل ا د 
شما برای بخشهای مربوطه ارسال شد. موفق باشید. 

2 سامره نصیری -آمل 

مطالب خوبی توسط رئیس محترم اداره ارشاد آمل 
برایم ارسال کردید. به زودی در بخش فرهنگ مردم از 
ان استفاده خواهد شد. موفق باشید. 


2 صدف -جنوب 

آیاهنوزهم مایلید که حاطره ارس‌الی رابه همان 
شکل درمجله به چاپ برسانیم؟ دراین صورت با 
روابط عمومی مجله تماس بگیرید. 

۵ عبدالکریم سهوری -آبدان 

خوشحال می شوم که درنامه‌ه‌ای بعدی خود 
خواناترو واضحتر نامه بنویسید چون خط شماو 
8 9 را 
سپاس‌گزارم. همانط ور که می‌دانید مطالبی که در 
مجلات دیگر به چاپ رسیدہاند در مجله اطلاعات 
هفتگی چاپ نمی‌شود. 

7 احمدعلی بزدان شناس - آباده 

لطفاً در ساعتهای اداری با دفترروابط عمومی مجله 
تماس بگیرید. 
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ارال دو نیرو گاه‌هسته‌ای جدید درعوض فاز 
دوم نیروگاه بوشهر احداث می کند. 

6 1 1 رابرای تشر وا 
۱ 

0 کروبی:هیچگاه‌نمی گویم رئیس جمهور 
کاچ است. 

۵ به گزارش وزارت رفاه نقدی کردن یارانه‌ها 
زیانبار است. 

0 سخنگوی وزارت خارجەاعلام کر دانگلیسی‌ها 
۶٠۴۲‏ ۶ ٹہ "۵ئ کر 

۵ بے گفته قائم مقام وزارت امور خارجهباامدن 
٦٣٦ھ‏ ات کت توا و 

بورس تهران به شدت افت کرد. 

صادرات کشور ۱ میلیارد دلاروواردات ۳۸ 
میلیارد دلار اعلام شد. 

دوزیرنفت‌بنزین ۶۰۰ تومانی رامنصفانه 
EE‏ 

0 علیرضا افشارمشاور فرهنگی وزیر کشور 
اعلام کرد فساداداری در دوران سازند گی پایه‌ریزی 
شلد. 

0 حسن روحانی: پول نفت صرف خرید پرتقال 
شد. 

٥‏ بے گزارش بانک مرکزی:ایران دارای بالاترین 
نرخ تورم در منطقه است. 

۵ رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: ایران در 
آینده واردکننده بزرگ گاز می‌شود. 

بت ر ٔ), ٤‏ 9 ٘0 

0 درگیری‌های فرقه‌ای اوضاع نیجریه را آشفته 
کرد 

0 پارلم ان عراق, توافق‌نامه امنیتی با آمریکارا 
تصویب کرد. 

0 اوج آلان نسبت به ادامه اقدامات نظامی دولت 
ترکیه عليه پ. ک.ک هشدار داد. 

٥‏ لوکاشنکورئیس جمهوری‌بلاروس اعلام کرد 
سپرموشکی امریکا قادر به مقابله با توان موشکی 
روسیه بیست. 

۵ فیدل کاسترو به حمایت و تمجید از مدودف 
پرداخت. این اقدامات پس از سفر رئیس جمهوری 
روسیه به کوبااصورت گرفت. 

۵ دو هزار روس درنیروگاه بوشهر مشغول کار 
هستند بااین حال هنوز زمان دقیقی برای راه‌اندازی 
این نیرو گاه هسته‌ای اعلام نشده است. 

0 دولت جدید کویت معرفی می‌شود. 

۵ هیلاری کلینتون وزير خارجه اوباما شد. 

0 حاوزدرصددادامه ریاست جمهوری تاسال 
۵ ۶ . 

0 بے گفته دبیرکل سازمان ملل, داد گاه رفیق 
حریری اول مارس بر گزار می شود. 
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چندھفتقبل که بحران د رکشسمیردرپی تلاش 
هندوهابرایاحداث یک معبدشدت گر فت و منجر 
به بروزدر گیری‌هایی میان مسسلمانان ونیروھای دولتی 
شد ودرپی آن دولت ایالتی منحل گردید. نوشستم که 
تروریسم از هند رخت برنخواهد بست مگر این که 
دهلی‌نو بااسلام اباد اشتی کرده و دو کشور درباره 
وضعیت کشمیر به توافق برسند. 

آنچه در مدت بیقر گیری غر ار درشھر 
بمبئی روی‌دادبراین واقعیت صحه گذارد که‌هند ابستن 
حوادث نا گواری است که این حوادث می تواند صلح و 
آرامش رادراین کشور پهناورو میلیاردی با خطر مواجه 


هند؛ قربانی ترور یسم کور 


افراد و اقوام با دید گاههای مختلف سیاسی و مذهبی در 
صلح و آرامش در کنارهم زندگی کرده‌ودست دردست 
یکدیگر در راہ رشد و توسعه آن قدم برمی‌دارند. 

همگان‌به‌این واقعیت واقف‌هستند که| گر دمو کراسی 
ولیبرالیسم درهندوستان حاکم نبوداین کشوربارها 
تجزیه شده و يابا جنگ‌های دا خلی ویرانگری‌دست 
به گریبان می‌شد که موجودیت و تمامیت ارضی آن‌را 
به خطر می‌انداخت. 

دراین ارتباط سخنان خانم ایندیرا گاندی نخست 
قرع ی هار اف ابیت کسی کر یت وی 
باوسعت و گوناگونی هند فقط ممکن است بایک 


ساخته و حتی تمامیت حکومت دم و کراتیک. به هم 
ری انا دار ےت ات مس 
سازد. تروریسم لجام جنگ ۵۰ساعته با که صدای همه مردم در آن 
شف در هد مدت ست تروریست‌هااوضاع هند را شنیده شود.) 

8 ی تحت الشعاع قرار داد ولی امروزه‌با گسترش 
و کشمیر درامده و سرتاسر تروریسم خصوصا پس 
این کشورراناامن کرده‌است از حوادث خونین بمبتی 


به طوری که می توان با اطمینان اعلام کرد استمرار این 
وضعیت از نظر سیاسی و اجتماعی به ضرر هند تمام 
شده‌واین کشوررا که درراه شکوفایی اقتصادی قدم 
برمی‌دارد با بن‌بست مواجه خواهد ساخت. 

هند از زمان نخست وزیری راجیو گاندی با بریدن 
ازشرق.سیاست اقتصادبازارراپیش گرفتەوبارفع و 
برچیدن محدودیت‌هادرهای خود رابه روی سرمایه‌ها 
و سرمایه گذاران خارجی گشوده است. 

سای فاو کاو وش کت و 
کشسوربرای شکوفایی و رشد بود به همین دلیل هر 
روزی که می گذرداین کشوربا بیش از یک میلیارد 
جمعیت به موفقیت‌های قابل توجهی دست می یابد که 
این پیشرفت‌هاو موفقیت‌ها سبب گردیده هندوستان 
به تدریج به یسک قطب اقتصادی و رقیبی برای چین 
تیل رد 

براساس برنامه اقتصادی که هندوستان درپیش 
گرفته این کشور تا یک دهه دیگر باید از چین فراتررفته 
و جای آن رادر اقتصاد جهان بگیرد. 

دورنمایی که برای هندی‌ها ترسیم شده قادر است 
این کشسور پهناورراد گر گون کرده و ان رابا شستاب به 
جلو هذایت کند. 

هر کشوری که می‌خواهد سرمایه‌های خارجی را 
جذب کرده و ازیتانسیل‌های خودبرای رشدو ترقی بهره 
بگیردنیازمند تغیبر رفتار با خارجی‌هاو اصلاح قوانین و 
مقررات دست و پا گیراست.امادر کنار تمامی اینها انچه 
بیش از همه اهمیت دارد برقراری آرامش و امنیت و نفی 
و طرد افراط گرایی و دید گاههای محدودکننده است. 
هندوستان توانسته گامهای مثبتی دراین راستا برداشته و 
به بزرگترین دموکراسی جهان تبدیل شود. به طوری که 
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عده‌ای نه تنهادر هندوستان بلکه‌دردیگر کشورهای 
جهان سوم به نفی دم وکراسی و مردم‌سالاری پرداخته و 
aS‏ ساب وت کر 
استبدادی بهتر می توان حکومت کرد. 

نظام دموکراتیک هند متکی بر فدرالیسم است و در 
سایه این دو ویژ گی مردم با دید گاهها واندیشه‌های 
مختلف سیاسی. مذهبی» قومی و فرهنگی توانسته‌اند 
در کنار هم 7د کی تا 

اگرنگاهی به‌بافت جمعیتی؛ قومی و مذهبی هند 
بیندازیم ب‌ااین واقعیت مواجه خواهیم شد که عامل 
اصلی حف_ظ وحدت ویکپارچگی این کش ورھمین 
عوامل است. به طور مثال اگر نظام مذهبی بر هند حاکم 
بودو قدرت دردست هندوهاقرارمی گرفت مسلمانان 
رسسیک ها لب بهاعتراض گشسودهو خواستار جدایی 
می‌شدند امااعتراضات سیک‌هادر زمان نخست وزیری 
خانم گاندی که حتی به ترورومر گ‌وی‌منجرشدوتلاش 
آنهابرای تشسکیل کش ور مستقلی به نام خالصتان هیچ 
موفقیتی درپی نداشته و به یکباره حاموش شد. درحالی 
که‌اگر نظام حاکم براین کشور مذهبی یا تک‌صدایی 
واستبدادی‌بوده‌و خبری‌وانری‌ازاحزاب‌واقعی و 
مردم‌سالاری متکی بر پارلمانتاریسم دیده نمی شد به 
راحتی هندوستان تجزیه و تکه پاره شده و به سرنوشت 
شوروی و یو گسلاوی دچار می گردید. 

اگر هندوستان راباشوروی مقایسه کنیم مشاهده 
خواهیم کرد که دو کشورظاهرآدارای نظامهای پارلمانی» 
فدراتیو و متکی به قانون اساسی همراه با انتخابات بودند 
زلم هنت وسان ای اصرل7 واه ست ووا 
بسوده‌ و آرای‌مردم‌مورداحترام‌بودامادرشوروی‌همه 
چیز فرمایشی بوده‌وحزب کمونیست نبض اموررادر 





دست داشته بر کشور حکومت می کرد. به همین دلیل 
باوزیدن نسیم آزادی و تغییرات در زمان گورباچف. آن 
نظم اهنین و توتالیتاریستی به یکب‌اره از بین رفته و فرو 
ونابرابری وحشتناک افتصادی. سیستم بے راحتی به 
بازسازی خود پرداخته و مانم فروپاشی می‌شود. در این 
ارتباط باید اعتراف کرد که تفاوت میان دو نوع حکومت 
ونقش مردم در انهاست. درنوع شوروی»مردم و ارایشان 
زینت المجالس بوده و نقش تعیین کننده نداشتند ولی در 
نوع هندی ان نهادهای مدنی واسط بین مردم و دولت 
بوده و تعیین کننده هستند. این مفایسه 
می‌تواند برای کسانی که شبوه حکومت 
نگاهی به حوادث پس از ماجرای 0۰ 
ساعته شهر بمبئی و آنچه در زمان پوتین 
در تئاتر مسکو روی داد و یا حادثه میدان 
تیان آن‌من پکن دردوره تنگ شیائو پنگ 
حکایت از نو نگرش حکومتها یه مسایل 
امنیتی دارد. دریکن. تانک‌هابه مقابله با 
دانشجویانی برمی خیزند که خواستار 
دم و کراسی هستند وبالت و پار کردن‌انها 
نشأن می‌دهند توسعه و رشد سیاسی جایی 
دراندیشه رهبران جين ندارد. در مسگو 
با گاز سمی به مقابله باشورشیان چچن پرداخته می شود 
که دستاورد آن مرگ همگی تروریست‌هاوبسیاری از 
گر و گانهاست.امادر بمبئی شرایط متفاوت می باشد. در 
این شهر آنچه در جریان است از سوی رسانه‌هابه صورت 
مستقیم به اقصی نقاط جهان مخابره می شود و پس از 
خاتمے نیز بلافاصله وزرا و مسوولین مرتبط با امنیت و 
برقراری نظم و ارامش کناره گیری می کنند زیرابه این 

یکی از منابع اصلی د رآمد دولت هند از توریسم 
است و شهربمبئی وهتل‌های تاج محل واوبروی از 
هتل‌های‌ شیک وپرطرفداربرای کسانی است که به 
عنوان توریست به این کشسورو شهربندری مسافرت 
هندوستان‌داشتم درهتل اوبروی دهلی نو وبمبئی ساکن 


انان ات سنا مس شو اند کان 


نیرو گاه بوشهر و مسایل پیرآمون ان 
محسن ذوالفقاری -ساوه 
همه دانش مندان جهان با نکته مشتر کی 





رسیده‌اند که تولید برق از نیروی هسته‌ای پاک 
ترین راه‌ممکن است. از زمانی کهایران تصمیم 
برای تکمیل نیرو گاه هسته‌ای در بوشهر ۰ 
تهدیده ای بین المللی علیه کشورمان آغازشد. 





بودم لذامی توانم به خوبی شرایط را ترسیم کنم. 
ادامه این اقدامات بزر گترین ضربه رابه اعتماد 
توریست‌هاوارد آورده و مانع سفر آنهابه‌هندوستان 
کے مل سکن اقا سر یی از 
ترکیه واندونزی‌با آن‌دست به گریب ان بودند زیرا 
تور هلاس 7۶د کت مورا 
توریست‌هاو جلوگیری از سفر آنهابه این کشورهاست 
تا کشور بامشکل اقتصادی و درامدزایی مواجه شود. 
به طور مثال از زمانی که دور جدید مبارزات 
تجزیه‌طلبان مسلمان در کشمیر آغاز شده و ناامنی جای 





آرامش وامنیت رادراین منطقه گرفته» توریسم از کشمیر 
رخت بربسته واقتصادان راکد شده است. به همین دلیل 
دولت هند حتی حاضراست با چشم‌پوشی از بخش 
اشسغالی کشمیر که در اختیار پاکستانی‌هاست با کمک 
اسلام آباد آرامش و امنیت رابه این ایالت باز گردانده‌وبا 
رونق و رشد توریسم. اقتصاد آن را متحول سازد. 
بحران ترور يسم 

مساله و مقوله تروریسم درهندوستان موضوع 
جدیدی نیست که در سالهای اخیر روی داده و یا صرفا 
احتضاص به کشمیر داشته بائ د بلکه این سرزمین 
پهن‌اورب ابیش ازیک میلیاردنفر جمعیت. باناآرامی 
و نروریسم در نقاط مختلفی مواجه e‏ طوری که 
هراز گاهی انفجار بمب یا شلیک گلوله‌ای ارامش رادر 
منطقه‌ای بر هم زده و مشکل آفرین می‌شود. 

ولی آنچه در شسهربمبلی روی داد بسیار گسترده‌و 


احدات پر و گاه‌هسته‌ای برای و لید بری در ایران را 
متذ کر شده‌بود که آلمانهاقبل از انقلاب تجهیزات 
اولیه رانصب کرده‌بودند که با وقوع انقلاب اسلامی 
درایران آنها کاررارها کرده‌ورفتند. در حال حاضر 
کار به آنجارسیده که شضائول موفاز ازنامزدهای 
نخست وزیری در انتخابات آینده اسراییل به راحتی 
ایران را تهدید کرده که دررصورت راه‌اندازی نیرو گاه 
هسته‌ای. اسراییل این نیرو گاه‌راهدف قرار خواهد داد 
که این اظهارات با واکنش تند در داخل اسراییل مواجه 
شد. یکی از مقامات اسراییلی اعلام کرد که بهتر است 
موفاز دهانش را ببندد درحالی که ایران به اندازه کافی 
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وحشیانه بوده و این واقعیت رابه مردم و مسوولین هند 
دموکراسی و تمامیت ارضی آنهارا حدشهدار ساخته 
وازن بترد. 

این حادثه دربرخی ابعادحتی از حمله ماههاقبل 
تروریست‌هابه پارلمان هند مرگبارتر و وحشیانه‌تر 
بسودزیراط ی آن‌حدود ۲۰۰نفر جان خودراازدست 
داده‌ودهه‌انفر مجروح می‌شوند. درحالی که تعداد 
تروریست‌ها ۱۰ نفر گزارش شده که یک نفرشان زنده 
د کر می شرف 

این واقعیت راباید پذیرفت کسانی که 
دستبەچنین اقدامتروریستی وحشتناکی 
می‌زنند. می‌دانند که قادر نیستند از آن 
جان سالم به در ببرند به همین دلیل سعی 
اهداف وارمان خودو گروهشان. 
جهانی ان را در جریان خواسته‌هایشان 
رامجاهدین د کن نامیدند با توجه‌به حجم 
و گستردگی خحسارات جانی و مالی که 
برجای گذاردند به نظر نمی رسد توانسته 
باشند افکار عمومی جهانیان رابه صورت 
مثبت به خو د جلب کرده و همراه سازند. 

مقایسه ۱ ادو رة 
رور کو رالاعا ا 
هند نامیده شد موید این مساله است که در حوادت 
واشنگتن ونیویورک شهامت و برنامه‌ریزی نقش اول 
راداشت درحالی که در بمبتی, فقط تروریسم وسبعیت 
بحرانی کرد اما برای رهایی از تروریسم دامن زدن به 
انعتلافات و یالشکرکشی به مرزها راهگشانیست پلکه 
آنچه حائز اهمیت است همبستگی و اتحاد برای غلبه بر 
تروریست‌هاست. اختلافات و در گیری‌های پراکنده یا 
بوده است.لذاراه رهایی ا زاین بحران. همکاری و 


هماهنگی است. 


نیروی بازدارند گی دارد و توان مقابله به مثل راهم 
دارد. اما باید اعلام کرد اثرات جنجال آفرینی غرب 
درباره مس‌اله هسته ای ایران, برای مردم نگران کننده 
است. زیرامساله تحریمھا مو جب سوءاستفاده 
نهایت سوءاستفاده رابه عمل آورده و تامی توانند 
قیمت تولیدات خود را افزایش دهند. 

باید منتظر مانا تا زمان راه‌اندازی نیرو گاه بوشهر. 
امیدواریم این نیروگاه آغاز به کار کند. 


| 





داد گترین روت عقل است 


حطر ت علی (ع) 


کیان فولادی 
جہء kianfulladi@yahoo‏ 


هشداری پس از سی سال 


درمراسمی که هفته قبل در روز (مجلس)برپابود 
داشتند وبرخی ازایشان‌ هم حرفهای جالبی 
برای گفتن با خود آورده‌بودند.دکتر حداد عادل» 
یک دوره ریاست بر مجلسی که ارام و بی تنش 
بود.به خانواده‌سیاست ارال تر صيه کرد که 
اشکال بز رگ مجلس:«گم شدن احزاب» است. 
در قانون اساسی ما احزاب فقط آزادند اما این 
ازادی سرانجام و نتیجه‌ای به دنبال نمی اورد 
چرا که هیچ یک از مواد قانون هیچ اشاره‌ای به 
می‌توانن دش کل بگیرندبی آنکے احزاب هیچ 
دخالت موثری درانها داشته باشند وفعالیت‌های 
سیاسی بدون حزب از نظراین رئیس مجلس سابق 
درنهایت مجلسی راایجادمی کند که حدود ٩۰‏ ۲نفر دور 
هم جمع می شوند و با آزادی تمام هم انتخاب می‌شوند 
اما تنها این جمع شدن برای قانونگذاری کافی نیست. 
شناسایی نير وهای بااستعداد و توانمند سیاسی که باید 
تازه باید درون مجلس انجام بگیرد. افراد کم کم یکد یگر 
رابشناسند و بتوانند گروه‌و جمعیتی فراهم کنند تابتوانند 
بابهره‌مندی از چندین رأی همفکران خود طرحی را 
دوره چهار ساله مجلس چندان فرصتی برای این کار 
نیست و تازه‌هنگامی که یس از چند سال همکاری و 


سال سخت ۲۰۰۹ 


این آخرین روزه ای پاییز اولین روزهای سال 
نوی‌میلادی‌رابه یادمی‌آورن د.روزهایی که‌معمولا 
در آنسوی مرزهای ایران» سرزمین‌هایی مثل اروپاو 
آمریکا؛ شوق رسیدن سال جدید در شهرهاموج می زند 
Cl 4٦٣٦‏ 
این کشورها هم حال و روز عید و سال نو نداشته باشند. 
MES‏ بحران و شرایط وخیم اقتصادی, 
سایه‌ای کامل بر شادیهای سال ۲۰۰۹ انداخته است. 

پیش‌بینی‌های مراجع اقتصادی درب‌اره اوضاع 
کشورهادر سال اینده میلادی هم به اوج رسیده و 
Es‏ رس ر تارادا اس تن 
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نشریه اقتصادی معتبر «اکونومیست) هم 
گزارشهای مفصلی درباره اوضاع اقتصادی در 





مجلس» تشسکیل می‌شوند و شود رأمی‌شناسند نوبت 
به اخر رسیده است و زمان رفابتهای انتخاباتی دور بعد 
فرار رسیده و هیچ معلوم نیست آنها که دراین دوره 
گروههای‌هماهنگی برای پیشبرد تصویب قانون فراهم 
کرده‌بودند.بازهم لباس نمایند گی بر تن کنندوباز 
هم بتوانند در انتخابات پیروز شوند. درحالی که اگر 
چنین دسته‌ها و گروههای سیاسی. خارج از مجلس 





اہی ریس سا تجربه سال 


گذشته راد ریک جملە برای خانواده 


سا داد و ۳ 


ودرون احزاب متولد می‌شدند ومشکلات رامیان 
خودبررسی می کر دنت سپس با تابلو و شعار مشخص 
درانتخابات شر کت می کردند. مجلس به طور کامل 
قبلا در احزاب گرفته شده و موافقان و مخالفان آن هم در 
قالب گروههای سیاسی معلوم شده‌اند و در کوتاهترین 
جند که از ایشان و همفکرانشان به عنوان نمایند گان 


سال ۲۰۰۹ به مردم 
می‌دهد. از جمله 
دراین گزارشهاءنام 
ایران هم به چشم 
تورم روزهای اخر 
ا ES‏ 
۳۰ درصد نوشته‌اند 
و البته پیش‌بینی 
کرده‌اند که کاهش 
شدیدی که در بهای 
نفت خام ایجاد شده ونفت ایران این روزهاحتی به 
٦‏ ۰ خرید و فروش می‌ شود سال آینده 
مبلغ تورم باسیاستهای خاص دولت به حدود ۲۱ 


ر ۵ 
الاعات لل 2 ۳۳۹ 


فهمیده‌اند, راہ درمانش رانیز با اختیارات قانونی خود 
را کی سرت اس تراد 

آیت اللہ هاشمی رفسنجانی هم چند جمله شنیدنی» 
خطاب به ر جال سیاسی حاضر در مجلس داشت: اینکه 
(مردم هیچگاه ضد انقلاب نخواهند شد اما ممکن است 
از انقلاب دلسرد شوند». این هم دومین ضعف 
مهمی بود که پس از ۲۰سال قانونگذاری از زبان 
شنیده شد. هشداری برای تمام انها که صندلیهای 
تصمیم گیری جمهوری اسلامی را دراختیار 
دارند.رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
پس از تجربه کردن بالا ترین سمتهای اجرایی و 
که تمام آنچه از ایشان انتظار می رود انجام ندهند 
پابرخی ا زآنهارفتارهاو تصمیم‌های غلطی داشته 
سل ری او رون 
است انها را از ادامه راہ دلسرد کند. ولی توضیح 
نداد که این دلسرد شدن چه نتیجه‌ای درپی خود خواهد 
آورد.امامی‌توان حدس زد که حدای ناکرده اگر چنین 
حسی میان مردم ایجاد شود چه ضربه جبران‌ناپد یری بر 
انقلاب خواهد خورد. هر تصمیم نسنجیده و غلط و هر 
حرف اشتباه و کارشناسی نشده می تواند یک در جه بر 
مقداراین دلسردی اضافه کند. همانطور که هر گام مثبت 
و حدمت صادقانه‌ای می تواند اعتماد و اطمینان ایرانیان 
رابه نظام و مدیرانش بیشتر و بیشتر کند. 

به هر روی این هشداریکی از پرسابقه‌ترین انقلابیها 
رانباید گذاشت که‌فراموش شود به‌ویژه که‌امروزبا 
ابزارهای جدید هر خطاو اشتباه مسوولان نظام در کمتر 
البته هر پیروزی در موفقیتشان هم در کمتر از این مدت 
به مردمان منتظر خواهد رسید. 





رش اقتصادی ابران در سال آدنده 
میلادی یک چها رم هندوستان ولی از 
عربستان و کویت بیشتر خواهد یود 





اعدامی به هر قیمت 


دومین جنایت بزرگ تروریست ایرانی ظاهر 
۹ ۹ یم ار کار ۹۹۱٘ ٴ ۶۷۶۶ 
روزهانیروی‌انتظامی ایران درپی کشف محل 
احتفای اوو گروه‌فریب خورده‌اوست. پس از آنکه 


چند سال قبل در جاده زاهدان به زابل در استان مظلوم 
سیستان و بلوچستانراه‌رابررهگذران بست و 
SS‏ ارس ار کر کار 
نیروی‌انتظامی حمله کردونزدیکبه ۱۷نفررا 
گروگان گرفت و از مرزهای شرقی کشور خارج کرد 
ودرخواستهای نامشروعی رابرای آزاد کردن‌این ۱۷ 
مامور نیروی انتظامی اعلام کرد به این درخواستها 
پاسخی داده نشد و امروز خبری پخش شد که‌این ۱۷ 
رت سس فراعت رس رالد در 
٤۵‏ رات اد 0 ۷۷ت 
۷٦۷٣7٦٣‏ اه ۱ 
رابه طور محسوسی به مرزهای شرقی ایران آورده 


ودرروزهایی که‌هیچ کمکی راازدولتهای گرفتار 


درایران سال آینده میلادی کاهش خواهد یافت. هر 
برای ایران کافی اسست که لقب دارنده بیشترین نرخ 
تورم در منطقه را برای حودش کنار گذارد و ایرانی که 
تورم.این رتبه را کسب کردهاست. دراین امار نرخ 
رشد اقتصادی ایران هم امده است. نرخ رشدی که 
رشدی که قرار بوده مطابق برنامه‌های پنح ساله توسعه 
اقتصادی -اجتماعی حدود ۷یا ۸درصد باشد و برای 
عدد دورقمی تبدیل شده تاجایی که سفیر هند در ایران 
اعلام کرد. رشد اقتصادی هند در سال گذشته به ۱۵ 
درصد رسیده و این به آن معناست که اگر این نرخ ادامه 





پاکستان و افغانستان نمی توان انتظار داشت. باید به 
ار تب سیسات تس 
از کشته شدن حدود ۶۰ نفر از عزیزانمان به دست 
یک جنایتکار ویک گروه جعلی تروریستی باید 
به هر قیمتی که تمام می‌شود این ماجراراتمام کرد. 
چند روز قبل بازدیدی توسط نمایند گان سازمان ملل 


تاکنون نزدیک به ۰ایرانی به داست 
این جنایتکار کشته شده‌اند 


از مرزهای شرقی ایران اتفاق افتاد و تلاشهای ایر ان 
برای مبارزه‌با مواد مخدررادراین مرزهاء هر که دید 
ستود. ایا نمی توان حال که ایران در خط مقدم نبردبا 
سوداگران مر گ» برای جهانیان می‌جنگد. یکبار هم 
ازاین جهانیان و سازمان‌مللشان کمکی واجازه‌ای 
گرفته شود تاحتی اگربه قیمت عبور از مرزهای ایران؛ 
این جنایتکار که مد تهاست از مرز تحمل ایران عبور 
کرده نابود شود. 





یک میلیارد نفری. دو برابر خواهد شد اماروبروی 
نرخ رشداقتصادایران برای سال آینده»از طرف 
این نشریه عدد ۳/۸نوشته شده» یعنی چیزی حدود 
نصف آن چیزی که در برنامه توسعه پیش‌بینی شده 
است و حدود یک چهارم رشد اقتصادی کشوری 
پرجمعیت مثل هند. البته نباید نگران بود که هستند 
دارند هر چند جاههای نفت بز رگ و عمیقی رامالک 
هستند. طبق پیش بینی اکونومیست رشد اقتصادی 
رال در ل ۹ ۰ به هر حال از رشد کشورهایی 
مثل کویت یا عربستان بیشتر خواهد بود. سال سخت 
۹ برای‌اقتصاد جهان‌وایران از چند روزدیگر 
دارند قانع تر باشند و کمتر مصرف کنند. 








لمات امل فریت 


معاملت 

نقل است که ابراهیم. روزی به جایی 
مهافت ات 
کسی؟» گفت: «بنده‌یی» گفت: آبادانی از 
کدام طرف است؟» اشارت به گورستان کرد. 
آن مود گفت:«برمن استخفاف می کنی ؟» 
تازیانه یی چند بر سر او زد و سرش شکست 
و خون روان شسد. پس رسنی بر گردن او کرد 
ومی آورد. مردم شهر شنیده بودند که ابراهیم 
ادهم می اید. به استقبال او بیرون امدہ بودند. 
جحوداد حال‌بدیدند کت ای ادال| 
این ابراهیم ادهم است وولی خداست جل 
جلاله» ان مرد در پای وی افتاد و عذرخواهی 
کرد و گفت:«چون سر تومی‌شکستم تو 
مرادعامی کردی.» گفت:«اری آن معاملت 
که تو با من کردی بدان مستحق دعای نیک 
بودی» بدان سبب دعامی کردم که نصیب 
من از ان معاملت که تو کردی بهشت بود. 
نبخواستم که نصیب تو دوزخ شود.» گفت: 
(چرا گفتی که بنده‌ام» گفت:«کیست که بنده 
خدانیست؟» گفت:«چرااشارت به گورستان 
کردی؟ چون من آبادانی می جستم.» گفت: 
«ازآن که گورستان‌هرروزمعمورتراست و 
شهر خراب‌تر.» 


سخنی از باباطاهر 
دلا راه تو برخار و خحسک بی 
گذرگاه تو بر اوج فلک بی 
ار 


درد بی‌درمان 


حضرت علی(ع) درباره درد بی درمان 
خر سر 

و کل جراحه فلها دواء 

وسوء الخلق لیس له دواء 

یعنی:هر جراحتی دوادارد امابداخلاقی 
دواو در مان ندار د. 


تنگی آشیز خانه 

شخصی قصری عالی بنانمودو دوستش 
رابه‌میهمانی دعوت کرد.اوعمارت را گردش 
وجابجا تحسین می کرد تابه آشپ زخانه رسید. 
آشپزخانه کوچک بود و منزل بز رگ و وسیع» 
میهمان به صاحبخانه گفت: 

اشسپزخانه ببه این کوچکی و تنگی با 

صاحبخانه گفت::آن تنگی و کوچکی 
آشپزخانه باعث وسعت و بزرگی این خانه 


افق ایت اہ 


وحشتنا کتر ین کر فتار 


ی خودد 


۰ 


ابیت 


0ح ت علی (ع) 


مردان نمکی از نوع ابرانی 
کت مرد نمکی در معدن جهر اباد زنحان 
یکی ازمھمترین موضوعات علمی حوزہ باستان‌شناسی 





موارد مشابه خود در پی تحقیقات باستان شناسی نبود و در 
پی خاک برداری از یک معدن به این مهم دست يافته شد. 

اوایل سال گذشته‌هشت نمونه ازیارچه‌هایی که‌در 
لباس مردان نمکی امستفاده شده و همچنین بافت‌های نرم 
بدن‌انهابرای انجام ازمایش‌هایی که قدمت اجسادرا 
مشخص کند به دانشگاه | کسفورد فرستاده شد که درانتها 
مشخحص شد که مردنمکی شماره ۲ تقریبا همزمان بامرد 
شماره ۱در ۰ ۱۸۰سال پیش بعنی اواخر دوره اشکانی در 
معدن مدفون شده است. 

بر لاف تصوری که تا کنون وجود داشت نتیجه 
آزمایش روی مردان شسماره ۲و ء نیز نشان داد که آنهادر 
حدود ۵۰۱۰ سال پیش از مردان شماره او ۲ یعنی در حدود 
۰ سال پیش و نزدیک به دوره هخامنشی در اثر ریزش 
معدن مرده‌اند . نتیجه ازمایشات حاکی از ان بود که معدن 
چهرآباد نخستین بار در حدود ۰ سال پیش مورد 
بهره‌برداری قرار گرفته‌و ۲۳۰۰سال پیش برای نخستین 
بار ریزش کرده است . 

براساس عقیده باستان‌شناسان مر دان نمکی شماره 
۳ و ۵در نخستین ریزش معدن کشته شدند و وقتی حدود 
۰س ال بعد دوباره معدن به بهره‌برداری می‌رسد.یک 
باردیگرریزش کرده‌ومردان شسماره او آرازیر آوار 
مدفون می کند. پیداشدن آخرین مردنمکی نشان داد که 
ان قو ا ی ها طبیعی کی ارد سفاق انتا 
هستند که به واسطه قرار گرفتن در نمک» حاوی اطلاعات 
مهمی در این زمینه می باشند. 

مقبر ۵ عجیب مصری 

امادیگراکتش اف عجیب دنیای باستان‌شناسی که 
جنجال فراوانی رادر میان محافل علمی جهان به پا کرد 
رب مقبزه‌ ای عبسومعمو لیا ای کے او 
اهرام مصر بود. 

این اکتش اف که‌در ۲۱می ۲۰۰۷ روی‌دادبسیاری از 
باستان‌شناسان راشگفت زده کرد باستان‌شناسان سی از 
وارد شدن به این مقبره با تندیس‌های کو جکی از انسانها 
روبرو شدند که هر یک به کاری مشغول بودند. 

تندیسی مشغول درست کردن نان بودو تندیسی دیگر 
کار گرانی رانشان می داد که در حال حمل بار بودند. کشف 
این تندیس‌های کوچک در این مقبره اتفاق نامعمولی را 
روایت می کرد که در فرھنگ مصریان باستان در ۶۰۰۰ 
سال پیش وجود داشته است. 

فراعنه مصر اعتقفادات مختلفی داشتند که اعتقاد 
ولیے او کات سا شتا 











ده اتفاق بر تر باستان‌شناسی جہان در سال گذ‌شته 


تاریخ دوباره نوشته می شود: 


هر روزه اتفاقات مختلفی در حو زه باستان‌شناسی رخ 
می دهد که باعث می شود اسرار دنیای باستان هر یک 
پس از دیگری افشا شود. 

باستان‌شناسی‌قبس لازایس ن که یک عل مکاملا 
دانشگاهی به شمار رود یک هنر برای پیوند زدن 
یافتەھا با شواهد تار یخی است . هنری که 





می رفت و اهرام در واقع قصرهایی برای این زندگی دوباره 
انهابه شمار می امد که با اتاقهای متعدد و لوازم مجلل اماده 
شسدہوبرای فرعون. خوردنی وآشامیدنی ومال‌وثروت 
کافی در ان قرار داده می‌شد. 

ما آنکه باستان‌شناسان در یکی از این اهرام بامقبره 
ندیمی روبروشوند که زمانی برای ایشان به خدمت 
مشغول بوده است. نکته‌ای بو د که در رفتارهای مصریان 
باستان تأکنون به چشم نخورده است. 


مومیایی یخی دختر نوجوان 

تسا کے اعت گا کب لت ری 
ا رک ای دی ا کی 

این مومیایی یخزدہدرواقع دختر نوجوانی بود که 
نزدیک به پانصد سال قبل مرده و جسدش به طور کامل 
سالم مانده بود. 





این مومیایی در واقع در سال ۱۹۹۵ توسط کوهنوردان 
پرویی ول بل وبه مومیابی اس دہ پیز مشهور است: 

بر حی باستان‌شناسان معتقدند آیس میدن پرویی در 
واقع یک دختر ٤‏ ۱۲-۱ساله‌ای است که در حدود ۵۰۰ 
سالقل رطق سین کارا کم وف سا راز ما 
قربانی شسد. این فوت بی بش اس ا ھا برای اولین‌باردر 
ارژانتین به نمایش در امد. 


رطلای رس ما (ه) ور ۳۳0۶ 





با پیوند زدن زنجیرهای ک و جک ی که در دنیای باستان 
شناسسی و جود دارد باعث می شود تا پازل دیگری بر 
گمشده‌های دنیای باستان اضافه شود. 

ازدیگر سو شا ید مهمترین اصل در علم باستان شناسی 
صبوری و مطالعات زیاد باستان‌شناسان باشد که باعث 
می‌شود این علم نسبت به دیگر علوم رنگ و رویی دیگر 


اسکلت های عشاق 
کشف مهم باستان شناسان در سال گذشته بود. این دو 
در کنار هم دفن شده بودند. 

باستان‌شناسان پس از مطالعه روی دندان‌های این 
اسکلت‌ها که کاملادست نخورده باقی مانده بوده مشخص 
کردند که این عشاق در جوانی و حدود ۵ تا ۱ هزارسال 
یش دران گوو فوئر شناد 





کشف این اسکلت‌هااز آنجادر نوع خودمنحصر 
به فرد به شمار رفت که کشف تدفین دوتایی مربوط به 
عصر نوسنگی تاکنون در هیچ گزارش باستان‌شناسی دیده 
نشده‌است. محل دفن این اسکلت‌ها هنگام عملیات 
مات رتا ک وا رها ند در ماماو اعت تن 
کنار اسکلت‌های این زوج باستان‌شناسان ابزار سنگی 
نظیر پیکان و چاقو هم يافتند. 

غا این ها ی بر رعر ور ز که درورو نای 
ایتالیا پیداشدندباعث شد تابسیاری رابر آن‌دارد که به 
این ۲ اسکلت لقب اسکلت‌های رومئو و ژولیت رابدهند. 
این موضوع در حالی بود که حتی بسیاری پا را فراتر ازاين 
موضوع گذاشتند و عقیدہ داشتند این اسکلت‌هاء اصلا 
متعلق به این دو معشوقه تاریخی بوده است که در ورونای 
ایتالیا بیدا شدند. 

دلیل ایشان برای این امر آن بود که این اسکلت‌ها دقیقا 
در جن وب مانت وآ واقع در ۲۵مایلی جنوب وروناء جایی 
که شکسپیر داستان رومئو و ژولیت خودراد ر آنجاخلق 
کرد کشف شده است. 








به خود بگیرد. 

اصولا در حوزه باستان‌شناسی, یامطالعات دامنه‌دار 
اسست و طولان ی که بر روی یک محوطه تار یخی به طور 
متناوب و در طول مدت چند سال صورت م یگیرد 
ویاانکهبراثر یک اتفاق یا کاووشی یکباره قطعه 
دیگری از این پازل برای بیان حقایق بیشستری از تاریخ 
رو می‌شود. 

امادر میسان اتفاقات ی که در حوزه باستان‌شناسی رخ 
می دصدبرخی ا زای ناتفاقات به خود شکل دیگری 
میگیرند و با ت وجه به نو عکشسف و برد جهانی و مسایل 
دیگری که نشان‌از جگونگی زن دگ ی انسانی در دوران 
پاستان دار د از همه بیشتر حلوه م یکند.... 


اهرام باستانی ژاپن 

کشف اهرام باستانی زیسرآب درژاین نیسزیکی از 
کشفیات مهم باستان‌شناسی در سال گذشته بود که‌در ۱۹ 
سپتامبر به وقوع پیوست. 
اخیر در حوزه باستان‌شناسی تاریخی ژاپن به شمار می رود 
آنقدربرای دانشمندان این کشورمهم جلوه کرد که ایشان از 
این شهر به عنوان اتلانتیس ژاپنی یاد کردند. 

تلانتیس نام‌قاره‌ای است که‌بنا بر افسانه‌ها چندین‌هزار 
سال قبل براثر زلزله پا جنگ به زیر آب فرو رفته است. 

مهمترین سند معتبر در مورد اتلانتیس نوشته‌های 
پیش اطلاعات مکتوب و جالبی رادر مورد آتلانتیس از 
خود به جا گذاشت. به گفته افلاطون این قاره» مهد تمدنی 
بسیارعالی و پیشرفته بوده که نه تنهادرزمینه تکنولوژی 





بلکه‌در تمام شساخه‌های علوم و هنر در حد عالی پیشرفته 
بوده‌است. باستان‌شناسان ژاپنی از این سازه‌های زیر اب 
بنام«یاناگونی جیما» یادمی کنند که در ترجمه معادل 
اتلانتیس ژاینی خواهد بود. 

الات اق دنل ا شر زیر ابر اک 
نیز همانندآتلانتیس؛ ۲۰۰۰ سال پیشتر براثر زلزله به زیر 


اولین سا کنان روم باستان 

شابد یکی دیگراز کش فیات باستان‌شناسان که‌در 
ردیف ۱۰ 4 کش ف‌بزرگ‌باستانی درسال گذ: شته‌قرار 
می گیرد کش ف غارهایی است که اولین بنیانگذاران روم 
سای اس کرت ا زاو غارها استاد مس کون 

کاو Ca‏ ان در٢۲ژانویەسسال‏ گدن شته‌به‌ طور کاملا 
سیر و برخورد کردند که به عقیده انھااولین 





این اتفاقات که در دئیای باستان‌شناسی تنها ه راز جند 
گاهی رخ می دهد و شاید در بر خی موار د سالهاصبر و 
حوصله رامی طلبد در سال گذشته میلادی در ده مورد 
باعث شد تا شگفتی باستان‌شناسان و علاقه‌مندان به علم 
باستان‌شناسی را بر انگیزد. 

این ده مو رد اکتشاف که از ابتدای سال گذشته میلادی 
تاانتها ی آن مورد برر سی قرا رگرفت تاآنجا پیشرفت 
رفته است. که در برخی از این موارد. روند مطالعاتی 
دانش‌مندان این حوزه رابه سمت و سویی جدیدتر 
رفٹمونساخت: 

درایسن مطلسب به‌اختصاربه د هکاووش برتر 
باستان‌شناسان سراسر جهان اشاره شده است. 








براساس تاریخ در بین قرون هفدهم و هجدهم قبل از 
میلاد مهاجرانی از آر کادیها از آنگین به سمت جنوب ایتالیا 
آمدند.این گروه‌اولین ساکنان‌ایتالیابودند. نام «ایتالوی)بعد 
از اينکه رومی‌ها این منطقه رافتح کردند. متداول شد. 

بر طبق افسانه‌ها یک زن گر گ‌نما از ساکنان اولیه و 
بنیانگ‌ذاران این رم نگهداری می‌کرده‌است که این زن 
افسانه‌ای در این منطقه زند گی می کرد و در انتها نیز در انجا 
مرد و به خاک سپرده شد. 


کشف قبر مسیح (ع) 

همه چیز از یک گروه فیلمبرداری شروع می شود که 
به دنبال قبر مسیح در بیت المقدس می گردند. تا انکه این 
گروه یس از تلاش فراوان قبری رارونمایی می کنند که 
به گفته ایش۹ان این قبر جسد مسیح ناصری (ع) رادر دل 
خود پنهان داشته است. 

ایخ گروه فیلمبرداری حتی پارافراترازاین گذاشتند و 
در ادامه ساخت این فیلم مستند از کشف قبر همسر مسیح 
ویسراو در نزدیکی بیت المقدس خبر دادند. 

این فیلم مستند جنجالی گر چه در دنیای خبر و رسانه‌ها 
بردفراوانیپیداکرداماهنوزدرمیان‌بسیاریازباستان‌شناسان 
جھانی از درجه یک کشف علمی ساقط است.... 

آنه امعتقدن د که‌شواهدومدارکی کهاین گروه 





وت کش (1۱) ۸۷۷۰ 


فیلمسازی برای این امررو کرده است چندان سندیت 
علمی نداشته و این قبر می تواند متعلق به هر کس دیگری 
از جمله مسیح ناصری(ع) نیز باشد. 

فرعون زن مصری 

اماشایدیکی ازشاهکارهای کشف‌های‌باستانی درسال 
گذشته راباید به حساب باستان‌شناسانی گذاشت که پرده از 
اسرار زندگی تنها فرعون زن مصر باستان برداشتند. 

معما درعین پیچید گی بسیار ساده بود. کافی بود 
یک متخصص زنتیک قسمتی از دندان شکسته شده یک 
مومیایی را که در یکی از اهرام پیدا شده‌بودراموردبررسی 
قرار دهد تااین موضوع کلیدی شو د برای تشخیص هویت 
فرعون «حتشیسوت ). 

۱ حتشیسوت »در واقع تنهازنی بود که در مصر باستان به 
تنهایی نقش ملکه و پادشاه رابازی می کرد و نزدیک به ۳۵۰۰ 
سال پیشتر جندین سال به حکمرانی در این منطقه پرداخت. 

در کنات فراعنه مصر آمده است «حتشیسوت» در 
زمان حکومت. یک دامن مردانه کوتاه‌به تن داشت که 
دم شسیری از آن آویزان بود و حتی یسک ریش مصنوعی 
طلایی هم گذاشته بود. هنگام بالا رفتن از تخت او خود 
راشاه‌نامید و نخستین فرعون زنی شد که تابه حال به 
شکل رسمی بر مصر حکومت می کرد. کاتبانی که درست 
نمی‌دانستند او راجه حطاب کنند. معمولا حتشیسوت 
را« خانم اعلیحضرت» می خواندند.طی دوره بیست و 
یک ساله حکومت. او توجهش رابیش از جنگ و نبرد به 
بازرگانی معطوف کرد. حتشپسوت بخشی از ثرو تش را 
برای شروع یک برنامه مساختمانی مصرف کرد. یکی از 
زیباترین معماری‌هایی که حتشپسوت هزینه ان راتامین 
رسس E‏ 





بناشدہ بود و «دیرالبحری)» نامیدہ می شد و بین رودئیل تا 
غرب طیوه‌قرار داشت. آرامگاه حتشپسوت نه یک قسمت 
ازاین بنابود ونه به شکل فراعنه قدیمی تر به شکل هرم بلکه 
بدن او همانند سایر فراعنه جدید در «دره یادشاهان» در 
دره‌ای بیابانی در غرب معبدش به خاک سیر ده شد. در آنجا؛ 
کار گر اا درون تع سکیا ارا یلعای راس گند لت 
محلی مخفی برای پنھان کردن پیکر فراعنه از دست‌سارقان 
آرامگاه به و جودبیاید. فعالیت‌های حتشپس وت مصر را 
مقتدر تروشکوهمندتر کرد. پدریکی ازدرباریان قدیمی‌او 
به نام ایننیء حکومت او را چنین توصیف کرده است: 

حتشپسوت موضوعات دو سرزمین (مصر) را 
براساس اندیشه‌هایش حل وفصل می کرد. خانم حاکم 
که برنامه‌هایش عالی بود. هنگاه سخن گفتن هر دو منطقه 
(مصر علیا و مصر سفلی) را خشنود می کرد. 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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لاق ین ۱ 


مه 
مه 
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ز چو 


اد 


مس 9 ۱ 


خی است 


9 ندرہ 














هافر ات 
رو انز شک 


ماجرای مادری که یگانه مايه دلگر می او 
یعنی فرزند کوچکش راز او گرفته بودند 


ورود کامیرا 

رک ا رر ھای اض ورسال ۱۳۹۹۵ ایا 
لابرت را که زنی ۳۳ساله بود به نزد ما اوردند. درواقع 
«پدر توماس» که کشیش کلیسای محله‌ای بود که کامیرا 
رادرآن‌پیداکرده‌بودند.اورابهنزدمااورده‌بود.پدر 
توم‌اس توضیحداد که چند عابر که درحال گذرازیک 
خیابان بودند. کامیرارادر شرایطی که از حال رفته بود 
درداخل جوی آب در کنار خیابان یافته بودند و از آنجا 
که حال اورابحرانی یافته بودند. کمکهای اضطراری 
راف جریان گذاشته بودند. زمانی که پزشکیاران سر 
رسیده بودند. به اسانی به این نکته پی برده بودند که 
کامیرابابلعیدن چندیسن قرص مختلف که در میان آنها 
همه گونه دارو مشاهده می‌شد به خود کشی دست زده 
بود. پزشکیاران کمکهای اورژانس هم مطابق معمول با 
وسایلی که در داخل امبولانس مجهز خود داشتند معده 
اوراشستشوداده‌وسیس باداروهای مناسب باعت ایجاد 
ارامش و بعد هم خواب عمیق او شده بودند. پس از آن 
هم از آنجا که وضعیت و شرایط کامیراءاز نظر خانوادہ 
شوهرویاشخصی که مسوولیت اوراقبول کند مشخص 
نبود ماموران کمکهای اضطراری. موقتاً مسوولیت او 
رابر عهده پد ر توماس که کشیش مسوول در کلیسای 
منطقه بود گذاشتند. درواقع پدر توماس در همان کلیساء 
مرکزی رااداره‌می کرد که در ان اززنان و کودکان‌بدون 
سرپرست نگهداری می‌شد. پدر توماس هم پس از چند 
روز کها ز کامیرادرمر کز فوق‌الد کر در کلیسای خود 
مراقبت کرد متو جه شد که او به زحمت حتی کلمه‌ای بر 
زبان می آوردء ضمنآنکه‌با توجه به ار تکاب به خود کشی 
که توسط او صورت گرفته بود. تردیدی در پدر توماس 
باقی نمانده بود که کامیرادجارافسرد گی حاد شده بود 
و درنتبجه کامیرارابه آسایشگاه و نزدما آورده بود. مادر 
ابتدا باید از ماجرای زندگی کامیراو شخصیت و هویت 
او آگاه می شدیم امادر آن شرایط تحت فشار قراردادن او 
زا کاردرستی تمی‌دانستیم وبدین جهت کاچ روزی 
او راتحت نظر و درمان قرار دادیم تا اینکه کامیرا آهسته 
آهسته به شرایطی رسید که به خاط ر آوردن و با ز گو کردن 
برایش امکان‌پذی ر شد و در آن زمان‌بود که طی چند جلسه 
کامیرا داستان زند گی خود را برای ما با زگو کرد. 

یک ازدواج و یک کود کت 


کامی را خود دوران کودکی متزلزلی را گذرانده‌بود. 
او پدر خودرادرحالی که طفلی بیش نبو داز دست داده 
بودو تنها بامادر خود زندگی کاملاً فقیرانه‌ای را گذرانده 
بود. کامیرابا آنکه علاقه فراوانی به ادامه تحصیل داشت 
اما پس از بیماری مادرش. او ناچار شد تا برای گذران 





کامیرابه هر کجا که نظری می‌افکند. بد بختی و حقارت بود وبس 


در حستجوی انسائیت 


افسرد گی یک آغاز برای اقسام ناهنجاریبا 
شخصیتی در عصر ماء همانا افس ردگی است. مشکل بز رگی که افسر دگی می تو اند به دنبال داشته باشد. 
این واقعیت تلخاست که می تو اند نقطه اغازی برای سای رناهنجاریها و ناسا زگاریهای روحی و روانی 
باشد. در بسیار ی از موارد.مشخص نشدن روند ح رکتی در شخصیت انسان به س وی افسر دگی باعث 
شده که نه تنها درمان در ہراب رافسردگی انجام نگیر د» بلکه شخص به غیر از افسر دگی با مشکلات دیگر 
هم د رگیر شود که درمان را تا چندین برابر مشک ل ت رکرده است وآنگاه زندگی شخص به نقطه‌ای کشیده 
می شود که با زگشت در ان به معجزه نیاز دارد. برای توضیح بهتر به ماجرای زندگی کامیرا توجه کنید. 


زندگی و مخارج مداوای مادرش مشغول به کار شود 
وپس از آنکه چهارسال رادرمشغله‌های گوناگون و 
کوتاه مدت گذراند. مادرش راهم از دست داد. پس از 
گرا ی ای لا یر د کے اورا ای از 
بخشید. درواقع کامیرا با دیوید اشنا شد که همکار او در 
یک سوپر مار کت بود و دوستی ان دو پس از چند ماه به 
یک عشق شدید تبدیل شد که سرانجام هم ازدواج ان دو 
با یکدیگر راسبب شد. اما پس از ازدواج با دیوید بود که 
کامیرابا شسخصیتی جدید در زند گی خوداشناشد وان 
هم مادر دیوید بود که پس از مرگ شوهرش یاهمان پدر 
دیوید. از آنجا که توان اداره زند گی خودش رابه تنهایی 
نداشت»به آپارتمان دیوید و کامیرانقل مکان کرده‌بود. 
درواقعآنهابه لیل شسرایط مالی نهچندان مناسب» یک 
اپارتمان محقر و کوچک رابرای خود اجاره کرده بود و 
حالا اضافه شدن ماد ر دیوید مشکلات رابیشتر کر ده‌بود 
اما شرایط مالی تنها مشکل کامیرانبود بلکه علاقه شدید 
مادر دیوید به پسرش و همچنین متقابلا علاقه دیوید به 
مادرش باعث شده بو د که کامیرااحساس تنهایی فراوانی 
کند. او بعدا متو جه شد که این علاقه متقابل ميان دیوید و 
مادرش اززمانی سرچحشمه گرفته‌بود که دیوید کودکی 
بیش نبود و پدرش به دلیل الکلیسے و دائم الخمر بودن» 
همسر وفرزندش رامرتباً آزارمی‌دادو آنهارابه باد کتک 
می گرفت. این موضوع سبب شد که مادر و فرزند. بیش 
از پیش به یکد یگ رنزدیک شده و جبهه‌واحدی راتشکیل 
دهند و این علاقه متقابل» برای ھمیشے در ذهن آن دو 
باقی بماند. بدین ترتیب زمانی که مادر دیوید به نزد آنها 
نقل مکان کرد دیوید دیگر کامیرارافراموش کرد ضمن 
آنکه مادرش حسادتی شدید نسبت به کامیرا پیدا کرد 
جرا که او معتقد بو د که کامیرابر ان است که همه هرش» 
حواس وعاطفه دیوید رابه حودش جذب کندوبرای 
اوسهمی باقی نگذارد و چنین شد که تنفر شدیدی را 
اونسبت به کامیراپیدا کرد.ازسوی‌دیگر کامیرابایک 
مشکل دیگر هم مواجه شد و آن خوی توآم با خشونت 
و شک و تردیدی بود که دیوید از پدرش به ارث برده 
بود و اهسته آاهسته هر چه که سن دیوید اضافه می شد 


۳۳۵ KO ٣ض ریات‎ 


دکتر بهمن بهروزی 


این خحوی بیشتر در او بیدار می شد تا اینکه در چند مورد» 
کامیرارازیر کتک گرفت آنهم به دلایل واهی و به حاطر 
تر و جا یت درا تا ما 
آوردن یک دختر هم تاثیری نداشت و حتی مادر دیوید و 
شخص دیوید کامیرارامورد اعتراض قرار می‌دادند که 
چراپسری به دنیا نیاو رده بود و حتی در کمال بیرحمی. 
کامیرارامتهم می کردند که از روی عمد پسری به دنیا 
نیاورده تا اصل و نسب و نام دیوید باقی نماند! اینگونه 
رفتارهابه شدت کامیرارا که حودش یک انسان حساس 
بودآزارمی‌دادو تنهانقطه پناه‌برای اودختر کو چکش 
بود که کامیرابه شدت به او علاقه‌مند شده بو د و لحظه‌ای 
او را از خحودش دور نمی کرد. 
مر کت مادر و خشونت د بو ید 

اوضاع پس از مرگ مادردیوی دروبه‌وخامت 
بیشتری گذاشت و دیوید حتی مرگ مادرش را که دجار 
سکته مغزی شده بو د» به گردن کامیرا و مخالفت‌های او 
بامادرش انداخت و خحشونت دیوید نست به کامیرابه 
شرایط غیرقابل تحملی رسید تا آنجا که کامیرا تصمیم 
گرفت تااز دیوید جداشود. از انجا که دیوید هم به این 
جدایی بی علاقه نبود. با توافق هر دو مراسم طلاق 
انجام شد. در این میان دیوید برای ازار هرچه بیشتر 
نسبت به کامیرا؛ از داد گاه خواست تا مسوولیت دختر 
کوچک آنهارا که لیزانام داشت به او سپرده شود.البته 
داد گاه‌ابتدابه دلیل انکه حضورم ادر در کنار طفل را 
امری اجتناب‌ناپذی رولازم می‌دانست بااین تقاضا 
مخالفت کرد اما به کامیرااخطار کرد که باید با شغلی 
حوب وپرد رآم دابزاروزمینه نگه داری ازلیزارادر 
شسرایطی به مراتب بهتر فراهم نماید وگرنه بابز رگتر 
شدن لیزا؛مسوولیت نگهداری ازاو گرفته حواهد شد. 
کامیرامتاسفانه این اخطار را چندان جدی نگرفت و به 
مدت دوسال‌دیگررادر کنارلیزادرفقر کامل سپری 
کرد. البته علیرغم فقر مادر و دختر در کنار یکد یگر بسیار 
خوشحال و خوشبخت بودند تا اینکه لیزابه سنی رسید 
ای وی ۵ 





گر فتن لیزا از دست مادر 

70 ۹پ که 
سال ازاوبزرگت بودام ادارای وضعیت مالی خوبی 
بسودازدواح کردوبلافاصله پس زاین ازدواح. داعیه 
مسوولیت لیزارادوباره‌درداد گاہ مطرح کرد. این بار 
قاضی متو جه شد که لیزابا تو جه به اینکه در سن شروع 
به تحصیل در دبستان قرار گرفته بود. و با توجه به اينکه 
دیوید وهمسرش زند گی به مراتب مرفه‌تری را تجربه 
می کنند» در نزد پدرش ازامکانات به مراتب بیشستری 
برخوردار می‌شد. و ازاین رو در مقابل تاثرو تاسف 
شدیدی که به کامیرادست داده بود. حکم باز گرداندن 
مسوولیت دخترک به پدرش را صادر کرد. این موضوع 
به شدت کامیراراافسرده کر د. او تنهانقطه اتکای خحودش 
رادرزند گی که دخترش بودازدست داده بو د. البته 
داد گاه به کامیرااجازه داده بو د که تنهایکبار در ماه‌به‌مدت 
یک ساعت از لیزادیدن کند»امااین ملاقات مختصر به 
هیچ شکل برای کامیرا کافی نبود. بخصوص 
که با چشمان خودش افسرده و ناراحت بودن 
دخترش راهم مشاهده می کرد. لیزا از زمانی 
که چشم باز کرده بود مادرش رابالای سرش 
دیده بود واکنون ترک کردن مادر برایش 
بسیار ناراحت کننده بود و در طی شش 
ماه پس از منتقل شدن لیزابه نزد پدرش» 
کامیرادخترش رابسیار پژمرده افسرده و 
لاغریافت واین وضعیت به شدت افسردگی 
رادر کامیراافزایش داد واین امر باعث مر اجعه کامیرا 
به متخصص اعصاب شد که به تجویز چند نوع داروی 
اعصاب برای کامیرامنجر شد. داروهاا گر چه کامیرارا 
ا زهیج ان وانگیزه خارج می کرد اماافسردگی دراو 
همچنان بیشتر وبیشتر می شد تااینکه در یک اقدام کوته 
فکرانه» کامیرادر ملاقات‌ماهانه‌ای که‌بادخترش داشت. 
سعی کرد تابااواز شهر خارج شود و در حقیقت به اتفاق 
دعترش فرار را اختیار کند. آن دو سوار بر یک اتوبوس 
مسافرتی از شهر خارج شدند و یک روزو نصفی رابا 
خوشحالی فراوان در کنار یکدیگر بسر بردند تا اینکه 
پلیس سرانجام آنها راپیدا کرد و در مقابل گریه شدید 
کامیرا از سویی و ناله‌ها و ضجه‌ه ای دلخراش لیزای 
کورچ که از طرف دیگر آن دو راز یکدیگر جدا کردند 
واین بار در مقابل شکایت دیوید دادگاه اعلام کرد که 
تااطلع ثانوی ملاقات دخترومادرممنوع‌شد. این 
ممنوعیت درواقع آخرین امیدهای کامیراراازاو گرفت. 
در طی دو روز بعدی چهره لیزا درحال سے دادن ناله‌ها 
وضجه‌ه ای دلخراش و درحالی که فریاد می‌زد: «مادر 
نگذارمرااز توبگیرند...مادرمن نمی خواهم از تو دور 
شوم...مادر...»مرتبادرذهن کامیراشکل می گرفت.او 
قدرت تفکر منطقی رابه کلی از دست داده بودو سرانجام 
همگی قرصهایی را که پزشک برای او تجویز کرده بود 
به یکباره بلعید و دیگر هیچ نفهمید. 

درمان در آسایشگاه 

البنتهمادرمان کامیرارابا توجه به اطلاعات کاملی 

که‌درمورداوبه‌دست‌آورده‌بودیم. آغاز کردیم.اما 





مشکل بزرگ‌این بود که‌همه ذهنیت کامیرادر یک پدیده 
زند گی نداشست نه پول و ثروت نه خانه» نه اتومبیل و 
نه حتی یک فردی که فامیل کامیراباشد. در این میان تنها 
دارایی او دخترش بود و حالاآن هم ازاو گرفته شده بود. 
مااز ان بیم داشستیم که این افسردگی هر لحظه با تمام 
بسیار کردیم تا با او از ارزشهای زندگی و زندگی کردن 
بگوییم و به او بفهمانيم که طعم لذیذ زندگی پدیده‌ای 
است که نمی توان‌ازآن‌به اسانی گذشت.اماخودمان 
هم می دانسستیم که کامیرادر مقابل این سخنان حتی اگر 
آنهارا تایید هم کند. به غیر از یک باور مصنوعی» واکنش 
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کردیم و سعی کردیم که ذره‌ای از انسانیت را در او بیدار 
کنیم.اما خشونت طبع و الکلیسم که دقیقا راههایی 
بود که پدرش انهاراطی کرده‌بود اجازه‌نمی‌داد تااو 
به تفکری منطقی برسد. همسر دیوید هم که یک زن 
میانس ال وپولداربود. گویی حودرابه کلی از معر که 
نه گناری کشسیله بود و اصو لا تعابلی به دالت فرابن 
ماجرانداشت. همین امر مارابیشتر نگران می کرد چرا 
که ماچنین زنی رافاقد انگیزه‌های مادری که‌برای تربیت 
لیزابسیار مهم بودمی‌دانستیم و امیدواربودیم که پس 
ازبهبودی کامل کامیرا؛بامطرح کردنآن‌درداد گام 
امتب از مثبتی رابرای کامیرادریافست کنیم اما خودمان 
می‌دانستیم که داد گاهها تاچه اندازه به وضعیت مالی و 
ابزارلازم برای بزرگ کردن یک کودک‌اهمیت می دادند 
ضمن آنکه داد گاههاهیچ تمایلی نداشتند تاشرایطی 
ایجاد کنند که دولت برای‌نگهداری از کو د کان مجبور به 
تعهدهای مالی شود ودر مورد پرونده‌لیزاهم داد گاه‌نیک 
می دانست که اگر مسوولیت او رابه مادرش باز گرداند» 
آنگاه‌به‌دلیل ناتوانی کامیراءاین دولت خواهد بود که‌باید 
بار مالی را تحمل کند. بنابراین در چنین شرایطی ماهم 
به واقع مستاصل شده بودیم که بدون دخترش چگونه 
کامیرارابه زندگی امیدوار کنیم. درواقع اهسته آهسته 


۳ 
اطلاعات لل ۰ ۱ ۸۷ 


همه امیدهای خود رااز دست می دادیم تا اینکه ناگهان 
از جانب یک منبع غیرمنتطره اتفاقی افتاد که ما را دوباره 
به وجود انس انیت و انسانهایی که انسانیت رادر درجه 
اول اهمیت قرار می دھند امیدوار کرد. 


نامادری 


ناگه ان در بامداد یک روز همسر دیوید که خانم 
ویلک زن ام اوبود»درحالی که‌دست لیزای ک وچک را 
دردست گرفته بود به آسایشگاه آمد. کامیرا و لیزابه 
جح کم ویک ہت 
که گویی دوروح‌دریک بدن می‌باشند و دیگر جدا 
ساختن آنھاامکان پذیر نمی شدءامادراین میان خانم 
ویلکز که درواقع در ظرفیت نامادری برای لیزاهم به 
حکم قانون شسناخته می شد به ما گفت که دیگر تحمل 
آن رانداشت تا جدایی مادر و دخترراشاهد باشد. او 
به ما گفت که خودش رادر چھار سالگی از مادرش که 
مبتلابه جنون شده بود جدا کرده بودند وبه همین دلیل 
کاملا با یره تتجربه‌ای انتا بود اوشعی کر ده بود که در 
باچشمان خودش مشاهده کر ده بو د که جگونه داد گاهها 
به تصمیمات اشستباه رسیده بودند و حگونه دیوید نه 
به خاطر خو شبختی دخترک بلکه برای لجبازی با 
کامیراسعی کرده‌بود تا آنهارااز یکدیگر جدا 
کند. خانم ویلکز انگاه به ما گفت که دیگر لازم 
حراکه او دیوید راتهدید کرده‌بود که‌اگر دراین 
مورد پافشاری کند. یک پول سیاه هم از همسرش 
دریافت نمی کند وازانجا که دیوید علاقه فراوانی 
به پول و مال داشت» سندی راامضا کرده بود که 
طی آن مسوولیت لیزا را به مادرش عودت داده بود 
ومتعھسد شسدہبود که‌دیگره رگزبرای انهامزاحمتی 
ایجادنکند. آنگاه‌این نامادری دلسوزبه‌ما گفت که 
برای‌محکم کاری دراین خصوص که داد گاهها هم باز 
دخالت نکنن دوبه بهانه اینده‌دخترک.اوراازمادرش 
میزان یکصد هزاردلار باز کرده بودو از آنجا که لیزا 
برداشت از حساب مذ کور مجوز داشت مادر لیزایعنی 
کامیرا بود وبس. او به ما گفت که اطمینان دارد که کامیرا 
به بهترین شسکل ممکن از این پول برای لیزا و خودش 
استفاده خواهد کرد. خانم ویلکز آنگاه درحالی که اشک 
در چجشمانش حلقه زده‌بود»بوسهای بر گونه لیزازدو 
ویلکزرفت واورادراغوش گرفت وبه‌او گفت که‌هر گز 
اورافرام وش نخواهد کرد. پس از خروح خانم ویلکز 
از اسایشگاه کامیراروبه‌ما کرد و درحالی که همچنان 
گونه‌های مرطوبش رااز اشک یاک می کرد. گفت: ہا 
توجه به تمام تجربه‌هایش در زندگی هرگز تصورنمی 
کرد که هنوزانسانیت تااین در جه و جود داشته باشد.) ما 
هم به یکدیگر نگاهی کرده و سپس نظری به یک مادر و 
دختر خوشحال در آغوش یکدیگر افکندیم و نجواکنان 
گفتیم: «انسانیت وجود دارد تنها باید انسانها گامی به 


جلو بگذارند و خودرانشان دهند...» 
E‏ 





ھنگام ورود ده دل کسی غرور خود را همر اه اور ید 


9 کو س جوز 








تهیه و تنظیم: محسن طیب 


۱ صحنه آن روز تلخ راه رگز فراموش نمی کنم. همه 
ان وقایعی که ۰ اسال قبل رخ داد برایم انقدر زنده بود 
که انگار همین امروز اتفاق افتاده... 

آن روز نیز [مثل الان] داخل هواپیما بودم و داشستم 
مم یت 

مصص 

مادر کنارم روی نیمکت‌های فرود گاه نشسته بود و 
دست مراهم سفت و سخت در پنجه‌هایش می فشر د. 
روبرویمان پدرنشسته بودوباهردودستش‌دست 
دیگر مرا چسبیده و درحالی که بغض کرده بود به مادرم 
می گفت: «شبنم این کار رانکن... نگذار زند گیمون از 
هم بپاشه) و مادر که مثل همیشه عصبی و خشمگین 
بود گفت:«تمومش کن سعید. خواهش می‌کنم ادای 
مردهای خانواده‌دوست‌ رو درنیار تو اگر خیلی دلت به 
حال ما می‌سوخت اون کثافتکاری رابالا نمی آوردی 
که حللا...) 

پدرازروی استیصال سر تکان داد: (بس کن شبنم. 
من خودم که می دونم چه مرد احمق و کثیفی هستم... 
ا ویبخش, ت که خودت 
می دونی من جقدر...) 

وا دص تسا 
استفاده‌نکردی... حالا هم تمومش کن ما حرفهامون‌رو 
قبل‌ازدیم و توهم زاین معامله به ان دازه‌نيم میلیون 
دلار سود بردی, طلاق هم که انجام شده پس دیگه 





براساس سر گذشت: نیوشا 


پدر آمد حرف دیگری بزند که بلند گوی فرودگاه 
مسافران «فرانکفورت به مقصد تهران» رابه زبان المانی 
صدا کرد. مادر نیز معطل نکرد و برای اینکه مبادا تصمیم 
پدردر آخرین لحظه عوض شود [ که بعدآفهمیدم این 
احتمال و جودداشت ]دست مرا گرفت و به طرف پلکان 
هواپیماراه افتآدیم و ضس پدرشکست وو امان 
می دوید و حرف می زد و این بار مخاطبش نه مادر بود 
بلک من بودم -تنها فرزن دش "و می گفت: «دخترم 
نیوشا.سعی کن منوفراموش نکنی... به حرفهایی که 
مادرت در موردمن میگه گوش نده... بعدها -بعدها که 
بزرگتر شدی -خودم همه چیزرو برات میگم دخترم! 

اشکهای پدر و دویدنش ونالیدنش را که دیدم.یاد 
محبت‌هایش دراین ۰ 0 اه 
اگر نصیبم نمی شد حتما میپوسیدم. همیشه او بود که 
حتی جای خالی محبت‌های پدررابرایم پر می کرد. در 
یک لحظه دچار وحشت شدم. همین که حس کردم 
"شاید این اخرین دیدارم‌بامادرباشد از ترس پاهایم 
از حرکت افتاد. دستم راازدست مادربیرون کشیدم و 
به سوی پدر دویدم و...» اما دیگر دیر شده بود حالا 


۳ ۳ ۳ 
* مہ مه * 


پشت شیشه‌های «گیت پرواز» بودیم و به ناچاراز پشت 
دیوار شیشه‌ای برای هم اشک می ریختیم. از لب خوانی 
پدرمی‌فهمیدم که می گوید:« گریه نکن دخترم...وقتی 
بز رگ شدی همه چیزرو می‌فهمی...» آما مادر بیشستر 
مجالم نداد دستم را کشید و سیلی هم توی صورتم زد 
ومرادنبال شود کشید... 

داخل هواپیما که نشستیم. آنقدر گریستم تا خوابم 
برد. موقعی که بیدار شدم در اسمان ایران بودیم غافل 
از زند گی جدیدی که انتظارم را می کشد... 

ممص 

-مرتیکه شلوارش دوتا شده بود می خواست توی 
دیا غربت واسه من هووبیاره» واسه همین معطل نکردم 
وحق‌ام را که طبق قانون آنجا نصف دارایی همسر بود 
-بخشیدم تاسعید هم از بچه بگذره سعید همین بود. 
پول پراش - حتی "از دخترش مهمتر بود واسه همین 
از «نیوشا» گذشت تا از پولش نگذره! 

اینها حرفهای مادر بود که به همه می گفت. هر کسی 
از همردو فامیل که «علت طلاق پدر و مادرم»راسوال 
می کرد م‌ادرهمین پاسخ رامی‌دادتاهمه‌دروهله 
اول برایم دل بسوزانند: «دختر بیچاره چه پدر سنگدلی 
داشت» زمانی که این تهمت‌هارادر مورد پدر می‌شنیدم 
بغض گلوگیرم می‌شد. اوایل یکی دو بار معترض شدم 
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که هر مر تبه «(سیلی» مادر جوابم بود. لذا کاری جز اشک 
ریختن از دستم ساخته نبود. البته شاید من هم باید از 
لااقل نه در مورد من! 
طبقاتی دو خانواده» عاشقانه باهم ازدواج کردند؛ پدر از 
خانواده‌ای کار گر بود اما خانواده مادرم رو تمند و مرفه 
بودندوبه‌همین خاطر به راحتی باازدواج دخترشان 
موافقت نکردندوفقط موقعی که‌اودوباراقدام‌به 
خود کشی کرد تسلیم شدند تاپدرم داماد ان خانواده 
00% 

برگردم به شرح زندگی پدر و مادرم؛ انهاهر طوری 
بودباهم ازدواج کردند. یک عروس ۱۱ ساله و یک داماد 
برای همسرش فراهم کند. اما چون همزمان دانش‌جو 
دربیاورد. از سوی دیگر مادرنیز که از سوی خانواده‌اش 
(بایکوت» شده‌بود سال اول ازدواج هر طور بود جلوی 
خودرا گرفت تادستش راسوی پدر و مادرش دراز 
عقب نشینی کرد و علنا از خانواده اش خواست که از او 
بامخالفت پدرهمراه بود "اماچاره‌ای جز پذیرفتن 
نداشت. علتش هم این بود که مادر با ثروتش. چنان پدر 
رازیرسلطه خود کشیده بود که از پدر جزاطاعت کاری 
ساخته نبود. شاید هم به همین دلیل بود که شش سال 
بعد از ازدواجشان وبه پیشنهاد مادر "یابه قول پدر به 
دستور مادر! برای ادامه زندگی راهی آلمان شدیم. 

درانجاپدر مش غول تکمیل تحصیلاتش شد تا 
بالاخره فوق لیسانس‌اش را گرفت. از آن به بعد بود که 
همزمان با کار کردن پدر و مادر اختلافاتشان نیز شروع 
شد. آنها که یک دفتر«تهیه مسکن» به سبک اروپایی 
راه‌اندازی کردند[واتفاقاً درآمدشان نیز حوب‌بود]اما 
ولخرجی‌های‌بی حساب و کتاب مادن نه‌تنهادرآمد 
اختلاف پدر و مادر به اوج رسیده بود و علتش نیز «عدم 
تفاهم فرهنگی» میانشان بود؛ ماد ر دلش می خواست 
مانند یک زن اروپایی‌هفت قلم ارایش کند وبالباس‌های 
داشت همچنان «ایرانی» بافی بمانیم. این اختلاف نظر 
از زمانی بیشتر شد که من هم کم کم بزرگ می شدم. پدر 
خیلی دوست داشت مرا مانند یک «دختر بچه مسلمان» 
بار بیاورد» خصو صا در ایامی که دوران بلوغ‌ام آغاز شده 
بودامااین موردمخالف مادربود که‌می گفت:«وقتی 
بچهروبااین قیافه و تیپ باربیاری» توی این مملکت 
منزوی میشه!) 

این جنگ و جدال همچنان ادامه‌داشت تااینکه 
نا گهان همه چیز به هم ریخت» من فقط همین رافهمیدم 
که پای یک زن جوان ایرانی -که در دفتر تهیه مسکن 





آنهاکارمی کرد -درمیان‌بودااماقضیه چه‌بود؟ این 
رانفهمی دم و تابه خودآمدم‌پدروم ادرم ازهم جدا 
شدند؛ با این توضیح که چون شرکت انها داشت منحل 
می‌شد.اگر مادر «اعلام ورشکستگی؛می کرد مشکلی 
پیش نمی آمد.ولی اگراین کاررانمی کرد چون چکهارا 
پدر کشیده بود خودش نیز راهی زندان می شد! اینگونه 
بود که مادر شرط گذاشت: 

-اگر می‌خواهی به زندان نری» بعد از طلاق نیوشا 
مال من! 

پدرنیز پذیرفت و انها جدا شدند و... من اماء ھمیشه 
این سوال رااز خود می پرسیدم که؛ «چرامادر پدرم را 
خحطاکار می خواند؟) 

+و_ے 

زندگی من و مادر در تهران در «ظاهر» مشترک بود 
چرا که عملاً او مدام در میهمانی‌های بزرگ و دوستانه 
شرکت داشت و من همچون «علف خودرو) بزرگ 
می‌شدم و... تااینکه یک روزنامه‌ای توسط یکی از 
دوستان پدرم که پدر از ترس اينکه مادر نامه را پاره 
نکند به ادرس ان دوست ارسال کردہ بود به دستم 
رسید بااین مضمون: 

(...دخترم می دانم که از من گله‌مند -و شاید هم 
متنفر "هستی! که چرابرایت حتی نامه نمی‌نویسم؟ اما 
تو اشتباه می کنی» زیرا در این شش سالی که از تو دورم 
لااقل بیست نامه برایت نوشته‌ام! فقط در یکسال اول 
بالغ بر هشت نامه برایت فرستاده‌ام! اماوقتی او تو پاسخ 
رات کر دا کرد گنت ا رض ا وا فر امش 
کرده‌ای!»من هم برای اینکه بیشستر عذابت ندھمءاز 
سال چهارم‌به بعد دیگرنامه‌هاراقطع کردم!اماچند 
هفته قبل توسط یکی از اقوام مادرت با خبر شدم که او 
حتی یکی از نامه‌هارابه دست تو نداده است! لذا این بار 
نامه‌ام‌را توسط همان شخص به دستت می رسانم که 
البته اگر مادرت نام این فامیل رابشنود ارتباطمان[این 
باربرای هميشه ]فطع می‌شود؛ دخترم می‌دانم که توهم 
مانند حیلی‌ها فکر می کنی پدرت ادم بدی بوده. و چون 
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بازنی دیگر ارتباط داشته. مادرت طلاق گر فته! اما به 
ود رور اوھ درس تھی 
هستی که دراین دنیایب وس برايم عزیزو محبوب 
هستی ]که حقیقت جز این است! ان زن که هنوزهم پیش 
من کار می کند. یک زن پاکدامن و مومن است؛ این یک 
توهین کثیف از سوی مادرت به من و آن زن بینوابود! 
علتش نیز این بود که مادرت بر طبق قانون می‌بایست 
دلیلی برای جدا شدن از من داشته باشد لذابا تن دادن به 
این پستی؛ مرااز توو تو رااز من جداساخت.اما دخترم 
باور کن «باباای تو ادم بدی نبوده و نیست. یعنی بدان 
که من در تمام زندگی‌ام با شرف زند گی کرده‌ام تاهر گز 
باعث شرم تو نشوم» حتی ان روزها برای اینکه به زندان 
نروم تهمت‌های مادرت راپذیرفتمء دراینده واقعیات 
را بیشتر برایت خواهم نوشت...» 

همینطورهم شد؛ پدر در نامه‌های بعدی اش خیلی 
رازها رابرایم برملاساعت... رازهایی که باعث شد کم 
کم نسبت به مادرم مظنون شسوم!امابه یک علت ه رگز 
نتوانستم آن حرفها رابا مادر درمیان بگذارم» زیراهمین 
که از وجودنامه‌ها باخبر می شد [به هر ترتیبی که بود] 
ارتباط من و پدر راقطع می کرد! 

هیجده سالە بودم که نا گهان نامه‌های پدر قطع شد. 
وقتی به سراغ«آن فامیل مادر)» رفتم گفت: «پدرت به 
علت مشکلات مالی فراوان راهی زندان شده او در نامه 
آخحرش برای من نوشته‌بود که به زودی از زندان آزاد 
شده و به ایران برمی گردد...» 

پس از شنیدن حر فهای «آن دوست»روزهای انتظار 
رابهسختی پشت سرمی گذاشتم که یکروزمادرمبا 
عجله به خانه آمد و گفت:«خانه رافروخته‌ام»وسپس مرا 
به خانه جدید برد. موقعی که فهمیدم خانواده مادرم نیز 
منزلشان رافروخته‌اند. احساس ناخودا گاه‌بهم گفت: 
(او دارد می‌اید»! حدسم نیز درست بود» چرا که یکروز 
پس از حدود یک ماه.«ان دوست» |[ که مانند خیلی از 
اقوام و دوستان خانه جدیدمان رابلد نبو د ]به سختی 
زیاد مرا پیدا کرد و بهم گفت: 
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-پدرت چند هفته قبل به‌ایران آمده اماهر جارا 
دالت کشت ورو اا تکرش 

معطل نکر ده و به محله قبلی رفتم و زنگ منزلمان را 
زدمءخریداروصاحب جد ید خانه همین که درراباز کرد 
ومرادید گفت:«تونیوشاهستی؟» و چون پاسخ مثبت 
مرا شنید ادامه داد: «بیچاره پدرت. حدود دو هفته تمای 
هرروزدم این خانه آمد. اوایل باور نمی کرد که می گفتم 
ازاینجا رفتین ام وقتی از همسایه‌ها نیز شنید که شما از 
این محل رفتین مثل دیوانه‌ها کنار خیابان زانوزدواشک 
ریخت و گفت: «لااقل ماهی یکبار به شماسر می زنم تا 
اگراز دخترم خبری داشتین به من بگین...» پدرت [ که 
ا گر تاحالاسکته نکرده‌باشد] گفت که‌همراه‌مادرش 
راهی مشهد شده... این آدرس و شماره تلفنش راهم به 
من داد تا اگر روزی تو رادیدم, به تو بدھم.) 

وسپس تکه کاغذی رابهم دادو در ادامه گفت:«بیا 
از همین جا به پدر بیچاره‌ات تلفن کن... یکدقیقه را هم 
از دست نده.... اون حالی که من از پدرت دیدم جوانی 
بود که حیلی پیر شده بود!) 

یخ کرده‌بودم. لحظات به سختی برایم می گذشت. 
با عجله داخل خانه شدم و شماره موبایل پدررا گرفتم 
و... 

000% 


رضا(ع)) پرواز می کنم. همین دو ساعت قبل بود که 
پس ازاینکه مادرم مرا «چمدان به دست» دید ماجرا 
گفتم. او ابتدا با حواهش, سپس با تهدید از من خواست 
که آنجارا ترک نکنم. اماوقتی حرفش رابی‌فایده دید 
چند سیلی دیگر توی صورتم زد تاشاید وادارم کند که 
نروم. من نیز برای اولین بار و امیدوارم که آخرین بار 
تو روی مادر ایستادم و گفتم: 

-مادر احترام خودت رانگه دار... من دیگه ان 
دختربچه ده‌ساله نیستم که توی فرود گاه فرانکفورت. 
ققط به جرم حد احافظطی کردن با پد رم اونطوری کتکش 
زدی! من دیگه‌اون بچه‌ای‌نیستم که توبادروغهات 
بخوای از پدرم برایم یک «دیوو یک ابلیس»بسازی[و 
کرده بودم ]نشانش دادم و:«می‌بینی مادر؟ من حالا همه 
حقیقت رامی‌دانم... راحت بگم ماد همان یکبار کافی 
بود که تومرااز پدر جدا کردی...من دیگه اجازه نمیدم 
که تو او رابرای همیشه از من بگیری...» اینها رابه مادرم 
گفتم و اورابابهتی ابدی تنها گذاشتم... 

00% 

حالادرفرود گاه‌مشهد هستم... پدرنیزپشت 
شیشه‌های«گیت پرواز» است...امانه آن پدری که 
دارد و جروکهای صورتش زاو پیرمردی ۰ساله 
سالها قبل در فرودگاه آلمان» همانطور که اشک می ریزد 
رو کهای صورتش صاف می شود و قامتش راست 


می گردد و... پدر حالا دوباره جوان می شود. 
5 
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پزشکان حق اشتباه ندارند 

پزشک یک خانه سالمندان در آلمان. پیرزنی 
را که زنده بودبه اشستباه به سردخانه قبرستان 
فر ستاد. 

پیرزنی در آلمان که حافظه خو د رااز دست داده و 
درخانه سالمندان نگهداری می شد. با اشتباه یکی از 
پزشکان خانه سالمندان به سردخانه قبرستان منتقل 
ص٦9‏ بود که پیرزن ۷۲ساله که مادر یکی 
از سس نیزبود به علت سرمای‌هوا دچار 
کبودی پوست شده و در حياط خانه سالمندان افتاده 
بود بنابراین پزشک این مرکز پس از معاینه گواهی 
فوت اورانیز صادر کردہ ووی رابه سردخانه انتقال 
دادند اماهنگامی که مسوول سردخانه به مردن 
پیرزن نگونبخت شک کرد با پلیس تماس گرفت 
و درخواست کمک کرد و پلیس آلمان نیز سر یعاً 
به محل سردخانه‌مراجعه و زنده‌بسودن پیرزن‌رابا 
چشم دید. ۱ 

بدین ترتیب پلی س آلمان‌هم اکن ون درحال 


بررسی و با زجویی از پزشک است که جگونه زنده 
بودن پیرزن رادرک نکرده واورابه سردخانه قبرستان 
فر ستاده است. 


قابل تو جه مسوولان مهد کود ک‌ها 


سارق حرفه‌ای که طلاو وس‌ایل گرانبهای 
کود کان رااز مهد کودک ها به سرقت می برد با 
حدیت و تلاش مستمر کارا گاهان پلیس آگاهی 
استان کرمان به دام افتاد. 

ار ار 9 ×× 
ی اد ات 
طلاجات کودکان ا زمهدهای کو د ک سطح شهر 
کرمان کارا گاهان پلیس | گاهی استان کرمان دست 
به کارشده و پس از انجام عملیات چهره‌نگاری 
و تعقیب و مراقبت و گشت‌های محسوس و 
نامحسوس شبانه‌روزی موفق شدند دختر جوانی 
80 + کی کننا وس از انتقال دار ه 
آگاهی وی ابتدا منکر ارتکاب ه رگونه جرم شد» 
ولی درمواجهه‌بامدارک مربیان مهد کودک‌هالب 
به اعتراف گشود و به دهها فقره سرقت اعتراف کرد. 
او در بازجویی‌ها گفت: به عنوان ثبت‌نام به مهدهای 


کودک مراجعه و هنگام بازدید از اتاق دختربچه‌های 
خردس ال با انها ارتباط مادرانه برقرارمی کردم و با 
بوم یدل وناز کردن در فرصت متاس ب گردنبند و 
ال رادرس تیار 

بررسی و تحفیقات بیشتر در مورداین پرونده 
همجنان ادامه دارد. 





بلیت قطار مادامالعمر بر ای خانواده 


درپی تولد یک نوزاد در قطار مونیخ بلیت 
مادام العمر برای او و خانواده نوزاد صادر شد. 
هفته گذشته در قطار مونیخ نوزادی به دنیا امد و 
مسوولان قطار پس از این اتفاق تصمیم گرفتند تاوقتی 
که قطار مونیخ بے کار خودادامه می‌دهد. این نوزاد و 
خانواده‌اش می توانندا زاین خط به طوررایگان استفاده 


توزیع سی دی مستهجن در منازل 

چندی پیش معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی 
آذربا یجان شرقی اعلام کرد: اعضای یک باند که ضمن 
ارتباط با دشمنان انقلاب اسلامی. در روشی حدید 
برای ایجاد انحراف در جامعه سی دی‌های مستهجن از 
طریق پست به منازل مردم این استان ارسال می کر دند 
دنک اند 


مردی که قربانی تعرض شد 

زنی که از سوی یک مرد جوان مورد تعرض قرار 
گرفته بود. با شلیک گلوله او را به قتل رساند. 

چندی پیش به پلیس خراسان شمالی اطلاع دادند 
که زن جوانی بامراجعه به مغازه مرد جوانی او را 
هدف گلوله‌قرارداده‌است.بنابراین گزارش,پلیس 
با مراجعه به محل حادثه زن جوان را دستگیر کرد. 

وی در با زجویی گفت؛یکس ال پیش برای خرید 
به مغازه مقتول رفته بودم. او در حین خرید شربتی به 
من تعارف کردوپس از خوردن شربت بیهوش شدم 
ووقتی به‌هوش آمدم متوجه شدم که مورد تعرض 
قرار گرفتم. 
وی با گریه ادامه داد: مدت یک سال بود که به فکر 
انتقام گرفتن از وی بودم تااینکه بالااخره تصمیم گرفتم 


دوست چند ین ساله‌ام مرافر بب داد 


مردشیادی که با پرداخت ۵۰فقره جک پول حعلی. 
طلاهای دوستش رابه دست آورده بود. تحت تعقیب 
TT‏ 

هفته گذشته‌ماموران کلانتری ۱۶۲ کن از طریق 
ای رک 
مردمیانسالی قصد داردب اپرداخت ۲مپلیون تومان 
چک پول جعلی در آن بانک حساب باز کند. 

باگزارش این موضوع.ماموران پلیس بادادن 
اموزش‌هایلازم به مسوولان بانک از انهادر خواست 
کردند مردمیانس ال راتارسیدن ماموران معطل کند. 
لحظاتی بعد ماموران به بانک رفتند و در بررسی‌های 
خود دریافتند مردمیانسالی به نام (مجید) ۰فقره چک 
پول جعلی رابه بانک ارائه کرده و درخواست افتتاح 
حساب دارد. بنابراین ماموران وی رادستگیر و به اداره 


پلیس متتقل کردند. 


رطلای رس ما O‏ رم ۳۳۵۶ 














مدت کوتاهی دجار درد شد و نوزاد خودرادر خط ۸۲ 
این فطار به دنا آورد مادر او می کو بل اصلا فرار نود 
نوزاددراین زمان به دنیابیاید و برای همین به هیچوجه 
درخواست مسوولان قطار و موافقت والدین نام این 
+٣‏ ره ار 





باهدف گمراه‌نمودن واغف ال خانواده‌هابخصوص 
جوانان و ترویج فرهنگ مبتذل غرب صورت می گرفته 
است. پلیس تبریز پس از بررسی و تحفیقات موفق شد 
تعدادیا زاین عوامل راشناسایی و دستگیر کندو این 
عله در با ز جویی هااعتراف کردند با گرفتن مقدار پول 
ناجیزی توسط باندی فریب خورده دست به چنین کار 
خلافی زده‌اند. تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه دارد. 


اورابکشم.شب حادثه بامردمغازه‌دار قرار ملاقات 
گذاشتم وباسلاح شکاری که از قبل تهیه کرده‌بودم» 
اورااز پای دراوردم. 

درحال حاضر پرونده متهم دردادسرای شهرستان 


مردمیانسال‌هنگامی که‌در مقابل رئیس دادسرای 
شعبه ۱۱قرار گرفت گفت؛چندروز پیش صاحبخانه ام 
از من خواست مبلغ رهن خانه را افزايش دهم من هم 
از انجا که پولی نداشستم تصمیم گرفتم طلاهای زنم 
رابفروشم.به این خاطر طلاهای همسرم را برداشتم 
وراهی یک طلافروشی شدم. اما در بین راہ یکی از 
دوستانم به نام (محسن) رادیدم. وقتی او از تصمیم 
من باخبر شد ادعا کرد خودش طلاهایم رامی خرد. 
وقتی که پذیرفتم اوبهای طلاهارابادادن ۰ففره 
> پول پرداخت کرد ازانجا که این جحکها رابدون 
برس رل سس رال ایرد 
کردم اما هنگامی که آنها را به بانک بردم متوجه شدم 
E‏ است و مرا دستگیر کردند. 

بازیرس دادسرابعد از شندن اظهارات مرد 
میانس‌ال‌برایاوقرارقانونی صادر کردو پرونده‌او 
رابرای شناسایی دوستی که جکهارابه او داده است 
دراختیار کارا گاهان پلیس قرار داد. 











ک هنت 
هید كاه 


دور نمای منطقه ای 

غلامرضا آقازاده» رئیس سازمان انرژی اٹمی ایران 
درسمیناربین المللی «نیرو گاههای اتمی» محیط زیست 
و توسعه‌پایدار»در تهران که کریسترویکتورسون» 
نماینده آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز در آن حضور 
ا بت دنام سکس ہے ھرکراعت 
و توسعه‌نیروگاهای اتمی اب سبک راب احضور 
کشورهای حاشیه خلیج فارس مطرح کرد. ایران در 
حال ساخت نخحستین نیرو گاه‌برق هسته‌ای خودبا 
کمک روسه بو ده که طبق برنامه قراراست در سال 
دو هزار ونه راه‌اندازی شود. در بعد منطقه ای حداقل 
سیزده کشوردر خاورمیانه در فاصله فوریه سال ۲۰۰ 
تاژانویه‌سال ۰۷ ۰ علام کرد اند که یادرصدد تلاش 
برای دستیابی به انرژی هسته ای هستند ( مانند اردن 
برخی کشورهای حوزه خلیج فارس و کشور غیر عربی 
ترکیه) ویابرنامه‌های پیشین خودراازس می گیرند 





سید محمد هوشی الساد ات 


(همانند مصر در منطقه الدبا در سواحل دریای مدیترانه) 
که طرح های ساخت رآ کتورهای جدید نیز به حداقل 
ده تا پانز ده سال زمان نیاز دارد. فناوری هسته ای بعنوان 
پدیده ای علمی و اقتصادی که از شرایط محیطی متأثر 
است‌وبه‌نوبه حودبران تأثیرمی گذارددردوران 
حاضر. مهمترین مولفه قدرت جوامع در عرصه روابط 
بین الملل به نسمار می آید. بااین حال پیشنهاد ایران در 
زمینه انتقال این دانش و فناوری به کشورهای همسایه با 
افزایش بهای انرژی و سیاست محتاطانه رادر قبال ایران 
از جمله نگرانی های کشو رهای منطقه بیان می کنند. 
کرد:« کشورهای عربی که به برنامه هسته ای ایران 
مشک وک هستند» لا کنو ن به پيشنهاد تهران واکنشی نشان 
ن داده‌اند».خبر گزاری فرانسه نیز تاکید کرده«ایران 
نیروگاه‌های‌هسته ای سخن به میان می آورد که‌بازار 
غربی و روسیه قرار دارد». امریکاو برخی متحدان ان 
نیزادعامی کنند ایران به طور مخفیانه درصدد ساخحت 
تسلیحات هسته ای است.اما تهران اعلام کر ده‌برنامه 
هسته ای این کشور فقط برای تولید برق است و کاربرد 


غیر نظامی و صلح آمیز دارد. همسایگان عربی منطقه ای 
ایبران تاکنون در مذاکرات قدرتهای جهانی (پنج عضو 
دائمی شسورای امنیت سازمان ملل به همراه المان) 
حضور نداشته و آنرابه اعضای دائمی شورای‌امنیت 
ا 00ا2 مات ای فرع اعت 
بی ثباتی امنیت منطقه می شود.این روند نشان می دهد 
اعراب باید تغییراتی در استراتژی خود در قبال برنامه 
هسته‌ای ایران ایجاد کنند و به مذاکره و همکاری بیشتر 
روی‌آورده وفضای جدی دی رادر روابط دیپلماتیک 
خود بر پایه اعتماد و احترام متقابل وشفافیت بنا کنند. 
دراین میسان برای مصراین موضوع از اھمیت بالا یی 
برخوردار است که بتواند روابط دییلماتیک خود رابا 
ایران برقرار کند. اتحادیه عرب همچنین می تواند ادامه 
مذاکرات چند جانبه رابه جای پایتخت های‌اروپایی 
به خاورمیانه منتقل کند و هم‌کاری های دیپلماتیک 
خحودراباایران علاوه بر موضوع هسته ای در دیگر 
بخشها از جمله ایجاد منطقه آزاد تجاری میان تهران و 
شورای‌همکاری های خلیج فارس نیز گسترش دهند 
و این همگرایی منطقه ای می تواند علاوه بر گسترش 
هم کارا رام اه دان ارچ رید اہاستر: 
کند و زمینه رابرای بر خورداری همه کشورهای منطقه 
از فناوری هسته ای فراهم آورد. 


بهار ستان» میزبان سی سال ثانونگذاری 
مدرس با حضوربسیاری از نمایند گان دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی در 
نهضت آزادی نیز به آن دعوت شده‌بودند و سخنان روسای پیشین مجلس باسلایق 
متفاوت سیاسی رامی توان در جهت برنامه‌ای توصیف کرد که دکتر لاریجانی از آن 
به عنوان ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی یاد کر ده است وبه‌احساس نیاز بر خی 
از مقامات برای تقویت همبستگی ملی در مقابل تهدیدهای بین‌المللی علیه بر نامه 
٤١ٍ‏ ارداط دار د, 
البته این طرح رامی توان نوعی 
تلاش برای خنثی کردن فشارهای 
یا گشودن باب مذاکره توصیف 
کرد. مجلس شورای اسلامی با 
کار ویژه‌قانونگ‌ذاری به‌عنوان 
نمادمردم سالاری و محل اعمال 
اراده ملت از جایگاه ویژه ای در 
قانون اساسی سک در 
مبارزات سیاسی و آزاد یخواهانه مردم ایران از دوران مشروطیت تاانقلاب اسلامی» 
یکی از مهم ترین مطالبات مردم داشتن مجلسی مستقل, مقتدر و در خدمت اسلام 
و مردم بوده اسست.به گونه ای که مهمترین دستاورد مشروطیت تاسیس مجلس 
را روا را ی ار 
اصل به قوه‌مقننه اختصاص یافته‌است. گردهم آمدن‌نمایند گان ادوارمختلف 
باسلایق واعتقادات گوناگون‌می تواند زمینهسازی‌برای‌ارزیابی عملکرد کلان 
این اقدام ابتکاری می تواند حاکی از توجه بیشتر نمایند گان به اصل سرنوشت 
کشور و تمایل به حفظ جایگاه نمایند گی ملت تلقی شود. 





دیپلماسی پار لمانی» راهی‌دیکر 

علی لا ریجانی»رئیس مجلس شورای اسلامی» انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکاراعامل تاخیر در پاسخ به نامه نمایندگان کنگره این کشور که در آن مذاکرات 
پارلمانی بامجلس ایران در خواست شده است. بیان کرد. از سوی‌دیگ در حاشیه 
اجلاس سللانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آمریکاء مصباحی مقدم. 
۹۹9۹ مر یه ار و تا ی دا که 
موضوع پاسخ به نامه نیزباردیگرا زسوی‌سناتورهای آمریکایی پیگیری‌شد.مسئولان 
ایرانی نیز ضمن تاکید براین موضوع که با ارتباط و تعامل پارلمانی بین ایران و امریکا 
مخالفتی نداریم. این روند رامستلزم طی شدن فرایند خاص آن‌دانستند. گفته می شود 
در جریان دیداراین نمایند گان از کنگره آمریکا نامه دیگری حطاب به مجلس ایران 
ارسال شده‌است. اما غلامرضا مصباحی مقدم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
تاکید کرده‌است‌هیات پارلمانی ایران دردیدارغیررسمی از کنگره امریکاهیچ مذاکره 
رسمی‌انجام نداده است. موضوع برقراری رابطه با آمریکاو مذاکره‌میان دو کشور 
از مجلس ششم آغاز شده است و پس از آن نیز در اوایل سال گذشته و در دوره هفتم 
مجلس شورای اسلامی» شسصت نماینده کنگره | مریکابا ارسال نامه ای خطاب به 
حدادعادل در خواست مذاکره راباهمتایانایرانی خو ددر کنارپیشنهاد سفر نانسی 
پلوسی.رئیس مجلس نمایند گان آمریکا مطرح و در خصوص سفر به ایران و بازدید 
ازمجل4س ومذاکره‌بانمایند گان اعلام آمادگی کرده‌بودند. این نامه در مجلس هفتم 
بدون پاسخ ماند. امادر مهر ماه امسال ودر جریان سفر علی لا ریجانی به ژنو» رئیس 
مجلس هشتم بار دیگر از ارسال‌نامه اعضای کنگره‌برای گفت وگو با مجلس ایران خبر 
داد. با این حال تهران علت عدم پاسخگویی به در خواست گفتگوی نمایند گان کنگره 
آمریکا رامش خص نبودن محورهای مذاکرات احتمالی بین قانونگذاران دو کشور 
بیان کر ده است. مذاکره پارلمان‌های ایران و آمریکاامری است که نیز مند طرح در 
سطوح بالای نظام است. هر چند پارلمان های ایران و امریکا با اند کی تفاوت در زمره 
تصمیم گیران اصلی به شمار می روند و می توانند نقش مثبتی را در سیاست های دو 
کشورایفا کنند. کنگره آمریکا نهاد قانون گذاری قوی و تاحدودی تحت تاثیر رئیس 
جمهور است اما مجلس ایران مستقل بوده و دیگر قوابر تصمیمات مجلس ایران 


می تواند بسیاری از یخ ها را آب و مشکلات سر راه را نیز رفع کند. 


2 2 
اطلاعات لل )0۷ ANV‏ 








زد کنو دی فغ ناداد 


ابیت 


0ح ت علی (ع) 


کزارش 
فار هی 


یکت پدیدہ کاملاً متفاوت 


از دیرب از دانۂ نشمندان در مو رد دوقلوها واینکه جه پدیده‌های ژنتیکم ویامکانی وزمانی باعث بو جود 
آمد نآنان می‌شود. کنجکاوی فراوانی نشان داده‌اند و همی ن کنجکاوی‌ها هم خود به تحقیقات و پژوهش‌های 


عد يده منجر شده است که د رقبال آنها نتا یج این پژوهش‌ها هم متفاوت بوده‌است. اما کمت رکس یا زاین موضوع 


خبر داشت که د وقل وها حتی م ی توانند فرهنگ وسنت 


ت متفا و تی را 


هم داشته باشند. در پی چنین نگرشی بوده 


که نزدیک به دویست سال پیش حتی شهری به نام دوقلوها بنیانگذاری شده است و از ۳۰سال پیش فستیوال 
دوقلوها در همان شهر راه‌اندازی شده که همه ساله باعث گرد آمدن دوقلوها از سرتاسر جهان شده است. 





شهر دوقلوها 

برای‌اینکه‌شهرد و قلوهایابه‌زبان‌اصلی 1۷۳1150101۲2 
رابهتر شناسایی کنیم بايد نزدیک به دویست سال به 
گذشته با زگردیم. در ان زمان یابه عبارت دقیق‌تر در سال 
۹ میلادی دو برادر دوقلو به نامهای «موسی و ارون 
ویلکاکس)به قدری نسبت به دوقلو بودن خودشان» حس 
اعجاب و از طرفی هم حس بسیار خوشایندی راداشتند که 
پس از مهاجرت به منطقه‌ای بکر و دست نخورده دراوهایی 
در آنجادهکده‌ای رابانام (1۷۷11018811178) یاهمان شسهر 
دوقلوهابنیانگذاری کردند. آنهانسبت به یکدیگر به قدری 
وفاداربودند که دقیقاً همه اعمال یکدیگر را تقلید کردند. 
البتے علم ژنتیک در حال حاضربه غیر از وفاداری»بدون 
تردید قوانین ژنتیکی و تشابه ژنهای دوقلوها راهم درباره 
موسی و آرون مطرح می کرد. اماد ر آن زمانھاء همه نگرشها 
به مسایل ساده و غیرپیچیده بود و درنگاه‌مردم عادی زمانی 


ازدواج چهار دوست 

ا ا ی 
شسویم که از بدو تولد درهمسایگی 
یکدیگر بوده و دوست یکدیگر 
مان ۰ وت هرد 
پسر دوقلو هستند و استیسی و کیسی 
کلاکستون دو دختر دوقلو می‌باشند 
که هر چهار نفر به فاصله یک ساعت 
از یکدیگر متولد شدند آنهم‌دریک 
TS‏ 
کنارهم بود. در نتیجه پد رو مادران 
CCT‏ 
گرفته‌وبه‌همسایگی بایکدیگر 
نقل مکان کردندوتاحالا که 
ار 
رسیده‌اند» یک لحظه هم از کنار 
یکدیگر دور نشده‌اند و پدران و مادران آنهاهم 
اگرچه کمی زود به نظر می رسد اماد ر تدارک مراسم 
ازدواج بسن این دو دوقلو هستند. درواقع حضور در 


که‌آنهامشاهده‌می کردند کە این دوبرادر‌بادو خواهر 
ازدواج کردند و یا از نظر تعداد فرزند دقیقاً همانند یکدیگر 
عمل کردند.حتی به فاصله ٤‏ ۲ساعت نسبت به یکد یگر 
از جهان رفتند و یک بیماری مشترک هم باعث مرگ آنها 
شد ودست آخرهم در کنار یکدیگر و در یک قبر (بر طبق 
وصیتی که داشتند) به خاک سپرده شده بو دند در نتیجه 
همه و همه این اتفاقها رابه حساب عاطفه و علاقه فراوان 
این دو برادر دوقلو نسبت به یکدیگر گذاشتند. 
تاثیر در جمعیت شهر 

اماهرچحه که‌بوداین همه عاطفه و علاقه از دید گاه 
مردم شسهر آنجاراتبدیل به یک شهر آرام و مملواز صلح 
رف اف فا ها ا اف بر هاش اطراف ا حاص 
حتی زوجهایی که بایکدیگر مشکل داشتند» برای آشتی و 
فراموش کردن کدورتهابه شهر دوقلوهاسفر می کردندو 
درواقع این شهر تبدیل به یک زیارتگاه آشتی و صلح و صفا 


فستیوال ودرشهردوقلوهاهم آغازی‌برای استحکام 
پایه مهر و محبت در میان انها تلقی می شود. 


دوقلوها از سرتاسر جبان سالی یکبار در فستیوال دوقلوها به گردهم می آیند 


در شهر دوقلوها چه می گذرد: 


برگردان: بهروز بهرامی 


شده بود اما گوبی تا همین مقدار هم کافی نبود چرا که از 
کمی پیش‌تراز ٢‏ سال قبل تر یعنی از سال ۹۷۱ ۱میلادی 
مقامات شهری بران شدند که به احترام انچه که شهر انهارا 
پراوازه ساخته‌بود.درطی هر سال یک هفته را تحت عنوان 
فستیوال دوقلوها برگزار کنند که دوقلوها از سرتاسر گیتی 
هم به طور خود کار به این فستیوال دعوت داشته باشند 
وسرانجام این طرح.جنبه‌واقعیت به خود گرفت ودر 
سال جاری بود که سی و دومین فستیوال دوقلوها در شهر 
دوقلوهابر گزارشد. استقبال از چنین مراسمی در هر سال 
نسبت به سال قبل» افزایش بیشتری نشان داد تااینکه در 
مراسمی که در سال جاری بر گزار شد پنج هزار دوقلواز 
سرتاسر جهان در 1۷۷111501116 حاضر شدند. 
فستیوال همه کاره 

اما نکته جالب این است که تنها حضور دوقلوهادر 
فستیوال یکی از برنامه‌های گوناگونی است که در مراسم 
گنجانده شده و انواع و اقسام جشن‌هاو مسابقه‌هااعم از 
هوشی وورزشی هم درطی این یک هفته در فستیوال 
بر گزار می‌شود. اما حتی دست علم و دانش هم دراین میان 
کوتاه نمانده‌است وبسیاری ازدانشمندان و پژوهشگران 
هم درطی این یک هفته از فرصت گرانبهایی که پیش 
امده استفاده کرده و انواع و اقسام ازمایشهای ژنتیکی و 
یا مطالعات روانشناسی و تست های فیزیکی و بدنی را 
روی دوقلوهای مختلف به انجام می‌رسانند. حال خالی 
از لطف نخواهد بوداگرنگاهی بە سی و دومین فستیوال 
که در سال جاری در شهر دوقلوها انجام شد انداخته و با 
برضی ار در رها که چپ ری را ودب کرد 
بودند. اشناشویم. 


مشکلات روانی در دوقلو ها! 

حتی درفستیوال هم دوقلوهایی دیده شده که تا 
حدودی دجار عقدہ حقارت بودند و شناسایی خود 
رابر اساس دیکری»امکان یر ساعته‌اند. در تصو بر 
دوقلویی را مشاهده می کنید که در پشت پیراهن خود» 
چیزی نداشته که طی آن‌هر کدام در مقابل دیگری 
قابل شناسایی هستند چرا که در پشت پیراهن خود 
بااستفاده از فلش چنین گفته‌اند:«من بااوهستم!)اما 
انچه که روانشناسان حاضر در فسیتوال رانسبت به انها 
دچارسرگیجه کرده بود این کلمه بود که آنهاهر دو با 
جنین مشکلی مواجه بودند. در صورتی که قاعده ميان 
دو خواهر با دو عضو خانواده‌ای است که یکی دارای 
شخصیت ضعیف و دیگری قوی ترباشد. درواقع با 
مشاهده همین مورد بود که پژوهشگران متوجه شدند 
کت ید تراد ری o‏ رل وی 
وروانی‌ هم تأثیربگذاردو ان راهم به یکسان‌میان 
دوقلوه‌اتقسیم کند. مطرح شدن چنین فرضیه‌ای 
درواقع یکی ازمهمترین دستاوردهای علمی در 
فستیوال امسال تلقی شده است. 





















چهار خواھر دو دسته دوقلو 
تصویری که مشساهده می کنید. نوعی جلوه‌های 
ویژه نیست. بلکه چهار خواهر می‌باشند که به شکل 
معجزه‌آسایی به صورت دو دسته خواهر دوقلو آنهم به 
فاصله یکسال از یکدیگر متولد شده‌اند! 
پتی و دایانا شانزده ساله ولناو تارلین پانزده ساله 





دوقلوی طراح 
ژنواو ژانت میدوزدوبانوی دوقلو می‌باشند که 
اگرچه شباهت صددرصد به یکدیگر ندارند. امادر 
یک علاقه‌بایکد یگ ر شبیه‌هستند و آن‌هم طراحی لباس 
است. این دو نه‌تنها طراحی لباس خود را انجام دادند. 
کے ۱ ای بلکه در فستیوال امسال برای‌بسیاری از دوقلوهای 
> ` اڈ ات 1 دیگر هم» به طراحی لباسهای مشابه دست زدہاند. 
یم ور تع درواقع این دوبانوی دوقلو مشهورترین طراح لباس 
در میان دوقلوها ویژه شناخته شده‌اند. 











زین 
ج ص 
سا 5 
رہق 










دوک ودک زردپوش.درواقع ازنوع‌دوقلوهای 
کاملا شبیه می‌باشند که‌بر طبق ازمایشهای به عمل 
آم ده‌ه ردوازیک اسپرم که ازوسطبه دونصف 
تقسیم شده بود به وجود امده بودند. نها در تمامی و 
صددرصد ژنهای خو دبا یکد یگ رشریک می‌باشند به 
همین دلیل است که مغز آنها دقیقا مانند یکد یگر عمل 
ہے کال حتی درخحصوص نگهداری از سگ. 






بج 


عشق به روایت دوقلوها 
واین هم یک برنامه نامزدی و ازدواج است که حال 
وهوای فسپتوال. باعث ان شسده‌است. درواقع جان و 
CES‏ ار رب جک ۳ 
فسیتوال از مری و مارلو که انها هم دوقلو می‌باشند 


۱ لا 
ن ‏ اقا 
ہ۔ڈ۔ےےْ٦‏ ی 
| ہقف ۴ i‏ 





طلامات ی ۹ں ۱۲۰:, ۸۷ 


هستند که پدرومادرنگونبخت خودرابامخارج‌هنگفتی 
برای گذران زند گی مواجه کرده‌اند.پژوهشگران حاضر 
درفستیوال» پس از مشاهده آن چهار نفر با قاطعیت 
اعلام کردند که شانس اینکه از یک پدر و ماد دو دسته 
دوقلی آنهم کاملاً نسبیه و به فاصله یک سال از یکدیگر 
متولد شوند. یک در نود میلیون می‌باشدا 




















علاقه به نشان دادن خود 
درطی آزمایشها و پژوهش‌هاء دانشمندان متوجه 
جس ا ار a‏ 


یکدیگر لباس بر تن کنند دل خوشی ندارندو تمایل به 
این دارند که شخصیت انهابه صورت انفرادی شناخته 
شودامازمانی که آنهادر موقعیتی نظیر فسیتوال 
قرار می‌گیرند. نه تنها آن تمایل خودبینی بر پوشش 
انفرادی رافراموش می کنند»بلکه سعی می کنند تابه 
غلیظ ترین شکل ممکن در لباس و مد شراکت داشته 
باشند. توجه کنید به ۹۶ و میلی که به کمک مد لباسی 
که به هند وانه مشهور شده است» سعی کرده‌اند تخود 
رادر فستیوال شاخص تر نشان دهند. 


با وا ها 
یکدیگریدیده‌ای است که به‌ویژه‌د رفس تیوال‌مثل آن 
بسیار دیده شده است و پژوهشگران به دنبال آن هستند 
E‏ ار 
حضور در شهر دوقلوها که خود مر کزی برای ایجاد 
عاطفه و محبت می‌باشد. 


۲ ۳ 


رت ہے 


وس ۳ 
۳ 
پا 
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عم ایی مانند عم گل ہی دوام است وی روح 


۰ 


ی و داددار است 


دنل 


| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 

و دند آن رنج می برند و استطاعت 

مالی اند کی دارند وقاد ر به کاشت 

دندان. ارتود نسی. حراحی لئے و 

لا د ند ان مصنوعی نمی باشند می توانند 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرما یند . 


لک روی دندانهایتان را 
شناسایی کنبد 


دندانها از دونوع مواد آلی و معدنی تشکیل شده‌اند 
و پوششهای آلی مینا که سطح خارجی دندان را تشکیل 
مر دهاز سا شمان ات کرد مهای کیا 
تشسکیل شده و فرم آن درهنگام رویش دندان به وجود 
می اید که در تمام دوران حیات مقاومت خود را حفظ 
کنو وہای اکسانی موسویات تا کے ند 
که بعد از به وجود امدن دندانها در هر دو مر حله دندانی 
شیری ودایمی ایجادمی‌شود. این پوسته‌ها گاهی قابل 
رویت نیستند که بعد از جرمگیری ویاپروساژو تمیز 
کردن دندانهاو تماس با بزاق تشکیل می‌شود و فاقد 
باکتری یا میکروب می‌باشد. البته این نوع پوسته در 
بچه‌های شیر خوار که قادر به مسواک زدن نیستند ويا 
بچه‌هایی که از قطره آهن استفاده می کنند بیشستر دیده 
می شود و انتظار می رود برای جلو گیری از تشسکیل 
ان‌بلافاصكهبع داز خوراندن قطره اهن به کودک.با 
گسوش پاک کن یایک قطعه پنبه خیس س طح دندانها 
تمیز شود. این درحالی است که گاهی بزاق هم حاوی 
میکروار گانیسم‌های‌رنگ زااست که‌باعث تغییررنگ 
دندانها می شسود و این ارگانیسم‌های رنگ زا به علت 
ضربه.استعمال دخانیات استفاده از نوشابه‌های 
رنگداں شیمی درمانی. کم خونی, افزایش سن و 
عفونت دندانهای شیری ایجاد می‌شوند که هر کدام 
رنگ مخصوص به خود را دارند. 


رنکهای حاصل از دخانبات 

در افراد سیگاری اغلب یک رسوب زرد قهوه‌ای تا 
سیاه در دندانها دیده می شود که رسوب سیاه پررنگ در 
پیپ کش‌ها به صورت گوناگون دیده می شود که یک 
حالت نازیبا است. 

رنگ قهوه‌ای: یک شیار یا نقطه روی دندانها در 
مجاورت طوق با لثه دیده می شود که آن را به ترشسح 
به صورت پررنگ پاسیاهی آشکار شود نشان‌دهنده 
آغاز پوسیدگی می‌باشد که با برداشتن لکه‌ها توسط 
دندانپزشک مشخص می گردد که ایا یوسید کے صورت 
گرفته یا نه. 

رسک سسیاہ: در برخی ازبیم اران و بخصوص در 
کودکان به‌صورت یک رسوب‌نا زک سیاه‌رنگ‌روی 
دندانها معمولاً روی یک خط باریک يا نواری درست 
بالای لثه تشکیل می گردد.این نوع‌رسوب درسیگاری‌ها 
دیده دمی‌شود. 

رنگ سے این رنگها بیشتر در دندان کودکان دید 
می شود و به صورت یک رنگ عمیق سبز می‌باشد که 
روی‌ثلث لثه وروی دندانهای جلوی فک بالا بیشتر جای 
می گیرد که برداشتن آن به دلیل آنکه داخل بافت مینا نفوذ 
کرده‌است کار ساده‌ای نیست وبیشتر آن‌رابه بافت خحونی 
که ایجاد کننده چنین رنگی می‌باشد نسبت می‌دهند. 

رنگنارنجی: ر سوب روشن کمرنگی ازیک ماده که 
دارای یک رنگ قرمز اجری است و گاهی روی دندانها 
دیده می شود و علت بروزان مربوط به میکروب است 
دوباره بازمی گردد. 

لکه‌ها ی سفید رنگ. بیشتر روی دندانهای قدامی 
بالادیده‌می‌ شسود که به علت عفونت و ضربه وعدم 
دندانهای شیری وعدم رسید گی ودرمان ان به دندانهای 
دایمی انتقال می یاہد وبه همین دلیل درمان عفونت یا 
پوسیدگی دندانهای شیری امری حیاتی برای سلامتی 
دندانهای دایمی به حساب می آید. 


آ با می‌دانید ناخن‌هابتان از چه نوعی هستند؟ 


مقد مه 
اگر نمی دانید ناخن‌هایتان.اين مهمترین عضو 
7 یی واستحکامانگشتانتان از چه نوعی هستند و 
چطوربایدا زآنھامراقبت کرد بااین مطلب کوتاہ 
همه چیز دستگیرتان می‌شود. 
ناخن خشکت:این ناخن هازبر و خشک هستند وزمانی 
که رو یشان دست می کشید. خشن هستند. اگرعی خواهید 
این ناخنها همیشه سالم بمانند واز خطر شکستگی رهایی 
بیدا کند آنها را با ویتامین (۴) شاداب کنید. 
ناخن فرم: اگر دیدید که ناخنهایتان به راحتی خم شده و از 
رشد کمی برخوردار است. بدانید که ناخنهای شمانرم هستند 





وبایدبه آنهااستحکام ببخشيد. راحت‌ترین کاری که می توانید 
انجام دهید هم این است که از مواد محکم کننده ناخن استفاده 
کنید.این نکتے راهم‌بدانید که معمولاً آب باعث نرمی ناخن 
بای دیادآوری کرد خانم‌هایی که ناخنهای نرمی دارند هنگام 

شستشوی ظروف» حتما از دستکش استفاده کنند. 
ناخن معمولی:اماا گر هیچیک از مشکلات گفته شده 
راندارید.پس ناخنهایتان طبیعی است.این ناخنھاءشفاف 
هستند و رشد خوبی دارد و بهترین روش برای حفظ انها 
از:محسن شربتی 
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۹ عامل برای موفقبت در ازدواج 


ا-حوصلےوبردہباری: حوصله و بردباری‌در 
زند گی زناشویی ازاهمیت خاصی بر خورداراست. 
کسانی که در قبال مسابل خانوادگی و اختلافات ہین 
خودوهمسرحوصله به خرج نمی دهند وپس از 
کوچکترین موضوع مورد اختلاف به عکس العمل 
مبادرت می کنندء زندگی زناشویی رابه طرف 
ناساز گاری و ناشادی پیش می‌برند. 

۳-صدافت: پایه واساس زندگی خانوادگی: 
صداقت است. چنانچه زن وش و هر مطلبی راازهم 
پنهان کنند یا به دروغ متوسل شوند. اعتماد و اطمینان 
نان ازیکد یگ سلب‌شدهوزندگی زناشوییبامشکل 
مواجه می‌شود. 

۳-خلوص منظور از خلوص»سادگی. پاکی 
وبیآلایشی است.اگربین زن و شوهر زیاد تظاهر 
حکمفرما باشد. زند گی» صفا و صمیمیت خود رااز 
دست خواهد داد. 

-مھربائی زن و شوهرباید یکدیگررادوست 
داشته باشند ونسبت به هم مهربان باشند؛ درغم و رنج 
یکدیگر شریک بوده و پاریگر هم باشند. 

۵-از خو دگذشستگی. در زند گی زناشضویی 
جنانچه گذشت نباشد زند گی به سختی می گذرد؛ 
بنابراین زن و شسوهربایددرمقابل یکدیگرگذشت 
داشته باشند و وضعی پیش نیاورند که با لجاجت. 
زندگی را بر خود تلخ کنند. 

1 -صمیمیت: صمیمیت حالتی است که بین زن و 
شوهر پرده و حجابی باشد. آنچه در دل دارند بگویندو 
یار و غمخوار یکدیگر باشند و در این زمینه از صمیم 
قلب عمل کنند. 

۷-اعتماد واطمینان: زند گی زناشویی که در 
آن‌اعتماد حاکم نباشد.نتیجه اش اضطراب نگرانی» 
سی اھ ماما بت 

۸-نظم وانضباط: یکی از عواملی که همیشه بین 
زن و شسوهرمنجربه بحث و گفتگوی اعترا ض آمیز 
می شود عدم رعایت نظم و انضباط در امور داخلی 
خانه است.زمانی که زن و شوهر هر دو بی‌نظمند» 
شاید مشکل کمتر باشد.ولی اگریکی بانظم ودیگری 
بی‌نظم باشد. مشکل بیشتر خواهد بود. 

٩-همکاری:‏ بیشترام ورخانه نیازبه‌همکاری 
دارد. این همکاری ممکن است جنبه غیرذهنی داشته 
باشد؛ مانند کمک در انجام امور خانه و ممکن است 
جنبه‌ی ذهنی داشته باشد؛ مانند همفکری برای رفع 
مشکلات و گرفتاری‌های‌مالی»بررسی امورمربوط 


ات از: سید محمد علی موسویپور 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پایه یک 
دادگستری و کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 


حضوری( با هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۲۲۲۲۶۲۵۵۰ 


توجدانڈازد 


0 سلامءزنی هستم ۲۸ساله که مدت ۸سال است 
ازدواج کرده‌ام. یک پسر ۷ساله هم دارم که اکنون در 
کلاس اول ابتدایی درس می خواند. با یسرم مشکل 
خاصی ندارم. مشکل من این است که به تاز گی فکر 
می کنم شوهرم دیگر به من و زند گی‌اش علاقه‌ای 
ندارد و از من خسته شده است. 

4# می توانی بیشستر برایم توضیح دهی 
که منظورت ازاین که شوهرت به تو کم توجه 
خانه وزند گیم تمیزنشده است‌برای‌همین زياد 
به فکر تمیزی و نظافت خانه هستم. به همین 

# خب چیزی که الان مطرح کردید چه 
ارتباطی با رفتار شوهرتان دارد؟ 

۵ راستش می دانید شوهرم‌م ی گوید بجای 
این که به او توجه کنم بیشتر به خانه و لوازم آن 
توجه‌می کنم وبیشتربه فکررسیدگی به آنهاهستم 
حالت خاصی می‌شسویم تا مبادا کثیف بمانند. یا این 
بشویم تا از پاکیز گی و تمیزی انها مطمئن شوم. 

۹ خب اگر من درست متو جه شده‌باشم شوهر 
شماازیک سری کارهای تکراری که شمابرای رو 
به راه کردن و رسیدگی به امور خانه انجام می دهید 
و ای وهی ام یاعت نله سیک ھچ دک 
به او و نیازهایش توجهی ندارید. 

© دقیقاً همین طور است. البته من هم به شوهرم 
حق می دھم ولی واقعا نمی توانم رفتارم راعوضص 


#۵ خیلی خوب است که می توانید خودراجای 
شوهرتان بگذارید و از منظر او به قضایا نگاه کنید. 
۵ راستش خودم هم ا زاین وضعیت خسته شدم. 
به تا زگی متوجه شدم که پسر ۷ساله‌ام هم از رفتار من 
تقلید می کند و مثلاً چندین بار دستش رامی شوید و یا 
نگرانی شماقابل درک است. شمادارای 








وسواس جبری عملی هستید. در مورد ماهیت این 
بیماری باید بگویم که ابتدا یک فکر وارد ذهن فرد 
می‌شود که مثلاً (نکند الان که دستم راشسته‌ام خوب 
کیں ها اه فرص امن ار فد در 
ذهنش یک سری کارهای خاصی انجام می دھد مثلاً 
دستش رادوباره‌می‌شوید واین عمل رابارهاوبارها 
انجام می‌دهد به طوری که نا گهان متوجه می شود که 
که برای بیماری‌های جسمی ما درمان و جود دارد 
برای بیمار نشدن روح ماهم درمانی وجود دارد. و 
می کنیم زمانی هم که روح مابیمار شودباید به متخصص 
مراجعه 9 ین به یک 
متخصص روانیزشک و یا اعصاب و روان مراجعه کنید 
و تحت درمان‌دارویی وروانپزشکی قراربگیریدتا 
کنترل بیشتری روی افکار و اعمال خود داشته باشید. 





9 اتفاقأدیگران‌هم به من گفته‌ان د که‌باید دارو 
مصرف کنم. ولی من می ترسم که با مصرف این داروها 
معتاد شوم. 

# این تفکررایجی است که بین مردم و جود 
دارد مبنی براین که داروهای روانیزشکی اعتیاداور 
هستند امانکته مهم این است که این داروها برای درمان 
مشکل شماست.همانطور که شمادرهنگام گلودرد 
آنتی‌بیوتیسک مصرف می کنید و بعد از بهبودی مصرف 
آن‌راقطع می کنید.همانطورهم زمانی که‌داروهای 
روانپزشکی مصرف می کنید بعد از بهبودی مصرف 
آن کم می‌شود. 

نکته دیگراین که این قبیل داروه به هیچ وجه 
وابستگی روانی در فرد ایجاد نمی کنند بلکه در مقابل 
کمک می کنند تا فرد کترل بیشستری بر هود و اعمال و 
رفتار خود داشته باشد. 

9 در مورد رفتار شوهرم نظرتان چیست؟ با او چه 
کنم که حس می کنم به من تو جه ندارد؟ 

00 نکتهمهم‌همین است که‌این فک ر که‌اوبه 
شسماعلاقه ندارد هم یک فکر وسواسی است که حالا 


لیات ۱ )۳( ۰ زر ۸۷ 


ات تاد رد تھا 
این فکر مدام می ‌آید که نکند تميزنشده‌باشندو 
درمورد شسوهرتان این فکر می اید که نکند به شما 
کم توجه است. متوجه هستید که در واقع ماهیت 
این افکار یکسان هستند و فقط شکل ظاهریشان 
متفاوت است. 

۵ بله حتماًدرست می گویید تابه حال اینگو نه 
به این موضوع توجه نکرده بودم. 

٭ درم وردبهب ودروابط زناشویی خودبا 
شوهرتان باید بگویم بجای این که مدام در پی اثبات 
علاقه او به خود باشید سعی در اثبات علاقه خود به 
او باشید. بجای چسبیدن به این فکر وسواسی که او 
مرادوست ندارد. ‌سعی کنید بیشتر به خحواسته‌هاو 
نیازهای همسرتان توجه کنید. مثلاً بیشتر بااووقت 
بگذرانید و بیشتر باهم گفتگو کنید. 

شماراست می گویید.ماخیلی باهم حرف 
نمی زنیم. صبح که از خواب بلند می‌شویم تا شب» 
غیر از حرفهای ضروری‌هیچ حرف دیگری‌برای 
گفتن با هم نداریم. 

6۵ دقیقا علت سردی روابط شماهم 
همین امراست.بدانید که‌زن وشوهرهرچه 
بیشتر باهم گفتگو کنند به نیازهاو خواسته‌های 
ETERS‏ 
ساعاتی ازروزرافقط اختصاص بەاین بدهید 
که با شوهرتان در موردعلایق و خواسته‌هایش 
صحبت کنید و ی‌ااین که متقابلا شماهم از 
خود و مس‌انلتان برای شوهرتان بگویید.حتی 
لازم است ساعاتی از روزرابه شوهرتان تلفن 
بزنید و جویای احوال وی شوید بدون این که 
درخواستی مبنی بر خرید مایحتاح منزل داشته 
باشید.بااین شیوه او کم کم متوجه می شود که 
شخص خودش برای شسمااهمیت داردو لذا 
این سردی روابط به تدریج برطرف شده و روابطتان 
9 0“ ۱ 

9 در موردمشکل وسواسی که عنوان کردید ایا 
من خوب می‌شوم؟ 

6۵ مطمئن باشید اگر از همین الان به فکر چاره 
باشید حتماً بهبود پیدا می کنید. مراجعه به یک فردی 
که در این زمینه متخصص است می تواند احساس 
کنترل بیشتری نسبت به اوضاع رادر شما ایجاد کند 
وخودتان‌هم روی افکارو اعمال تکراری که انجام 
می دهید آگاهی بیشستری کسب می کنید. پس تادیر 
نشده است دست به کار شوید وا زطریق درمان 
خودتان علاقه‌تان رابه شوهرتان اثبات کنید. 


خانم خاطره ع -ملکیان(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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دوست گر 


عزو است راز دل مکسای که دوست 
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دد ډه 


دوستان عز .ي 


#عماد فقبہ کر مانی 


هک داوم 
از فاد سوم 9 


برگردان: بهروز بهرامی 


اشتالا گت ۱۷ 

جنگ جهانی دوم در کناربسیاری از دستاوردهای 
نظامی و سیاسی که به همراه داشت باعث تولد پدیده‌ای 
تازه‌هم شد و آنهم بازداشتگاههایی بود که محل تجمع 
اسرای نظامی بود. درواقع فراوانی تعداد اسرا؛ سبب 
شد تابرای اداره بهتر و منظم تر» هر دو سوی جنگ یعنی 
کنند. دراین مان آلمانها که اصلا بے نظم و مدیریت 
حرفه‌ای مشهور می باشند در دوران جنگ جهانی دوم 
که در طی نبردهای مختلف دراختیار می گرفتند. در این 
بازداشتگاهها جای می‌دادند و چنین شد که اصطلاح 
آلمانی «اشستالاگ» آفریده شد. اشتالاگها درواقع محل 
تجمع اسرای متفقین بود که به چنگ آلمانهامی‌افتادند 
و آلمانهااسیران فوق‌الذ کررابرمبنت ای درجه‌نظامی 
بودنددربازداشتگاههای مخصوص به خو د جای داده 
می شدند و آنگاه افسران هم در مکان ویژه خودقرارداده 
می‌شدند. از سوی دیگر نظامیان نیروی زمینی»دریایی و 
هوایی هم در اشتالاگهای متفاوت جای داده می شدند. 

دراین میان یکی از منظم‌ترین و مهمترین 
بازداشتگاههایی که المانها راه‌اندازی کرده بودند» 
اشتالا گ‌ شماره ۱۷ بود که درفرانسهای که به دست 
آلمانها اش غال شده‌بود و در نزدیکی مرزآلمان تاسیس 
شده بود وان راویژه افسران نیروی هوایی متفقین 
راه‌اندازی کرده‌بودند.این بازداشتگاه از آنجا که‌در 
نزدیکی کشور آلمان ساخته شده بود. از نقطه نظر 
فرماندهان نظامی آلمان اهمیت فراوانی 
داشت جرا که هرزمان‌این امکانو جود 
داشت که رهبران نازی و حتی شخحص هیتلر 
از آن‌بازدیدبه عمل آورند که‌به‌دلیل نزدیکی 
راه اینن امر بدیهی به نظر می‌رسید. از این 
رو آلمانها که اصولابه نظم و انضباط شهره 
۷ همانند یک بازداشستگاه‌نمونه اداره شود 
المانها به هیچ وجه تمایل نداشتند که حتی 
به‌اینکه این فرارموفقیت امیزهم‌باشد. 
ودشسمن, آوازه‌ای به عنوان مستحکم‌ترین 
و منظم ترین بازداشتگاه در جنگ به دست 
آورد. ضمن آنکه از نقطه نظر اجتماع اسیران 
نیز این بازداشستگاه با جمع آوری پانصد 
افسر نیروی هوایی متعلق به متفقین که از در جه ستوانی 





قصه عظیم ترین فرار دسته جمعی که در تاریخ جنگ ها بی‌سابقه تلقی می شود 


فرار بزر ک 


پس از فرار. علاوه بر نظامیان آلمانی, گشتاپو وپلیس داخلی هم برای دستگیری اسرای فراری به جسنجوپرداخنند 


فرارترین فرارها 
د رتابستان سال ۱۹2۳.از یک ی از مستحکم ترین با زداشستگاهها ی یکهآلمانها برای اس رای‌متفقین 
تدا رک دیده بو دند فراری دسته جمع یانجام شد که از حیث وسعت. سازماندهی, تعداد فراریان و 
مشسکلاتی که برای نظامیا نآلمانی ایجاد کرد یکی از عظیم تر ین فرارها حتی در تاریخ دو جنگ جهانی 
به شمار می رود. درواقع پس از این فرار چنان بلبشویی در د و کشور فرانسه و آلمان به وجو دآمد که حتی 
شاید یک حمله نظامی هم قادر نبو د تا چنین بی‌نظمی ایجاد کند. این فرار به فرار بزرگ مشهور شد. 


تاسرهنگی هم در میان آنان مشاهده می شد به یکی 
از مهمترین مکانها برای جمع آوری اسرای صاحب 
نام و مسوولیت در میان متفقین تبدیل شد. مسوولیت 
بازداشتگاه هم به یک ژنرال المانی موسوم به هورست 
دستور بر ای فر ار 

کار در بازداشتگاه به طور معمول و با امنیت کامل 
به پیش می‌رفت تااینکه در تابستان سال ۱۹۶۳ یی 
ستوان نیروی هوایی متفقین که با جتر نجات در فرانسه 
اشغال‌شده‌توسط نظامیان آلمان فر ود آمده‌بودبر 
طلع توف که از سر الام عق دات »عم | 
ہے گونهای‌عمل کرد که توسط گشتی‌های آلمانی 
دستگیر شده وبه سرعت به با زداشتگاه‌شماره ۱۷ که 
ویژه‌اسرای نیروی‌هوایی راه‌اندازی شده‌بود انتقال 
داده شد. در حقیقت این ستوان متعلق به نیروی هوایی 





نظامیان متفقین پس از شنیدن خبر فرار موفقیتآمیز ۶۲ تن از 





متفقین موسوم به «او.اس.اس»(9.9, (4) بود و از جانب 
فرماندهی متفقین دستورداشت تاخودراعمدابه دست 
آلمانها اسیر کرده‌وپس ازورودبه‌بازداشتگاه‌با کلنل 
ابوت تماس حاصل کرده و به او پیام مهمی رابرس‌اند. 
اماپیامی که بهسرهنگ ابوت تسلیم شد درواقع همانا 
es‏ کو سای 
قبلی وباتدارک کامل بود.البته هدف از اجرای این 
فرار همه‌جانبه و دسته جمعی هم ایجاد بلبشو در پشت 
جبهه المانها بود تا فضایی مناسب برای عملیات بعدی 
متفقین در پشت جبهه و در خاک فرانسه اشغالی و 
همچنین خاک الماق ایجاد شود. همین دستور کو تاه 
برای سرهنگ ابوت کافی بود تا اهمیت و اهداف ان را 
متوجه شده و بلافاصله دستور تشکیل کنسول فرار را 
برای طراحی نقشه فرار صادر کند. 
نقشه فر ار 

در کنسول فرار که شسامل شش افسربا درجات 
سروانی وسر گردی از میان اسرابه انضمام سرهنگ 
ابوت بود تصمیم گرفته شد تادریک شب تا ۲۵۰ اسیر 
از میان پانصد نفراسرایی که در با زداشتگاه 
شماره ۱۷ اقامت داشتند. فراری داده شوند 
که درواقع نیمی از کل ظرفیت بازداشستگاه 
بود.آنگاه‌درهمین شسوراتصمیم گرفته 
شد که تنهاراه فراری دادن چنین تعدادی 
تنهااززیرزمین وبا حفر تونل امکان‌پذیر 
می گردید. و بر طبق سابقه» چون در هنگام 
طراحی و عملی كردن نقشے فرار المانها به 
شکل غریزی از آن پی می‌برند و نقشه را 
کشف می کنند. ازاین رواودستورداد که 
سے تونل به موازات یکدیگر حفر شود و 
عم دا کاری کنند که دو تونل به فاصله چند 
رو کرت آلمانها کدف شود 
اما توئل سوم درنهایت دقت و در حفاری 
کامل به انجام رسیده و فراردر ان انجام 
وا ھی سی میا و دا ور ترا 
رابه‌بازداشتگاه‌منتقل کرده بود تاریخ 
بمبارانهای بمب آفکن‌ه ای متفقین رادر 
منطقه‌ای که بازداشتگاه‌شماره ۱۷ در آن قرارداشت. 





برای کنسسول فاش کرده بود و درواقع در هنگام حمله 
هوایی متفقین به مواضع لمانها. آنها خحاموشی کامل را 
برقرارمی کردند تاهواپیماهای‌متفقین مواضع آلمانها 
رابه راحتی تشخیص ندهند اما همین خاموشی در 
ضمن فرصت خوبی برای پیاده کردن نقشے فرار تلقی 
می‌شد و حالا کلنل ابوت می‌دانست که بايد در جه 
تاریخی دقیقانقشه فرارراعملی کند تااز حاموشی ایجاد 
شده در بازداشتگاه هم نهایت استفاده راد 

با تقسیم کارو مدیریت بسیاردقیق و منظم کار 
روی تونلهای زیرزمینی آغاز شد. البته سر کردگان نقشه 
فرار به خوبی می دانستند که امکان فرار مو فقیت امیز 
برای ھمه ۰فروجودنخواهد داشت.درواقع 
آنه امعتقد بودند که حتی اگر یک دھم از این تعداده 
یعنی بیسست و پنج نفر هم قادر به فرار موفقیت آمیز 
می شدند خود یک پیروزی بزرگ به شمار می رفت. 
امادر ضمن آنها می‌دانستند که تفکر اصلی در پس 
چنین فرار عظیمی» هماناایجاد بی‌نظمی و بلیشو در 
پشست خطوط آلمانھابودہ چرا که حضور دویست 
وینجاه‌اسیرفراری و پراکنده شدن آنهادر فرانسه 
اشغالی و آلمان» خود یک خطر بزرگ امنیتی برای 
آلمانها به شمار می‌رفت و همین که آنها منابع اصلی 
خودراصرف یافتن فراریهامی کردند و در نتیجه 
در بخش‌های دیگر کم کاری صورت می گرفت هم 
برای پیاده کردن سایر نقشه‌های خرابکاری و انهدام 
ازسوی‌ماموران«او.اس.اس» فرصت مناسبی را 
به وجودمی‌آورد. در هرحال مطابق نقشه انهابا 
زرنگی خاصی, کاری کردند تا المانها تونلهای اول 
ودوم راکشف کنند. فرماندهی بازداشتگاه» شخص 
ژنرال هورست مایر به شدت از کار خود و کشف 
هم دو تونل وبویژه تونل دوم که پیش رفت خوبی 
کرده‌بود» احساس رضایت داشت واین غرورو فخر 
خحودرادرهر فرصتی به اسرانشان می دادند. پس از 
کشف دو تونل آلمانها کسانی راکه‌در حفر آن‌شر کت 
داشتند به زندانهای انفرادی انداختند و فرماندهی 
اسو ایا گاهی قبلی از چنین روندی» کسانی رادرمیان 
اسرابه‌عنوان مسوول حفرتونلهادر معرض لورفتن قرار 
می دادند که به دلایل گونا گون برای حفر تونل اصلی 
به آنان‌نیاز نبود» اما پس ا زآن حفر تونل اصلی بادقتی 
دوچندان آغاز شد. برای ساختن این تونل که کاملآهم 
مجهز طراحی شده‌بود تقر یبا تمامی نیروهای قادر در 
بازداشتگاه به کار گر فته شد. مشکل اصلی خاکبرداری از 
داخل تونل بود که باید به گونه‌ای انجام می شد که شک 
آلمانهارابرنمی انگیخت.برایاين کار یکصد تن از اسرا 
که‌بانام رمزی «موش» شناخته می شدند ماموربودند که 
خاک رادر داخل لباسهای خو د پنهان کر ده و سپس در 
محوطه با زداشتگاه آن خاک راروی زمین پخش و پنهان 
کنند. برای انتخاب نفراتی که در این فرار بزر گ شر کت 
می‌کردند هم فرماندهان اسراء» همه جوانب رادرنظر 
گرفته بودند. سلامت. قدرت بدنی» میزان هوش بالا 
دانستن زبانهای آلمانی یا فرانسوی (البته تاحدودی) و 
سرانجام دا وطلب بودن از جمله شرایط لازم برای قرار 





گرفتن درفهرست فراریان محسوب می شد. درواقع با 
درنظر گرفتن شرایط بالاء حو دبه خود دویست تن از 
میان یانصد اسر از جر گه حذف شدند و برای انتخاب 
پنجاه نفر دیگر که باید حذف می شدند» قرعه کشی انجام 
ا اعابت ااضاف شام بان تالا سس راداب 
نفرات نوبت به بخش‌های آماده ساختن ابزار برای 
فراررسید. درحقیقت بخش خیاطی باید لباس لازم را 
برای دویست و پنجاہ نفر تدارک می دید. بخش اسناد و 
مدارک جعلی باید کارتهای‌هویت وشناسایی برای آنان 
تهیه می کرد و بخش‌های دیگر هم به همین شکل دست 
به کار شدند. پس از اماده شدن همه ابزا حالا نوبت به 
انتظار رسید. آنهم انتظار برای فراارسیدن شبی که از قبل 
تعیین شده بودودرآن شب ابتداباید هواپیماهای متفقین 
بمباران منطقه راشروع می کردند تا خاموشی اجباری 
در سر تاس بازداشتگاه حکمفرما شود که معمولاً در 


یکی از اسرای متفقین پس از فرار موفقیت آمیز خود. 
فرزندانش رابه اغوش می کشد 





شروع خاموشی نگاه‌قسمت ]خر تونل که حدوددو 
متراز آن باقی مانده‌بود. کندہ می شد تافرار فراریان که 
لباسهای خود را پوشیده وابزار به دست آماده حروج از 
تونل بودند. اغاز شود. 
دویست و پنجاه فراری 

پس از خاموشی که طی ان المانها هم از ترس بمباران 
متفقین» خودرادر گوشه و کنارینهان‌می کر دند.اسرا 
یسک بە یک از تونل خارج شده و در محوطه جنگلی 
بیرون از اسایشگاه پراکنده‌می‌شدند. درواقع قراربر این 
بود که اسرای‌فراری‌در گروههای یک. دو و حداکثر 
سه‌نفره‌هر کدام به سویی حرکت کنند و به هیچ وجه 
عملی دسته جمعی انجام نشود. عده‌ای به ایستگاههای 
قطار در اطراف رفته» برخی به سوی ایستگاههای 
اتوبوس در گوشه و کنار حرکت کردند و عده‌ای هم 
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سواربردوچرخه‌یا گاری و حتی سواربرقایق‌در 
رودخانه به حرکت درآمدند. درواقع آنگاه که خاموشی 
به پایان رسید و چراغهای بازداشتگاه روشن شد هر 
دویست وپنجاه نفراز تونل خارج شده‌بودند و تونل 
هم دوباره بسته ومهروموم‌شسده وهردوسوی آن‌رابا 
جند متر خاک پوش‌اندندتاپیدا کردن تونل برای المانها 
غیرممکن باشد اما در هرحال آلمانها از فرار انجام شده 
آگاه می‌شدند جرا که در بامداد روز بعد. حضوروغیاب 
همیشگی انجام می شد و غیبت دویست و پنجاه نفر کاملاً 
محسوس بود. همین طور هم شد و پس از شکل گرفتن 
صف‌های اسرابرای حضورو غیاب ژنرال هورست مایر 
باچش مان وحشت زده خودمشاهده کرد که تعداد اسرا 
به مراتب کمتر از گذشته شده است. بلافاصله حضور و 
غیاب با عجله انجام شد و آنگاه اجو دان ژنرال بالکنت 
زبان به سراغ فرمانده اشتالااگ ۱۷ رفت وبه او خبر داد که 
دویست و پنجاه غایب شمر ده شده است. 
حال وهوای آلمانها در بازداشتگاه رایس از 
آگاهی از چنین فرار عظیمی می توان حدس زد. 
امابلافاصله آنچه که انتظار آن می‌رفت انجام 
ا از مانا ع کر نے سرت ۱ 
ازطرفی وسایرنظامیان و پلیس‌های بالباس یا 
مخفی آلمانی هم از سوی دیگر: یکی از عظیمترین 
و گسترده‌ترین جستجوهارابرای یافتن زندانیان 
فراری در تاریخ درد و کش و رآلمان وفرانسه آغاز 
کردند.درواقع باچنین جستجویی برای یافتن آنها 
تخمین اولیه متفقین این بود که حتی اگر یکدھم 
یعنی ۵نفرهم قادر به فراراز خطوط المانها شوند 
خود یک شاهکار صورت گر فته است. از سوی 
دیگردستگیری فراریان یک به یک شروع شد. 
کی ازمشکلات وتا کی کا سفن نراری ا 
آن مواجهبودند این بود که‌اگر فراریان به چنگ 
گشتاپو یااس.اس می‌افتادند. بلافاصله کج 
شدید آنهاشروع می‌شد تا محل اختفای سایر 
فراریان برای ماموران این دو نهاد آدمکشی»روشن 
شو د. این درحالی بو د که اغلب اسراچنین اطلاعاتی 
رانداشتند و بدین تر تیب شکنجه تازمان مرگ آنها 
ادامەمی یافت. در هر حال درطی ۶۸ساعت بعدی 
یکصد و هشتاد و هشت تن از فراریان دوباره به چنگ 
ماموران المانی افتادند که از این تعداد یکصد و سیزدہ 
فراری به دست ماموران گشتایو واس.اس افتادند و 
تنها ۵ ۷فراری رانظامیان و پلیس معمولی آلمان دستگیر 
کردند که بلافاصله آنها رابه بازداشتگاه شسماره ۱۷ 
با زگرداندند. اما از یکصد و سیزده اسیر دیگر تنی چند 
درزیر شکنجه جان باختند و حدود یکصد تن دیگر 
از جمله کلنل ابوت فرمانده‌بازداشتگاه رابه‌صورت 
دسته جمعی به یشت تپه‌ای در نزدیکی بازداشتگاه برده 
وانهارابه مسلسل بستند که‌همگی کشته‌شدند.اما 
خبرمهم فرار موفقیت آمیز 1۲ فراری بود که خود رابه 
خطوط متفقین رسانده بودند که در نتیجه فرار بزرگ 
رابه موفقی تآمیزترین فراردرطی جنگ جهانی دوم 


تبدیل کرد. 





مر دم دا سعادت ماددستی دار ند 
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فکر اینکه مجبور شوم با خانواده‌دایی منصورزند گی 
کنم.مرادیوانه می کرد. اماچاره‌ای نبود... زندگی ام یک 
شبه آنقدر عوض شده بود که خودم هم در شوک بودم. 
نمی‌دانستم در اندوه از دست دادن پدر و مادرم اشک بریزم 
ویااینکە به اینده فکر کنم و چاره‌ای بیندیشم. 

حادثه رانندگی یک شبه پدر و مادرم رااز ما گرفت. من 
وبرادرم فقط ۵ او یازده سال داشستیم. خبر انقدر سریع و 
غیرمترقبه بود که سالها گذشت تاعمق ان رادرک کنم. بعد 
از مراسم سوم و هفتم» خانواده دورهم جمع شدند که برای 
من وبرادرم تصمیم‌بگیرند.بالا خره‌هم به این نتیجه رسیدند 
که من با خانواده‌دایی‌ام زندگی کنم وبرادرم با خانواده 
عمه‌ام... برای این تقسیمات دلایل زیادی‌بود. دایی منصور 
دو دختر داشت که من همراه آنهاراحت می توانستم زند گی 
کنم. عمه‌ام هم دخترش شوه ر کرده بود و یک پسرداشت 
و چون زن متدینی بود و عملا برادر من به او محرم بود قرار 
براین شد که ما دوتااینجوری تفسیم شویم. 

خحدا می‌داند روزی که داشتیم وسایلمان را جمع 
می کردیم چقدر به ماسخت گذشت... زند گی در خانه 
عمه آسان تر بودومن خیلی نگران برادرم نبودم ولی دایی 
منصورآدمبداخلاق وسخت گیری‌بود.زنش‌هم‌هیچ‌وقت 
رابطه خوبی با مادرم نداشت و همیشه فکر می کردم حتمابا 
من هم نامهربان خواهد بود... 

اما چاره‌ای‌نبود...هزارباربه خودم گفتم که این بهترین 
راه بود و راه‌دیگری وجود نداشت. در خانه دایی‌امبایکی 
از دخترهایش هم اتاق شدم. 

مدرسهام راعوض کردندونزد یک خانه‌دایی ام یک 
دبیرستان دخترانه بود که هر روزبادختر دایی‌هایم به انجا 
می‌رفتم...بر خلاف خانه خودمان.د رخانه‌دایی نظم خیلی مهم 
بود. کسی نبابد وسایلش رااین طرف و ان طرف می ریخت. 
سرساعت غذامی خوردیم و همه زود می خوابیدند. 

دایی مشل پدرم آهل فوتبال نب ود...زن‌دایی من مثل 
مادرم بیرون ازخانه کارنمی کردو... خلاصه همه چیز 
فرق داشت ومن سعی می کردم خودم رابا این وضعیت 
وفق بدهم... ۳ 

بعد از چندماه کاملا مثل انها شده بودم. برخلاف 


تصورم. زن دایی بامن خیلی مهربان بود ودایی زیر آن 








چھرہ هميشه عبوسش. قلب دریایی داشت... 

روال زندگی خوب پیش می‌رفت.هرروزبابرادرم 
تلفنی حرف می‌زدم و آخر هفته‌ها همدیگر رامی‌دیدیم. 
تااینکه موقع کنکور من شد و از قضا شهرستان قبول شدم 
وباردیگر باید تغییر و تحولات زند گی‌ام را می‌پذیرفتم... 
باهمه چیزهای خوبی که درزند گی داشتم غم ازدست 
دادن مادرو پدرم وا زهمه مهم تر کانون خانواده‌مان مرا 
اذیست می کرد.دایی خانه پدری ام را اجاره‌داده بودو پول 
آن به حساب من و برادرم می‌رفت. ولی واقعیتش این 
بود که ماهمیشه چشم به ان خانه دوخته بودیم که روزی 
روزگاری باز در انجا دور هم جمع شسویم. به برادرم قول 
داده بودم به محض تمام شدن درسم به تهران برمی گردم 
و کارپی دامی‌کنم ودوباره‌برمی گردیم توی آن خانه‌وبا 
هم زند گی می کنیم. 

اوایل برادرم‌بااین حرف‌هاذوق زده‌می‌شد. تااینکه‌من 
درسم تمام شد. هر چند دلم می خواست باز ادامه تحصیل 
بدهم ولی نمی توانستم زیر قولی که به برادرم داده بودم 
بزنم. برای همین به تهران بر گشتم و در اولین فرصت کار 
پیدا کردم. به دایی ام گفتم عذر مستاجر خانه پدری ام را 
بخواهد چون می خواهم همراه برادرم آنجا زندگی کنم. 
دایی سخت مخالفت کرد و گفت دیگر هیچ وقت اجازه 
ندارم به آن خانه بر گردم. می گفت پول اجاره آن خانه خیلی 
بیشتر به دردمان می خورد و من باید واقع بین باشم. 

دلم خیلی شکست. به برادرم گفت ماجرای اینجوری 
است و او هم به من گفت که نمی خواهد عمه رادر پیری 
تنهابگذارد و بعد ا زاین همه زحمتی که عمه برایش کشیده 
حاضر نیست او رابه حال خودش رها کند. 

حق بااوبود...من بایدباورمی کردم که دیگر جمع 
خانواد گی نخواهم داشت ودر واقع حالا خانواده دایی 
خانواده من هستند... هر چند همه با ما مهربان بودند ولی 
من بعداز گذشت سالهاهنوزدرشوک‌ناگهانی ازدست 
دادن پدروم ادرم بسودم وفکر می کردم اگربه آن خانه 
بر گردم» حتما چیزی از ان حسی که از دستش داده‌ام به 
ف رج کش ۱ 

چند سال بعد در محل کارمباپسری اشناشدم و تصمیم 
گرفتیم با هم ازدواج کنیم... او بهم پيشنهاد کرد برویم در 
خانه پسدری ام زندگی کنیم... باورم نمی‌شد... اما این 
بهترین اتفافی بود که افتاد...مادستی به‌سرو 
گوش خانه کشیدیم و آن را تمیز کردیم و 
زند گی‌مان را شروع کردیم... بچه‌های 
من دراین خانه به دنا امدند و حالا 
باردیگر صدای بلند تلویزیون و جیغ 
بچه‌ها مرا به یاد روزهایی می اندازد که 
به یکباره تمام شده‌بودند و حالا انگار 
شروعی دوباره است... 
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بک واقعبت 

می‌دانم که تعجب می کنید» اما این عین واقعیت 
است و من از توکیواین نامه رابرای شما می‌فرستم. من 
زنی ۲۸ساله هستم و سه سالی است که زند گی زناشویی 
خودراباشوهرم آغاز کرده‌ام. شوهرم قبل از ازدواج با 
من کار خود رابا تاکسیرانی شروع کرده بود. او درست 
درهمان زمانهایی که دبیرستان رابه پایان رسانده‌بود 
پدرش راهم ازدست داد واگرچه پس از دیپلم در 
دانشگاه آزاد هم پذیرفته و مشغول تحصیل در رشته 
باز ررگانی شد.امادوس ال بیشتر درس رادردانشگاه 
ادامه‌نداد وبا آنکه برادربزر گش ازمادرش نگهداری 
می‌کرد.امااوبا زهم احساس می کرد که از نظر وضع مالی 
واقتصادی باید بیشتر ازاينهاکوشاباشد.بدین ترتیب‌با 
یک شرکت تاکسیرانی قرارداد بست و برای آنها شروع 
5 یرای دی انی مر رھد تاو رز 
همان ایام بامن اشناشد که این اشنایی به جهت علاقه 
هر دو به یکدیگر به ازدواح انجامید. امامن نمی دانم که 
در ذهن شوهرم چه می گذرد که هیچوقت به انچه دارد 
راضی نمی شود. اودوسال پیش ترا ز یکی از دوستان 
صمیمی خودش که از کودکی با یکدیگر رفاقت داشتند» 
نامه‌ای ازژاین دریافت کرد که در آن دوستش از درآمد 
بالاآنهم پس ازمدت کوتاهی کاردر ژاپن خبر داده 
بود.ازان زمان این وسوسهدرذهن اونشست که بايد 
به ژاپن برودو پس از یکی دو سال با پولی که در آنجا 
پس‌انداز می کند به کش ورمان با زگردد و آنگاه دستش 
برای هر گونه سرمایه گذاری باز خواهد بود. 

به سوی ژاپن 

پس از آن تلاش همه‌جانبه او برای کسب ویزا 
برای خودش ومن و حرکت به سوی ژاپن آغاز شد که 
ما را 
باز گشست درحالی که مهرویزای ورود به ژاپن برروی 
پاسپورتهای هر دوی مانشسته بود. باید اعتراف کنم 
که حتی من هم از این اتفاق خوشحال بودم و احساس 
می کردم که در سرزمین غریبه بخت و اقبال بیشتری در 
انتظار ما خواهد بود. بدین ترتیب حدود یکس ال و نیم 
پیش تر ماعازم تو کیو شدیم. در آنجاشوهرم از آنجا که 
از قبل بادوستش هماهنگ کرده بود. در همان مکانی که 
دوستش مشغول بو داو هم مشغول به کار شد. درواقع 
آنها برای یک رستوران بزرگ که در مر کز شهر توکیو 
دایرشدهیسردو چندین نوع عداراسرومی کرد» کار 
می کردند و وظیفه انهاهم فقط پوست کندن سیب زمینی 
و خرد کردن پیاز بود. اما متاسفانه پس از یک سال و 





۵ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هااز ساعت 
۹ ۔ ١‏ اتج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


نیم هم هنوز شسوهرم به این کار خسته کننده که از نظر 
جسمانی هم ناراحت کننده می باشد. ادامه می دهد. باید 
قبول کنید که در طی روز شانزدہ ساعت رابا ییاز سر و 
کار داشتن» نمی تواند یک کار آسان باشد. او هر شب در 
نیمه‌های شب با چشمانی متورم‌ و اشکآلودوبا اعصابی 
خراب به آپارتمان ما که از نظر اندازه حتی به یکسوم 
اپارتمان کوچک ما در تهران هم نمی رسد بازمی گردد. 
سوالی تنهافریادمی کشد.ا گر چه او در ظاهرنمی خواهد 
بيذ یرد اما مشخص است که نقشه خودرادر رفتن به 


از زندگی در غربت که با ما هیچگونه تشابه 
فرهنگی هم ندارند خسته شده‌ام و راستش را 
بخواهید روحیه من هم خراب شده است 


ژاپن از دست رفته مشاهده می کند. او حتی کلمه‌ای هم 
بامن صحبت نمی کند و من هم خود از زند گی در غربت 
که با ما هیچگونه تشابه فرهنگی هم ندارند خسته شده‌ام 
وراستش رابخواهید روحیه من هم خراب شده است. 
لطفا به من کمک کنید تابتوانم شوهرم رابرای باز گشتن 
به وطن راضی کنم. لطفا راهی به من نشان دهید که بتوانم 
بااحفظ غرورش هم که شدهاوراراضی به با ز گشت کنم. 
حتی او در وطن اگربه تاکسیرانی هم ادامه دهد باز هم 
ازهرنظر برایمانبهتراسست ضمن آنکه‌مامی خواهیم 
بچه‌دارهم بشویم و انجام این فکر در ژاپن كاملا اشتباه 
است. لطفا به ما کمک کنید. 


سرکار خانم ک ب از توکیو: 

به دنبال اثبات نظر 

اما مھ کس اس ےت کے واه نان درد ارت 
ہے خواهد که به شسمانشان دهد و اثبات کند که درانتخاب 
هدف و وسیله خوداشتباه نکرده است.درواقع نمی خواهد 
کت شا این اتف تفه گرد کار اسان کست 
خورده‌باشد.این راازشرح رفتاراو توسط شمامتوجه 
شدهام. او انسان مغروری است و قبول کردن این موضوع 
که ای ی سا کش اف 
درحقیفت شما باید از راه مهربانی و قدرشناسی وارد ذهن 
اوشوید.درابتدابه اوبگویید که‌درشروع زند گی سفر 
aS‏ مسب ضردک خر کت 
امیدوارکننده بود. اما بعد با لحن کاملا دوستانه وبا محبت 
فراوان به او بگویید که برپایه همین عمل خوب اکنون بايد 
به دنبال تحول بیشتر باشد و این تحول با باز گشت به وطن 
شکل می گیرد. آنچه برای شماواو ساز گارنخواهد بود 
دعواو مرافعه و داد وبیداد واعتراض ونشانه رفتن انگشت 
ام بسک کات یمه ت رای ید که او مورک 
کار خسته کننده درگیر شده که بار روانی و فیزیکی بسیار 


ار -- 
ا لاعات سی ۸۷۰۰۲۰ 





بالایی برای او داشته است. و دیگر توان در گیری با شمارا 
ندارد. از این رو شما تنهاباید ازاوحمایت کنید. به اوبگویید 
که هر تصمیمی که یگ رذ شما در کنارش هستید و برایتان 
تنهادر کنار اوبودن مهم است وبس.معمولاًینگونه حرف 
زدن و نگرش به سوی کسانی که تا حدودی اعتماد به نفس 
خودراازدست داده‌اند.می تواندبسیار سازنده و مفید باشد. 
او می داند که افا کردا ماما( ین اشتباه زامر فا رویسر 
اومی زنید. شمادرواقع باید سعی کنید تابه او نشان دهید که 
در تیم او عضویت دارید و نه در تیم مقابل او. 
برنامه ارائه دهید 
مساله مهم دیگر اینکه تنها پيشنهاد دادن برای اینکه 
به کشسوربازگردید کافی نیست.فرام وش نکنید که او 
مسوولیت یک خانواده‌رابرعهده دارد واین مسوولیت 
پدیده کو چکی نیست واگرمرتبا تنهاازباز گت سخن 
بگویید. اتفاق مطمئنی برای او نیست. بلکه او نیاز به این 
دارد که برای آینده برنامه داشته باشد. بنابراین ضمن آنکه 
اوراتشویق بەبازگشست می‌کنید. درضمن برنامه‌های 
مختلف به او ارائه دهید. برای این کار می توانید از خانواده 
خودت ان ویابرادریاپدر خودتان راهنمایی کسب کنید 
وسپس با منطق ودلیل باشوهر تان صحبت کنید. مسلم 
بدانید که او کاملاً برای باز گشت بے وطن رضایت دارد. 
امانمی‌خواهد که این با ز گشت بابیکاری و بی‌برنامگی 
همراه باشد. او با توجه به اینکه یکی دوباری از نظر 
برنامه‌های زند گی سرش به‌سنگ خورده» نمی خواهد که 
با دست به خطر زدن و بدون اطمینان از اینده اقدام کند. 
بنابراین حتماسعی کنید تابااوازبرنامه‌ها وا زاطمینان 
نسبت به آینده بگویید. ضمن آنکه صحبت از بچەدار شدن 
هم یکی از مباحث جذاب برای زو جهای جوان است. 
اورا تشسویق کنید به اينکه بچه‌دار شدن در ميان اعضای 
خانواده و کسانی که به شما علاقه دارند و عشق می‌ورزند» 
به مراتب بهتر از یک سرزمین غریبه است. درواقع برای 
تشویق هرچه بیشتر باید ابعاد تازه‌ای از زند گی را پیش 
پای او بگذارید و او رانسبت به آینده» بیشتر و بیشتر دلگرم 
کنید. همه این صحبت‌ها باید در فضای دلسوزانه و توام با 
آهنگ محبت و مهر باشد و در آن نباید خبری از لجبازی 
پافشاری لجبازانه و تهدید باشد که به هيچ وجه سازنده 
نیست. شما باید انتخابی مثل به ژاپن رفتن رابرای او به 
عنوان یسک تجربه‌قید کنید ونه‌به عنوان یک اشستباه...آن 
هم تجربه‌ای که به شما برای آینده کمک می کند. ضمناً در 
مرل مرت از اعضای ان اده بد ر هاو مادرها ویر آذرها 
وخواهره ابگویی د. آنهم بالحنی مملواز محبت.درواقع 
مرتبا اورابه یاد کسان خودو کسان او بیندازید چرا که 
اصولا ماایرانی‌هانسبت به کسان خود احساس ویژه‌ای 
داریم که با کلیه مردم دنیا تفاوت دارد. درواقع آنچه گفتم 
باید نوع سخن گفتن وبرقراری ارتباط بااوباشد تالورا 
اگرهرشکی هم داشته باشدقانع کند. که شماد ره ر حال 
پنستیبانش هستید وبا چنین پشتیبانی بهتر است تااوراهی 
منطقی و به سوی حقیقت را انتخاب کند تاهم خودش و 
هم شمارا و از همه مهمتر فرزندی را که در اینده خواهید 
داشت رابه بهترین شکل راضی کند. 
موفق و پیروز باشید 
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ده ايت 


@ نهمادی کلا لايل 


کورش کاشانی 


خواهرم بهم تلفن کرد و گفت: حالم خوب نیست... دکتره امی گویند باید یکی از 
کلیەھایم رادر بیاورم... 

بهش گفتم: من می آیم پیشت... خودم از تو پرستاری می کنم. 

خواهمرم تهران زند گی می کرد و من شهرستان بودم. وقتی پدرو مادرم فوت کردند. 
سج ۱ ۱ ہو سی ہے .اما من قبول نکردم .در 
خانه پدری هنوزاحساس آرامش می کردم .اما خبر مریضی خواهرم باعث شد بی هیچ 
تأملی سساکم رابردارم وبه تھرانبیایم, . خواھرم حالش خوب نبود و جراحی سسنگینی د 


پیش داشت. .. ماندم پہ پیشش تاعملش راانجام بدهد . بعد از عمل هم چندماهی از او مراقبت 
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داد 5اه 





هنوز باورم نمی شود که در داد گاه هستم. یعنی به همین ساد گی همه چیز خراب شد؟! 

ازروزاول خواسستگاری ام فقط شش ماه می گذرد. مهرداد که به خواستگاری ام آمد. 
همهازاو خوشمان آمده‌بود. پسرساده و محجوبی بود.مادرم گفت:دیگه ایرادهای 
اس اصلی رد 

پد رم هم مدام به به و چه چه می کرد که این پسر چقدر محجوب و خوب است .خب 
پہ۔ سب ری بے تی ری رجہ .. مادر و پدرم 
آنقدر نگران ازدواج من بودند که مبادابی شسوهربمانم واز طرفی مهرداداتفاقا پسر خوبی 
به نظر می رسید .وضع مالی آنچنانی نداشت شت. یک کارمند سادہ بود .در واقع زندگی‌مان باید 








اطلامات :گی ۳ ۳۳0 


نقشه بچه‌ها برای ازدواج بز ر کتر ها 


کردم. همه خو شحال بودند که من آنجا هستم. خواهرم خیالش راحت بود که من به امورات 
زندگی وبچه‌هایش خوب می‌رسم... بچه‌ها خو شحال بو دند که مادرشان در طول روز تنها 
نیست و من کنارش هستم و شوهرخواهرم یک دنیا از من ممنون بود... 

خودم هم احساس خوبی داشتم. بعد از فوت مادرم عملا هیچ وظیفه مهمی تو زندگی 
نداشتم. نه شوھر و بچه داشتم و نه بیرون از خانه کار می کردم... نزدیک به ٥‏ سال داشتم 
به خیلی ازدلایل. ازدواج نکرده وبه‌زند گی و تنهایی خودم عادت کرده‌بودم.ولی حالا 
ر این اتفاق باعث شده بود چندماهی در جمع خانواده خواهرم زندگی کنم. 

وقتی خواهرم روبراه شد تصمیم گرفتم به شهرستان بر گردم. ولی خواهرزاده‌هایم 
اصرار داشتند بیشتر بمانم و حتی دلشان می خواست من برای ھمیشه پیش انها باشم. 

ولی این غیرممکن بود. مسپیده. خواهرزاده‌ام اصرار کرد که حداقل تاعید بمانم و بعد 
برای تعطیلات همگی با هم برویم شهرستان... قبول کردم. 

جوواھی مفھیما0دوھ چاو ده وہرادں می 
به‌پاست.وقتی من می آمدم توی اتاق حرفشان راقطع می کردندویا انقدرارام حرف 
می زدند که من نشنوم. اولش موضوع راخیلی جدی نگرفتم ولی کم کم مشکوک شدم و از 
حواهرم پرسیدم که ماجرا چیست؟ 

او هم با خنده گفت: خیر است... نگران نباش... 

خواهرم هم از جواب دادن طفره می رفت. تا اینکه چند روز بعد یکی از برادرزاده‌هايم 
که از هر سه زبان‌دارتر بود به من گفت: عمه... چراازدواج نکردید؟ مردایدہالتان چه جور 
مردی بوده که هنوز پیدایش نکردید؟ 

یکه خوردم.هیچ وقت کسی به این صراحت از من سوال نکر ده‌بود... گفتم: قسمت 
نبود... 

واو که‌بااین جواب قانع نشده‌بود»سوالهای‌بیشتری از من کرد. از خواستگارهای 


جدایی قبل از عروسی 


باحقوق من واومی گذشت. خلاصه قبول کردم. بعد از بله گفتن من.مادرم رو ع کرد به 
جهیزیه خریدن... مراسم نامزدی یک ماه بعد بر گزار شد و چون پدرم اصرار داشت هر چه 
زودتر محرم شویم به محضر رفتیم و به عقد هم در آمدیم. 

تمام این چند ماه در تکاپوی مراسم عروسی بودیم هر دو سر کار یی فقط بعد 
ازظهرها وقت خرید و تدارک عروسی راداشتیم. .. در همین حین با خانواده‌ها بیشتر کر انا 
می شدیم. .خاله‌ها و دایی ها وعمه‌هامدام دع و تمان می کردند ولابه‌لا ی این میهمانی بازی‌هاء 
حرف و حدیثی هم راه افتاده‌بود. مادرم چشم دیدن خاله مهرداد رانداشت.زن رک گو و 
کمی تلخ زبان‌بود. مهردادهم آبش با برادره ای من توی یک جوی نمی‌رفت. اينها همه 
باعث کدورتهایی شده بود ولی ھیچ کدام از اینها جدی نبود. مهم تر از همه این بود که من و 
مهرداد کم کم به هم علاقمند شده بودیم و حتی حس می کردم عاشقش هستم .زند گی ازنظر 
اوبسیار ساده و راحت بود. به هر چه داشت راضی بود و قناعت رارمز موفقیت می‌دانست. 
بلند پروازنبودو همین حصوصیتش مرابه و جد می‌آورد... توی خانواده‌ماهمه به دور دستها 
نگاه می کردند و همین بلند پروازی‌ها زند گی خیلی از انهارابه باد داده‌بود. برای همین 
کنار مهرداد احساس امنیت و آرامش می کردم. دلم می خواست هر روز و هر لحظه‌ام رابا او 
بگذرانم. کلی امید و ارزو داشتم که همه آنها کنار مهرداد برآورده می‌شد. 

بالااخره تاریخ عروسی مشخص شد .کارت عروسی رانتخاب کردیم و یک روزبا 
مراسے خاصی جهیزیه مرابردند توی خانه که آن رابچینند. ..طبق رسم خانواد گی ماء .یک 
میهمانی زنانه بر گزار شد که مثلاً جهیزیه من راهمه ببینند و... 

از آن رسم‌هایی که هميشه از آن نفرت داشتم درست آخر گرفتارش شدم و همین رسم 
احمقانه همه زندگی من را به هم زد... 

میهمان‌هاامدند. مادر در کمده او کابینت‌هارا یکی یکی باز می کرد و جهیزیه را 
نشانشان می‌داد... خاله مهرداد گفت. مادرم اخم کرد و یکی از زنهای فامیل جواب درشتی 
به خاله مهر داد داد. .او هم ناراحت شد و میهمانی را ترک کرد. مادر مهرداد گله کرد که چرا 





شب همه‌شان سرم ريختند و سعی کردند راضی ام 


قبلی‌ام پرسید و... کلافه‌ام کرده بود. بالاخره صدایم بلند شد و گفتم: بس کن بچه... دست 
از سر من بردار. ۱ 

واونخودی خندید و گفت:اتفاقآنمی خواهم‌دست ازسرتان‌بردارم...ماتصمیم گرفتیم 
وقرارشده‌شماراتهران‌نگه‌داريم.حتی‌برای‌این کار چند تا خواستگارهم برایتان پیدا 
کردیم و اگر قسمت شود شوهرتان می دھیم که همین جا بمانید... 

هم خنده‌ام گرفته بودو هم این حرف بر خورنده‌بود. ولی این برادرزاده‌من هروقت 
می خواست کاری انجام بدهد. انجام می داد و هیچ کس نمی توانست مانع‌اش شود... 

دوروزبعدزن‌بردارم‌بهم گفت:یکآقای ۲ساله‌هست که‌می خواهدبه حواستگاری‌ات 
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گفتم: نه... من قصد ازدواج ندارم. 

تازه فهمیدم نقشه بچه‌ها جدی است. شب همه‌شان سرم ریختند وسعی کردند راضی ام 
کنند هرطور شده به آمدن آن خواستگار رضایت بدهم. خواهرم هم از من خواست که این 
فرصت رابه خودم بدهم شاید... دیگه رو حرف خواهرم نمی توانستم حرف بزنم. 

شب جمعه همان هفته آن مرد همراه خواهرش به خواستگاری من آمد. آنجا بود که 
متوجه شم دبیر بازنشسسته است ومعلم خصو صی فیزیک بر ادرزاده‌ام... آوهم هیچ وقت 
در زندگی‌اش ازدواج نکرده بود و... 

از قضا خیلی هم ادم غیرمعقولی نبود. قرارشد چند جلسه‌ای باهم صحبت کنیم. بعد 
از چند جلسه جواب بله‌ام رادادم و... 

انگار بخت واقبال من هم اینجورباید رقم می خورد. حالا هشت سال از ازدواجمان 
می گذردوزند گی بسیارسعاد تمندی‌داریم...در تهران‌ماند گارشدم و خواهرزاده‌هاو 
برادرزاده‌هاهمیشه باافتخار می گویند که این همت و خواست آنهابود که خداوند هم به 
انها کمک کرد و من برای هميشه کنارشان ماندم. ۱ 
تمام این چند ماه در تکاپوی مراسم عروسی بودیم. هر دو 
سر کار می رفتیم و فقط بعد ازظهرها وقت خرید و تدارک 

عروسی راداشتیم... 


به حواهر بز رگش توهین شد و خلاصه میهمانی تبدیل به جنگ و دعواشد. دست آخر همه 
چشم‌هایشان را بستند و هر چه دلشان خواست گفتند. همه زنهای فامیل مهرداد به قهر بلند 
شدند ورفتندواین شروع جنگ تمام عیار بود. شب مهرداد بهم زنگ زد و بااعصبانیت از 
من گله کرد که چرا خانواده‌ام این رفتار را داشته‌اند. 

من هم سعی کردم برايش تو ضیح بدهم که مقصر اصلی کی بوده ولی مهرداد حوصله 
شنیدن حرف‌های مرانداشت و گفت:همه جهیزیه ات رابر گردان خانه پدرت...نمی خواهم 
هیچ کدام از ان وسایل در خانه من باشد... 

تلفن رابدون خداحافظی قطع کرد. من مستاصل مانده بودم. از طرفی مادرم داشت 
مثل ابر بهار اشک می ریخت که بعد از آن همه زحمتی که برای تهیه جهیزیه من کشیده 
اماده شود و حالا... 

فردای آن روز خیلی جدی بامهرداد صحبت کردم و بهش گفتم باید یک نفر از خانواده 
او از مادرم دلجویی کند واو با پوزخند جواب داد: این کاره رگز انجام نمی شود. خانواده 
من مورد توهین قرار گرفته‌اند و در واقع میزبان آنها رااز خانه بیرون کرده... 

بحث و جدال ما بالا گرفت. یک هفته به عروسی مانده بود و ما هیچ کدام از کارت‌ها 
راپخش نکرده‌بودیم. تصمیم گرفتم خودم این قضیه را تمام کنم. زنگ زدم به مهردادو 
ولی مادر مهرداد انقدرازرده بود که حرف‌های بدی به من زد...وقتی از ان خانه بیرون 
آمدم» حس کردم دیگه هیچ‌وقت نمی توانم به أن خانه بر گردم... به مهرداد گفتم: بهتر است 

مهردادسرش راپایین انداخت و گفت:من‌هم به همین قضیه فکر می کنم... جس 
می کنم وفتش رسیده که مسئله عروسی مامنتفی شود. به همین ساد گی تصمیم به جدایی 
گرفتیم و مراسم عروسی به هم خورد و آمروز امده‌ایم داد گاه که... ۳ 
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سلسل کزارثشای زلد ان 


این هفته: ندامتگاه ر جایی شیر -بند زنان 


جات و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و ا تا نید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


حق‌زن کی راا ز همسر م کرم 


ازهمانابتدارشته کلام رابه‌دست گرفت.معمولاوقتی 
مددجویان اینگونه شروع می کنند و اجازہ هر سوال و 
پرسیدن هر سوالی آنها را خیلی زود عصبانی و پرخاشگر 
می کند. قسم خوردنهای مکرر و پیاپی» بغض کردن و گاه 
اشک ریختن تصنعی. نمونه‌هایی از رفتارهای انهاست تا 
فرصتی برای ساختن جملات بعدی داشته باشندغافل از 
اینکه ما نه در مقام قضاوت هستیم و نه صدور حکم! حتی 
ا گر مجرمی بتواندبامهارت وزیردستی خودرابیگناه جلوه 
دهد و از مجازات ‌قانونی بگریزد تاابددرداد گاه‌درون‌ونزد 
مهم 

-خانواده پدرم از شمال و خانواده‌مادرم از جنوب 
نرسیده به تهران در شهرستان کر ج متوقف شدند. 
زمینه‌ساز آشنایی‌شان نمی دانم از کجا بود. اما به هرحال 
این دو فرهنگ متفاوت به هم گره خوردند و حاصل این 
فرزند خانواده‌بودم.دوران کودکی و تحصیلم بدون هیچ 
مشکل خاصی گذشت.ماخانواده ارام و معمولی‌بودیم 
زندگی در خانواده ما مثل یک رود ارام جریان داشت. بعد 
از اینکه دیپلم گرفتم علاقه‌ای به ادامه تحصیل نداشتم. 
از طرف خانواده هم برای این موضوع در فشار نبودم. دلم 
می خواست کار کنم و استفلال مالی داشته باشم. خانواده‌ام 
برایم پیداشد. او یکی از بنگاه‌داران منطقه بود که خانوادہ 
من به بنگاهش مراجعه کرده بودند. آشنایی و ازدواج ما 
به سے ماه هم نکشید. از نظر خانواده من» او ادم مقبولی 
بودوخان واده‌من با ازدواح‌ماموافقت کردند.امادراین 
می خواستت مستقل باشد بعد از پایان دوره راهنمایی فید 
درس رازده بود. مساله دوم اختلاف سن مان بود. او 
دوازده سال از من بزرگتر بود. این اختلاف برای من خیلی 
آزاردهن دهبودو موردمهمتراینکه من هیچ شناختی از 
بوجود اوردہ بود اما جرات بیان‌ان رانداشتم.به هرحال 
ما خانواده سنتی بودیم و من نباید بر خلاف ميل خانواده‌ام 

در دوره نامزدی‌مان؛ شسوهرم آنقدر بامن مهربان بود 
و انقدر حرفهای قشنگ و رویایی برایم گفت که کم کم 





به او علاقه‌مند شدم. 
بعد از ازدواج هم زندگی مان بد نبود. هرچه 
به همرحال وضع مالی اش خوب بودادم خوش خرجی 
هم بودواجازہ نمی داد در زندگی کم و کسسری داشته 
برنامه روزانه شوهرم به این شسکل بود که صبح‌ها 
بعد از خوردن صبحانه به بنگاه می رفت و معمولا برای 
نهاربرمی گشست وبعد از کمی استراحت دوباره به بنگاه 
می‌رفت و شبها هم نه خیلی دیروقت برمی گشت. 
یک‌سالی ازازدواجمان گذشته‌بود که پسرم به دنیا امد. 
دیگرسرم‌حسابی گرم شده‌بود. خانه‌داری وبچه‌داری 
وقت زیادی می خواه د. حصوصااگرمادراولین فرزند 
باسی. کم سن وسال وبی تجربه!به تدریج انقدر در گیر 
کارهای روزانه وروزمره‌شدم که ازشوهرم غافل شدم. 
نشسوم»امااعتیاد چیزی نیست که‌بتوان خیلی آن را پنهان 


روزکار خوبی نداشتم. فقط تحمل 
می‌کردم. می سو خنم و دم نمی زدم. اما 
کاش موضوع به همین جا ختم می شد! 


کرد. رفتارهایش آنقدر مشسکوک بود که هر کس دیگری 
هم جای من بود. متوجه می‌شد. چیزی که مرا مطمثر 
کرد رفت و امدهای او به منزل خواهرش بود. متاسفانه 
شوهرخواهراو اعتیاد بسیار شدیدی داشت و من گاهی از 
صحبت هایی که میان او و خواهرش باهم داشتند متو جه 
این رفت و آمدهامی شدم.اوایل به روی خودم نمی آوردم. 
نحودم. پس کم کم به شسوهرم حالی کردم که متو جه خیلی 
مسائل هستم شوهرم در مقابل رفتار من» خیلی بی تفاوت 
عمل کرد.وقتی صراحتابه او گفتم اعتیادش رات رک کند 
اعتراف کرد که سالهاست تفر یحی می کشد.امامعتاد نشده 

بعد از آنکه شوهرم متوجه شد من از اعتیادش خبر 
ادمهایی مثل خودش بودادراین میان کار من عصه خوردن 
واشک ریختن بود! انقدر کم سن وسال وبی تجربه بودم 
که خجالت می کشیدم این موضوع رابا خانواده خودم 
بااودرمی ان‌بگذارم.اینطورتصورمی کردم که‌اگر نها 
از ماجرابویی ببرند شان خودم و همسرم پایین می ‌اید. 


2 
ro f) اطلاعات ل‎ 


چه به روز خو دم و زند گی ام می‌اورم. از طرف دیگر انقدر 
اورادو ست داشتم که حاضر نبودم مشکلی برایش ایجاد 
کنم.ولی متاسفانه اعتیادبد جوری شوهرم رالاقید وبی قید 
کرده بود! هر جه اعتیادش بیشتر می شد او از مادورتر و 
دورترمی شسد.دیگرنه من برایش مهم بودم ونه پسرش! 
انچه اتش به زندگی مازد اول اعتیادش بودو بعد مشکل 
بذئری که همان فاد شات کر نت وان ماهو 
مشسکل اخلاقی بود که به تدریج زند گی مان رانابود کرد 
وبه جرأت می‌توانم بگویم این مساله به مراتب برای من 
ازاعتی ادش بدتربودانه برای من که برای‌هیچ زنی قابل 
او آنقدر اشکار و مشهودبود که اصلا نیازی به تحقیق و 
تفحص نداشت.رفت و آمده ای پنهانی» صحبت‌های 
تلفنی مشک وک دیربه خانه امدنهاء بهانه تراشی برای از 
من اصلا اجازه نداشستم سوال کنم! چرا که اوبه شدت 
دیکتاتور و خودرای بود. جه کسی جرات می کرد سوال 
کند تااین موقع شب کجابود؟ اگ رهم باحیله ونیرنگ 
می خواستم زیرزبانش را بکشم فقط با یک جواب سربالا 
مواجه می‌شسدم. گاهی هم با چند ناسزاو توهین جوابم‌را 
می داد تا دفعه بعد چنین جسارتی نکنم! 

مدتهابا خودم کلنجار رفتم تااینکه به فکرم رسید به هر 
وسیله‌ای که می توانم متوسل شوم و شوهرم راوادار کنم تا 
دوباره به سر خانه وزند گی اش برم ی گردداولی زهی خیال 
باطل! تلاش من برای وادار کردن اوبه ترک اعتیاد به جایی 
استخوانم رسیده بود. خانواده خودم چون خیلی به همسرم 
علاقه داشتند حاضر نبو دند حتی یک کلمه پشت سراو 
حرف بزنم با اینکه کم و بیش از اعتیاداو اطلاع داشتند 
ولیکن خیلی عادی با این مساله بر خورد می کر دند. 

خانواده شوهرم هم سعی کردند کمک کنند. اما اعتیاد 
مساله‌ای است که خو د معتاد باید بخواهد که اعتیادش را 
نمی توانندبه‌او کمک کنند چون بالاخره کار خودش را 
رادر مراک ز ترک اعتیاد بستری کردم حتی یکی ”دو 
مرتبسه‌سعی کردم درمن زل اوراوادار کنم تاموادراترک 
کنداما...اماحتی در همان دوران مثلا ترک!دنبال مسائل 

این رفتاره ای اوباعث شد کم کم ازاووزند گی 
مشترکمان دلسرد شوم. اگرچه هنوز به او علاقه داشتم 
ولیکن تمایلی به ادامه زند گی مشتر کم نداشتم. روابط 
سردی که بینمان حا کم شسدہ بود» فرصت هر صحبت و 
اب راز علاقه رااز ما گرفته بود. به تدریح فاصله‌هایمان 
زیادوزیادترمی‌شد.دیگرهیچ حرف و کلامی بین ما 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه. ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای اوینء رجایی شهر و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی 
شهر و ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیدہ فریبا زواره‌ای 


f Zavarei@yahoo.com 


نبودهاگرهم بود خماری ونشئگی اجازہ 
حرف زدن به مانمی‌داد! وقتی خمار بود 
عصبی و تند خووپرخاشگرمی شد و زمانی 
هم که نشته بود. دنب‌ال کثافت کاری‌هایش 
روش خالہ ری از فقظ شیب کر ان 
بود. جایی برای نشنه شدن وبس اوقتی که 
برمی گشت خمارو خسته‌بودادنبال جابود 
وفرصت تاخودش رابسازد. من جاره‌ای 
نداشتم جز دوری از او. بچه‌مان بزرگ شده 
بودومتوجه رفتارهای غیرطبیعی پدرش بود. 
نمی‌توانسستم خیلی چیزھارابرایش توضیح 
بدهم ویاپاسخ خیلی از سوالاتش رابگویم پس‌سعی 
می کردم خیلی با پدرش مواجه نشسودو شاهد کارهاو 
رفتارهای اونباشد. این گوشه‌ای از زندگی مابود. از طرف 
دیگر باهر کس صحبت می کردم و راهنمایی می خواستم 
می گفتند طللاق بگیر! اماچطوری؟انه از سوی خانواده‌ام 
حمایت می شدم و نه از طرف خانواده او کسی خیلی به 
من اهمیت می داد! 

خلاصه همه راهها رامقابلم بسته می دیدم!تااینکہ 
یک شب با دختر خاله‌ام که از شهرستان امده و میهمان ما 
بودند. درددل می کردم. آن شب آنقدر دلم گرفته بود که به 
دخترخالەام گفتم برای خلاصی از دست شوهرم حاضرم 
پول بدهم و یک نفراورابکشد! اما باور کنید حتی ان موقع 
هم از گفتن چنین حرفی وحشت کردم! 

بدبختانه این جمله مرا پسر خحالهام که متاسفانه او هم 
معتاداست ‏ شسنید. چند روزبعد وقتی آنهابه شهرستان 
خودشان بر گشتند. پسرخالها بامن تماس گرفت و گفت 
که فردی رامی شناسد که درقبال پرداخت ۵ امیلیون تومان 
پول» همسرم را از بین می‌برد! خب وضع مالی شسوهرم 
خوب بود. من هم چیزهایی داشستم که اگر می فروختم 
پول زیادی کے ےر 2( را گذاشتیم وانهااز 
شهرستان به کرج امدند. بعد هم یک دارویی به من دادند و 
گفتند که کاری نداشته باشم. فقط شب دارو رابه همسرم 
بدهم. همین! 

من اصلاً نمی خواستم همسرم رابکشم! همان موقع 
هم پشیمان شده بودم. دارو را گرفتم اما قصدم این بود که 
همه چیز رابه هم بزنم! که... 

بر حسب اتفاق آن شب شسوهرم‌دیر کرداهمسر 
خواهرزاده شوهرم بامن تماس گرفت و گفت برادرش 
شوهر خودش و شوهرمرابا هم دیده که وارد خانه‌ای 
شده‌اند که... 
. دیگرنتوانستم تحمل کنم.نزدیک صبح بود که شوهرم 
امد. همان موقع یک دعوای مفصل با هم داشستیم! بعد هم 
من آنقدر عصبانی شسدم که داروبی راکه پسر خاله ام داده 
بود داخل غذای شوهرم ریختم. او که خوابید با پسرخاله‌ام 
تماس گرفتم و گفتم که‌دارو رابه شوهرم دادم. قرارشد 
صبح که من پسرم رابه مهد بردم آنهابیایند و کارا تمام کنند. 








اما قبل از آن‌بامن تماس بگیرند و اگرمن آن موقع هم به‌آنها 
اجازه دادم این کار را انجام دهند! صبح روز بعد وقتی من و 
پسرم بیدار شدیم شوهرم هنوز خواب بود. عصبانیت من 
هم کمترشده‌بود تصمیم گرفتم جواب تلفن پسرخالەام 

ان روزبعدازانکه من پسرم رابه مهد بردم به‌منزل 
مادرشوهرم رفتم. نزدیک ظهر بود که خواهرزاده شوهرم 
-که‌بااوهمکاربود بامن تماس گرفت و گفت امروز 
قراربوده‌معامله مهمی انجام دهند ولی هنوزهمسرمن 
سر کار نرفته است!به او گفتم حتما دایی اش که همسر 
سراف ال شرا بات وه تص ار تزار 

وقتی واردمنزل شسدم‌دیدم پسرخاله‌ام ودوستش 
داخل خانه هستند وهمسرم هم دررختخواب افتاده! 
پرسیدم چه شده؟ پسرخاله‌ام گفت که حدود یک ساعت 
آنکهب امن‌هماه نگ کنند به‌منزل ما آمدند.درزدند 
شوهرم خودش دررابه روی آنها باز کرده بود. آنها وارد 
خانه شدند و داخل منزل با همسرم درگیر شدند و با توجه 
به انکه انها دو نفر بودند توانستند بر شوهرم غالب شوند. 


در پرانتز: 

(همیشسه تصمیس مگ رفت نآنی. آن مم از روی 
عصبانیت و ناراحتی.نتایج بد وناخوشایندی درپی 
داردا چ را که تحت شرایط غیرمتعارف هی چکس 
قادربه تصمی مگیری صحیح و منطقی نیسست. وآنچه 
در ان شسرایط به مغز یک فر د خطور م یکند. کاری 
اسست که هیچ فر دی در شرایط عادی. حاضرنیست 
انجام دهد! 

این زن اگرجه مشکلات زیادی را تحمل م یکرد. 
اما آنچه این روزها ناجا راست تحم لکند. به مراتب 
سخت ترو دشسوا رت راز تما مآن مشکلات ومصائب 
۳ عذاب شر کت در فتل یک رح ی اگر 
او بدتری نآدم روی زمین باشد. کا رآسسانی نیست. 
اینکه بدانی حق زندگی راا زکس یگرفته‌ای که اصلاً 


۸ ہے 
اطلاعات لل ۰ ۱ ۸۷ 


بعد هم دست و پای مرد بیچاره رابه پایه‌های 
مبل بستند واو راخفه کردند وبرای اطمینان 
ازم رگش مقداری مواد مخدر به او تزریق 
کردندا من که قبل از آن‌هم از این کار پشیمان 
شده‌بودم. خیلی ناراحت شدم! اما کاراز کار 
گذشته بود.همان موقع مقداری طلاو پول و 
چک پول به آنها دادم و آنها راروانه کردم. بعد 
هم‌بااورژانس تماس گرفتم تاش‌اید شوهرم 
رانجات دهند. انها همسرم رابه بیمارستان 
منتقل کردند اما متامسفانه همسرم بعد از 
1روزدر کم اب ودن ازدنی ارفت!وپرونده 
مرگ ھمسرم با عنوان مرگ مغزی به دلیل 
خود کشی بسته شدا 

بعد از مرگ شسوهرم من تا ۶0روز یعنی 
درست بعد ازمراسم عزاداری عذاب و جدان سختی 
را تحمل کردم. مدام خاطرات زندگی مشترکمان مقابل 
چشمانم بود. روزهای خیلی خیلی سختی را تحمل کردم 
تابالاخره‌دیگر طاقت‌نیاوردم. یک روز که به اتفاق خانواده 
همسرم‌وفرزندم به ادارهآ گاهی‌رفته‌بودیم نتوانستم‌طاقت 
بیاورم و ازافسر پرونده خواستم خانواده‌همسرم و فرزندم 
رابیرون بفرستند! آنها که بیرون رفتندبرای افسر پرونده 
تمام آنچه را که اتفاق افتاده بود تعریف کردم!بعد از آنکه 
نام و ادرس پسرخاله‌ام و دوستش رادراختیار ماموران 
قراردادم ۱۷ روزرادر بازداشتگاه گذراندم تابالاخره آنها 
هم دستگیر شدند و به ماجرا اعتراف کردند. انها به اعدام 
محکوم شدند و من به تحمل ۱۵ سال حبس! 

بعد هم به زندان منتقل شدم‌والان حدود چهارسال 
است در زندانم. می‌دانم اشتباه کردم. من نباید نقشه کشتن 
شسوهرم رامی کشیدم. حتماً راه حل منطقی و عاقلانه 
دیگری هم بوداامااین هم مثل بقیهاشستباهاتم امابزرگتر 
وغیرقابل جبران بود. درحال حاضر خانواده همسرم از 
پسرم‌نگهداری می کنند. گاهی هم اورااینجامی آورند. 
از دیدنشان شرم‌دارم... اماچه کنم؟ من تا اخرعمرباید 
سنگینی بار این گناه را به دوش بکشم! 
درایسن مقام نبو دی خیلی عذا بآو راست!حالاگر 
آن فرد همسری باشد که سالها با او زندگ یکرده‌ای و 
خاطرات تلخ و شیرین فراوانی هم از او داشته باشی| 

همس راو شاید معتاد و خائن بود. اما سستحق 
مجازات مرگ نبودا راه‌حل‌های متعددی وحود 
داشت که او می‌توانست به آن وسیله مشکلاتش را 
برطرف کند:امااو راحت ترین و غیر عاقلائه ترین راہ 
راانتخاب کرد ومتاسفانه علاوه ب رآ نکه‌همسرش را 
ا زبیسن برد. خودش وف رزن دب یگناهش راهم دچار 
دردسر و مشک ل کرد اما این پایان ماجرانیست. سالها 
بعد وقتی اواز زندا نآزاد شسود بیس رون از زندان چه 
کسی منتظرش اس ت ؟! جواب پسرش -که تا آن زمان 
برای خودش مردی شده را چه خواهد داد اگ را زاو 
بپرسد. وفتی دستو ر قتل پدرم راداد ی آیا به سرنوشت 
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مسابلہ یز رک د اسفان نویسی 


من از فر دایم می‌تر سم! 


دونفر جلوی من روی صندلی‌های چرمی نشسته 
بودند. پنج» شش نفرهم پشت سر من ایستاده بودند. به 
جز پسر جوانی که بغل دست من بودو سرش گرم تلفن 
همراهش بود بقیه ساکت و منتظر بودند تا نوبتشان بشود. 
هر کسی به یک گوشهازاتاق‌نگاه‌می کرد.اگرردنگاهها 
رامی گرفتی متو جه می شسدی که انگارهیچ کدامشان در 
این دنیا نیستند.به گوشه‌ای زل زده بودند»ولی افکارشان 
انگار جای دیگری بود. گاهی اوقات از نوع نگاههایشان 
بهراحتی می‌شد فهمید که غرق دراضطر ابند. خحودمن 
هم جدا از آنها نبودم. انگار حون در رگھایم منجمد شده 
بود. و طبق عادتی که از بچگی ام داشتم در چنین مواقعی با 
انگشتان دستم بازی می کردم. برای خودم هم جای تعجب 
داشست.برای‌من که در عمربیست سالەام اصلا برای هیچ 
امتحان و آزمونی استرس نداشتم. این بار این گونه در تور 
ترس ونگرانی اسیرشده‌بودم.منی که شب کنکور تاساعت 
سے نیمه شب در جشن تولد بودم وعین خیالم هم نبود که 
فرداقراراست چه‌اتفاقی بیفتد و صبح چون معتادی که 
جیره‌اش نرسیده باشد. سر جلسه چرت می زدم الان این 
گونه شده‌باشم. کنکور برای من مهم نبود چون من آرزوها 
و اهدافم راجای دیگری می‌دیدم. من روزی رامی دیدم که 
عکسم روی جلد تمامی مجلات است و هر جا که می روم 
موجه ای مردم اطرافم جمع می‌شوند تافقط بتوانند یک 
امضااز من بگیرند. من تصویرم رابر سردر سینماهایی 
می دیدم که مردم برای دیدن فیلم‌هايم جلوی انهاصف 





«شهود...) نوشته «ث رگس رضا ییان» یکی از درخشان تر ین داستانها ی کوتاهی است که تا کنون برای 
این مسسابقه فرسستاده شسده. عمق ز یا یی شناختی هندسه هن ری این داستان راهنگامی بهتر و روشن‌تر 
درمی یابیم که در با ز خوانی ب ران تام لکنیم. نو یسنده جوان این داستان اگر شکیبا یی بیاموزد و بیش از 
پیش ب رکاربرد ماهرانه «زبان داستانی» و «القای موقعیت» تم رک زکند. در اینده‌ای نزد یک به عنوان یک 


سهو ۰.۰۵ 





دوره سوم 


«ف و ادد ر خشانفر» نویسنده جوان و باقر یحه‌ای که اکنون داستان 
کوتاه «من از فردایم می‌ترسم!) را به قلم او می خوانیم. در روایتی 


کشیده‌اند. من روزی رامی دیدم که جایزه‌ی بهترین بازیگر 
کشسوربه‌من می‌رسید.ومن روزی‌رامی‌دیدم که... آری» 
من درروياهايم زندگی می کردم.و برای همین هم درس 
و کنکوربرايم اهمیتی نداشت چون می دانستم راه‌بازیگر 
شدن از کنکورنمی گذرد کنکوری که من حتی نتوانسته 
بودم از سدش بگذرم. من می خواستم بازیگر بشوم و برای 
همین هم فقط دنبال فرصتی بودم تابتوانم خودم رانشان 
دهم. می‌دانستم استعداد این کاررادارم. این راجوایزی که 
دردوران‌مدرسهازرشته‌ی‌نمایشی گرفته‌بودم. گواهی 
می‌داد. از همان موقع که لذت بازی کردن در مذاقم مزه کرد 
کم کم درس راتعطیل کردم.البته به‌هزار ز حمت و خواری و 
تک‌ماده و... موفق شدم دیپلمم رابگیرم. حدودسه‌سال بود 
که در دفاتر سینمایی و فیلمسازی و صحنه‌های تئاترهای 
بی‌اعتبار دنبال آرزوهايم می گشتم. کافی بودباد به گوشم 
برساند که مثلاً فلان جاقرار است بازیگر انتخاب کنند و آن 
وقت من از ساعتهازودترانجاحاضرمی شدم تااتست) 
بدهم. و هر دفعه‌هم کسی که مسوول این تست‌هابودبه من 
می گفت: شما استعداد فوق‌العاده‌ای دار ند و احتمالاً ماشما 
راانتخاب می کنیم. و شسماره‌ام رامی گرفتند که آخرهفته با 
من تماس بگیرند.وشاید گاه من پنج» شش آخرهفته منتظر 
می‌ماندم و خبری نمی شد. و بعدها به گوشم می رسید که 
فلانی که اصلاًدرآن تست گیری نبوده بنابه دلایلی چون 
داشتن پارتی و پول انتخاب شده‌است.این جوروقت‌هابود 
که از زور ناراحتی و عصبانیت دلم می خواست یک بلایی 


داستان‌نویس شاخص با آثاری ماندگار به عرصه خواهد رسید. 


بااولین پرتوهای خورشید روز آغاز شدہ بود ونور 
تفر سک ھی دج ا 
شهرو در گودالی کنده شده و رها شده.هنگامی که گلنار 
کر جک مان زرا کش دیس غج داقت, تا 
ہس مر مان مه 
بود. یادش آمد که شب بودو کوچه تاریک بودوسگ 
ولگردی‌پارس کنان‌سربه‌دنبالش گذاشته‌بود و او فقط 
دویده بود. حالا روز بود و هواروشن بود واو می‌لرزید... 
به‌دست‌وپایش تکانی داد و جنه خردونحیفش رابالا 
کشاند وبر لبه گودال نشست.دردی حس نمی کرد. گیج 
ومنگ بود و لباس گل گلی اش هم پاره شسده‌بود.دست 
عرق کرده‌اش راباز کرد. دو سکه به کف دستش چسہیدہ 
بود؛ پس باید نان می خرید. با خودش گفت:«جواب بی بی 
راچی بدم؟ حتما خیالاتی شسده. فک ر کرده‌من‌هم‌فرار 
کردم...ولی من هیچ وقت فرار نمی کنم. باید نان بخرم و 
برگردم ا 





چیسزی لزج موهای ژولیده اش رابه گردن و صورتش 
چسباندہ بود. دست برد و خون‌دلمه‌بسته‌رالمس کرد.ولی 
دردنداشت. چند قدم جلورفت. درپاهایش حسی متفاوت 
بود. تأنانوایی باز هم راه بود. قدمهایش را تند تر کرد نسیم 
صبح در استین‌های کو تاه و یقه بی د کمه‌اش دوید.بوی گرم 
نان با شکم‌های گرسنه چقدر قشنگ حرف می‌زند و حالا 
په گلنار می گفت که هنوزدیر نشده. می تواند نان بگیردو 
وظیفه اش را انجام بدهد. ام ناگهان ایستاد. لحظه‌ای فکر 
کرد کهاگریکی ازبچه‌هادر صف نانوایی اورامی دید 
جه جوابی داشت بدهد؛ چه بهانه‌ای جفت و جور کند و 
بگوید دیشب تاحالا کجا بودہ؟ حتم داشت اگرباعلی 
روبرو می‌شد. کتک می خورد. علی از همه بز ر گتر و به قول 
بی ہی «مرد خانه» بود و پشت لبش سبز شده بود. با خودش 
گفت:«زخم گردنم‌رونشونش میدم. اصلا همون چاله 
بوگندورو نشونش می‌دم...» بر گشت و پا تند کرد. شاید تا 
حالابی‌بی دختر کها راجمع کرده و انتظار گلنار موطلایی 


اضلا اٹ ا ۳ TO o)‏ 


ساده وموجز وگیراءموضوعی تازه و تا حدی فراگیر در میان‌بسیاری 
از نوجوانان و حوانان رابه خوبی پرورانده است.«فواد در خشانفر) 
۱ ساله است و دان شآموز دبیر ستان. 


فوآد د رخشانفر -اراک 


سر خودم بیاورم و برای هميشه عشق بازیگری رافراموش 
کنم. به خودم می گفتم آخر چرا؟ چرامن نباید پسر فلان 
کا رخانه‌دار باشم؟ چرا نباید پول من از پارو بالابرود؟ چرا 
من نبایداز کس و کارفلان تهیه کننده یا کا رگردان‌بزرگ 
باشم؟ یعنی واقعاً در سینمای ما استعداد جایگاهی ندارد؟ 
البته مدتی که می گذشت حالم بهتر می‌شد. آن چراها یادم 
می‌رفت ودوباره آواره‌ی این دفترسینمایی و آن کار گاه 
نمایشی می‌شدم. این آخری‌ها دیگر داشتم ناامید می شدم 
رو تا ین که کار 5اس ری حدم 30:23 
پاکنم تابتوانم حداقل یک لقمه «نون» دربیاورم. دیگر آن 
رویاهای خوش آب ورنگ داشتند رنگ می‌باختند که یکی 
از دوستانم بهم گفت استاد ماهان پور برای نقش اول فیلم 
جدیدش به یک بازیگر مرد جوان‌نیاز داردوبرای‌همین 
می‌خواهد ازبین جوان ان متقاضی برای بازی در فیلمش 
تست بگیرد. از خوشحالی نزدیک بود بال دربیاورم. استاد 
ماهان‌پوربزرگترین کار گردان کشسورمحس وب می‌شد. 
عمری رادر عرصه‌ی سینما گذاشته بود. به همه‌ی جوایز 
وافتخارات داخلی وخارجی رسیده‌بودوستاره‌های 
سینمابرای بازی در فیلم‌های او سر و دست می‌شکستند. 
او هیچگاه عادت نداشت با بازیگران تازه‌کار یا اماتور کار 
کند. و خوشحالی من از این جهت بود که می دانستم استاد 
کسی نبود که با پول و پارتی بشود دراونفوذ کرد واگراو 
سی وا اتم د جح د اط واااو ان 
شخص بو د. من این رامطمئن بودم که کسی مثل استاد که 





نرگس رضابیان -شیراز 


رامی کشید تاهر کجا که هست پیدایش شود. آنهاصبح زود 
راه می افتادند و به بالادستهای شهر می رفتند. بی‌بی بقجه‌ای 
بی‌بسی زل خوبی بود و حرفش راب‌آورمی کرد.دردنیای 
ناارام یکی از ساده‌ترین خاطراتش این بود که در یک روز 
غروب.بی‌بی جای خالی مادرش ر ایر کرده‌بود.مادری 
که هر گز ندیده بودش. 

توی آن کوچه‌های تنگ در خانەھاء یکی یکی با سرو 
صداباز می شدند و مردمء روزرا آغاز می کردند. آب لباسها 
که اکثرشان با فوطی‌های حلبی ساخته شده بودند -"بیرون 

گلنارسعی کردپایش داح ل آب و کف‌های چرک 
روی لجن نخورد. تازه یادش آمد دمپایی‌های صورتی اش 








WE 


دیگر از لحاظ مالی تامین شده است» خو دش راخراب یک 
قران و دو زار این تازه به دوران رسیده‌ها نمی کند و هنر در 
ذات اوست. در دفتر استاد که نشسته بو دم به خو دم قول دادم 
اگراستادبازی‌من رانپسندیدبازیگری رابرای همیشه 
کناربگذارم و دیگربه آن حتی فکر هم نکنم. دفتر اسستاد 
مملواز جوانانی بود که هر کدام مثل من آینده‌ی رنگارنگی 
رابرای خود پیش‌بینی می کر دند و منتظر بودند که به داخل 
اتاق اناد وتان کی ره اتمم یا 
پسر جوانی بود که از همه‌ی ما بی تفاوت تر بود و با تلفن 
همراهش بازی می کرد. حدود پانزده دقیقه از رفتن او به 
داخل اتاق استاد گذشته بود که خانمی که آنجامنشی بودبه 
من گفت: آماده‌شوید که بر وید داخل. من آرام» آرام تاپشت 
دراتاق رفتم. ناخودآگاہ صحبتی را از داخل اتاق شنیدم که 
مرادر جای خودم میخکوب کرد. استاد داشت به ان جوان 
می گفت: «سلام مراحتماً به پد ر ابلاغ فرمایید و بابت چک 


راتوی گودال جا گذاشته.باید می‌رفت و پیدایشان می کرد. 
دمپایی‌هایش رانو خریده‌بود و مثل بقیه لباسهایش نبود که 
از بقچه لباس کهنه‌ه اندازه‌اش شسده باشد. همین طور که 
ذهن کودکان هاش رابه‌همه چیزوهیچ چیز پروازمی‌داد. 
0 0" بر 
مردیک دستش رادر گودال کرده‌بود. گلٹارباخردش 
گفت:«نکنه دمپایی‌هام‌رو برداره!» نزدیکتر رفت. آن مرد 
رامی‌شناخت. با زن و بچه‌هایش کنار تایرهای روی هم 
جیده شده زند گی می کرد و با برادرانش ماشین‌های زهوار 
دررفته را اوراق می کردند. صدای مرد را شنید: «مرده!» زن 
همراهش پاپس کشید. مرد بدون اینکه چیزی رابیرون 
بیاورد بر خاست. 

دوزن چشم بادامی دیگر هم سر از اتاقکی بیرون 
کردند. یک نفرشان جلو آمد. نگاهی به داخل گودال 
انداخت و گفت: «اين همون دخترست که برای بی بی کار 
می‌کنه.» باز هم یکنفر گفت: «مرّده!». 

زنها سری تکان دادند ولب ورچیدند وهر کدام چیزی 
گفتن د:«طفلی چه نازم بسود...» یکی دیگر نالید:«مرده! تو 
جاله که افتاده اینجوری شده! خوبه از دیشب تا حالااسگ 
نخوردتش...) 

گلنار دامن لباس پرچین زنھاراکنارزدو جلوتر رفت. 
آن دختر توی گودال هم یک جفت دمپایی صورتی داشت. 
زنها جلوی بچه‌های قد ونیم قدشان رامی گرفتند که چیزی 





بازهم ازایشان تشسکر کنید. پدرتان 
کلی ما راشرمنده کردند. این رقمی که 
و جوان به استاد می گفت: «نه» استاد 
نفرمایید حتی ده برابر این مبلغ هم 
نمی‌تواند ارزش کار شماراجبران 
اول فیلمتان رابدهید واین افتخار بااین 
جیزها قابل جبران نیست.» یک لحظه 
سر سام 7000 کر کر ss‏ 
اخریسن والبته مهمترین امیدمن نابود 
شده بود. بتی که من از استاد ماهان‌پور 
به عنوان یک هنرمند ساخته بودم نابود 
شد.دراین لحظه آن جوان ازاتاق 
خارج شد. خودم را جمع و جور کردم 
ودرنزده وارداتاق استاد شدم و بدون 
گفتن سسلام رو کردم به استاد و گفتم: 
«استاد.واقعا چرا؟ شماچرا؟ آخرشماکه‌دیگر نیا زمالی 
ندارید؟ چرابا احساسات این همه جوان بازی کردید؟) 
استاد لبخندی زد وعینکش رادرآوردو گفت:«پسرجان» 
توهنوز خیلی جوان ترا ز آن‌هستی که معنی این چیزهار | 
بفهمی. زند گی حقیقی آن چیزی‌نیست که تودررویاهایت 
ساخته‌ای. زند گی واقعی این است که‌الان بچه‌های من 
درا سرد ماو ای این که ارام فر ی دا باس یه 
هفتاد ساله‌ای هستم که از فردایم می ترسم. من از شبی که 
از کار افتاده می شوم و دیگر کسی سراغی ازم نمی گیرد 
می ترسم و...) از دفتر استاد که زدم بیرون به فکر این بو دم 
که فردا صبح اول سراغ چه کسی برای پیدا کردن کاری که 
بشوداز ان یک لقمه نان درا ورد بروم. به قول استاد: من هم 
از فردایم می‌ترسم! ۳ 





نبینند. یک جفت سک لاغر بر تلی از زباله و خاک نشسته 
بودند و یکی درمیان پارس می کردند. زن جوانی با لباس 
رنگار نگ محلی پیش آمد. گلنار بی‌بی‌اش راشناخحت. 
کسی دا کر ص قد لس رای کور اتا 
زد: «بی‌بی!» بی بی روی گودال خم شد و سرش را پایین تر 
برد. توی چشمهای بی بی خشم و بی تفاوتی موج میزد 
چیزی کے کات رد وبیرا. گوشه لبش رآ با دندان 
گزی-د.انگاربه دنبال گوشواره‌هایی بود که‌زیرموهای 
زرد و ژولی ده دخترک توی چاله پنهان شده بود. دوباره 
وا 3 او ےا ی بی سے ی وا باعل ک ووت رای 
اززیرنگاه‌های سنگین اطرافش راهی باز کرد و عقب 
نشست. مردم جمع می شدندو در گوش هم حرف می زدند 
وبچه‌ها سبکبال بازی می کردند. بی بی دستمال سر روی 
پیش‌انیش رامحکم کرد وبر خحاست.باید لباس کهنه‌هارا 
پیش لحاف‌دوزی می برد تابفروشد. گلنار بازهم بی بی اش 
راصدازد صدازد و فریاد زد و بغض کرد. در دلش چیزی 
کنده‌شد و فروریخت.نشست‌ وپاتوی گودالی گذاشت 
که دخترکی موطلایی با دمپایی‌های صورتی و لباس گلدار 
پاره‌وبا گردن خمیده ته آن خوابیده‌بود. گلناردست 
دخت رک را دردسست گر فت. ميان دست او دو سکة کثیف 
میان خون ماسسیدہ بود. صورتش رابه صورت او چسباند 
و ارام آرام گریست. 


اطلاحات ی (۳۱( ۸۷۰ 





ہجام و پاسخ 


علی اصغر شیرزادی 


خانم سمیه عابد - «اند پشه» تهران 

داستان«بی‌ابرو» نشانه‌هایی بارزدارداز ذوق و 
استعدادراهکشای شمادرعر صه داستان نو پسی . 
بیش از برداحتن به نهد و نطر درباره‌این داستان 
که باید بگویم به علت مبھے و ناتمام ماندن «پایان 
با اش مت ی 
شمامی‌پردازم که به نوبه خود به اصطلاح سر و 
سامان دارد و از استحکام و درعین حال ظرافت لازم 
برخورداراست.بدون تردیدا گربیش از پیش بر 
عنصر زبان داستانی تکیه کنید و ظرفیت‌های ان را 
چه در ذهن و چه در عمل افزایش و گسترش دهید» 
هربارمی توانید ا زاین عنصر اساسی داستان‌نویسی 
بهتروقوی‌تراز پیش بهره بگیرید. ایجاد حال و هواو 
ترسیم و تجسم فضا و هندسه مکانها نیز در داستانتان 
پذیرفتنی است ودر جای خودبه پیشبرد داستان 
وواقع‌نمایی هرچه بیشتراتفاقها یاری می رساند. 
در مورد شخصیت پردازی تان هم باید بگویم قوت 
کارتان به ان دازه زبان اوری و صحنه‌سازی‌هاو 
موقعیت پردازی‌تان نیست. دراین زمینه می توانید 
تنها به باز تولید واقعیت. یعنی به ترسیم چهره‌هایی 
کی ارت سر رن خر میا کی 
توجه داشته باشید که یک داستان‌نویس خلاق. در 
همه زمینه‌ها از سکوی واقعیت پرش می کند.امادر 
رون دبا زآفرینی»واقعیت تخیل آزموده‌وانديشه 
تخیلی شده خودرابه کار می‌اندازد. به ا دک 
به جای «بازتولید» واقعیت باید ان را«بازافرینی» 
کنید. این گونه است که به اصطلاح «واقعیت واقعی» 
در داستان شمابه «واقعیت داستانی» تبدیل می شود 
یعنی ذهن» تخیل خلاق و دید گاه نافذ شماهمواره 
چیزی جدید رابه آن می‌افزاید و ارزش و معنایی 
تازه به آن می بخشد. در آغاز پیام و پاسخم برای شماء 
به ناقص بودن داستانتان اشاره کردم. اکنون با درنگ 
بران اشاره اضافه می کنم که به نظر می‌رسد به 
هردلیل!-نخواسته‌اید یانتوانسته‌اید درپایان‌بندی 
جر نان تکیت یت مره واه ای را 
روشن کنید. البته شاید بگویید که خواسته‌اید با 
یک «پایان باز» داستان را در نوعی ناتمامی به پایان 
برسانید.اگرچنین تصوری‌داریدباید به تاکید برایتان 
بگویم که اساسا هر داستان از «منطق» خاص متن 
خود پیروی می کند. منطق داستان شما که به شیوه‌ای 
کلاسیک نوشته شسده» «پایان باز» رابرنمی‌تابد.به 
هر تقدیر با تو جه به ذوق و قریحه‌ای که از سطر به 
سطر داستانتان حس و دریافت می‌شود یقین داشته 
باشید که بادقت نظر و پیگیری بیشترو با تمرکز و 
ار را 
درخحشان, کامل. خواندنی و ماند گار بنویسید.در 
+٦‏ 8 9 اسان تس اد 
و پویندگی آرزو می‌کنم. 
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هنوز پنج دقیقه مانده است...» از پله‌ها بالا می‌روی» به 
هیچ وجه احتمال نمی‌دهی که او زودتر از تو آمده باشد 
(نمی دای حر او!) 

هنوز یکی. دو دقیقه به ۱۸:۳۰ مانده..» نمی‌توانی 

بالااخره ۰ می‌شودواوهنوزنیامده؛ازهمین لحظه 
آتش نیامدن در دلت آرام آرام زبانه می کشد. 

هزار و یک سوال و احتمال شروع می‌شود... 

اکنون کجاست...؟ 

پس چرا تا به حال نیامده...۴! 

می خواهی با او تماس بگیری. امامی گویی کمی بیشتر 
صبر کن...» صبور باش پسر! ۱ 

ساعت ۱۸:۳۵ است و تودیگر طاقت نمی اور ی زنگ 

(چه قدر هم صبوربودی!!) 

خونسردی ویران کننده او در آن سوی خط ارتباطی 
واین پاسخ کوتاه که «فراموش کردم» به ناگاه غافلگیرت 
می کند؛ تمام معادلات ذهنیات را به هم می‌ریزد ... 

از دستش عصبانی شده‌ای...؟ نه؛ ناراحت...؟ نه نه!؛ 
یک احساس تلخء تلخ مثل قهوه آخر فنجان!» که قدرت 
نہ تردن اتی را 

به خانه می‌آیی و تنها این عایدت می‌شود که وقتی در 
با توا ٴَه90 اما ات ار 
اه مک ما کٹ 

مصص 
خسته شده ای از این تنهایی کذایی تنهایی در ازدحام 





دوستی های امروزی از نگاهی متفاوت 


جرابیو فا شده‌ایم 


مد مه : 


از: کمیل منصور کوهی 


نمی‌دانی چه حسی است؛ نمی توانی فراموش کنی؛ بسیار سعی کرده‌ای: اما ... 

اما هر با رکه عقلت غفلت کرده و احساس بر ان چیرہ شده است. باز هوایی شده‌ای... 

درس مای بی سابقه زمستان ۸٦‏ در غروب پنج‌شنبه‌ای. شال وکلاه م یکنی تا بهان هگیری‌های دلت را آرا م کنی؛ 
ی ار ار ری ی را راک یی را 


ختم می شود ناخو داگاه با خود زمزمه م یکنی: 


«در دایره قسمت. ما نقطه تسلیمیم لطف آنچه تو بنمایی, حکم آنچه تو فرمایی) 


حضرت علی(ع): «دوست. دوست نیست, مگ ر آن که حقوق برادرش رادر سه 
جایگاه نگہبان باشد: در روز گار گر فتاری, آن هنگام که حضور ندارد وپس از مر گ.» 


جمعیت؛ دوستی هایی که هر کدام ناشی از بهانه‌ای با 
نیازمند مصلحتی هستند (آه که عقل دوستی بدون بهانه 
رانمی فهمد!) 

بی تاب شده ای از نفس کشیدن در مان آدمهایی که 
حون به 8 داری» دوستتان داری» آما اد یایند آبان 
که چون دوستشان‌داری به آنها نیازداری و وقتی این دسته 
دوم هم اول دوراهی ها تنهایت می گذارند. آخر غربت 
دنیا برایت تداعی می‌شود ... 

و تومی مانی و بغضی در گلو ... 

اما به راستی چه چیزی موجب فاصله گرفتن دلها از 
هم شده در حالی که تن ها به یکدیگر نزدیک اند...؟ چرا 
تعداد کسانی که چون دوستشان داریم و به انها نیاز داریم؛ 
أا E‏ 

فرزاد کاشفیان که فروشنده محصولات فرهنگی و 
احساس مسوولیت نکردن و پای بند نبو دل به حرفی است 
اقتصادی است؛ مگر من دلم نمی خواهد با دوستانم به 
جنگل پا دریا بروم و با انها خوش باشم؛ اما به خاطر 
مشکلات اقتصادی» مجبورم در مغازه بمانم.» 

اقای بهرامی که مدرس سنتور است. به طور ضمنی» 
به طرز فکر «هر چه پیش آید. خوش آید» ما ایرانی‌ها اشاره 
می کند و می گوید: «طرف قولی می‌دهد تا خودش را از 
معر که نجات دهد. بعش فقط نشده ...!) 

محمد حسن پور(دانشجوی تربیت بدنی) به یک دلیل 
ریشه ای اشاره می کند: 

«گاهی وقتها؛ احتیاجات دوستانمان را جدی 
نمی گیریم؛ بعضی وقتها هم رودربایستی و کم رویی ماو 
این که قدرت «نه گفتن» را نداریم؛ باعث می شود حرفی 
رابزنیم که بعدا به آن عمل نکنیم.» 

و دوستش اسماعیل منصوری می گوید: «بنویس زن!» 
و ادامه می دهد: (ازدواج اعت له است که جمع‌های 
دوستانه و مجردی مابه هم بخورد؛ البته به نظر من بهترین 
دوستی‌ها؛ دوستی‌های بعد از دعواو در گیری است!؛ اکثر 
دوستی‌هاء بعد از دعوا؛ شیرین تر و قشنگ‌تر می‌شود!» 

آتنا-ب؛دانشجوی مهندسی رایانه» در حالی که باچند 
نفر از دوستانش در حال پاسازگردی است!؛ به سوالاتم 
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این طور پاسخ می دھد: «فکر می کنم مهمترین دلیل برای 
رخ 
مقابلمان را از لحاظ موقعیت اجتماعی. از خودمان پایین تر 
می‌بینیم و برایش چندان اهمیتی قایل نیستیم.» و دوستش 
ڑب 9پ ٔ E‏ 
می گوید:(نه تنهابرای طرف مقابلمان اهمیتی قایل نیستیم؛ 
بلکه برای خودمان هم چندان ارزشی قایل نیستیم و به نظر 
من آنهایی که این طور رفتار می‌کنند. حداقل یک مشکل 
شخصیتی دارند.) 

SL‏ ات ات 
و به نوعی» یک نسل چھارمی محسوب می شود؛این گونه 
جوابم را می‌دهد: «برنامه‌ریزی نکردن در کارهایمان و 
بی تو جهی به کارھا باعث می شود که فرارمان یادمان‌برود 
و به قولمان عمل نکنیم و عمل نکردن به قولهامان باعث 
جدایی بین دوستان می شود شاید هم بدقولی بین دوستان 
٤‏ دوس انلس +۹ ٴ ۶۶ باس 

.. وقتی آلبوم قدیمی پدرت را که همه عکس‌ھایش 
سیاہ و سفید است؛ ورق می‌زنی جمع‌های دوستانه‌ای را 
می بینی که در این سالهاء دیگر تصورش برای تو مشکل 
است؛از آن جمع‌های سی چهل نفری دیروز امروز دیگر 
خبری نیست؛ رفت و |مدها به همان سالی یک بار و ان هم 
به بهانه نوروز خلاصه می شود... 

دید و بازدیدها هم دارد عادتی می شود... 

ار ار 
به این سالها و ... 

آخرش هم شکلاتی را در دهانمان می‌گذاریم. تا 
کاممان شیرین شود؛ اما ای کاش کمی حرف محبت‌امیز 
می زدیم تا کام دلمان شیرین شود! 

و غافل از همه چیز غیبت می‌کنیم؛ دوستانمان را 
می‌رنجانيم» می‌پیچانیما؛ عشق‌هایمان را مثل کانال 
تلویزیون عوض می کنیم؛ دوستانمان را به خاطر نیازمان» 
دوست داریم و بعد از رفع نیاز, تيشه به ريشه آنها می زنیم 
و طوری رفتار می‌کنيم که گویی این حدیث مولایمان 
حضرت علی(ع) را نفهمیدیم که می فرمایند: 

«دوست. دوست نیست. مگر آن که حقوق برادرش را 
در سه جایگاه نگهبان باشد: 

در روزگار گرفتاری آن هنگام که حضور ندارد و پس 
از مرگ.» (اصلا به خودمان زحمت ندادیم برویم نهج 
البلاغه را بخوانيم تا بخواهيم بفهمیم!) ۳ 








در راستای هویج 


بین میوه هی مختلف. هویج علاوه‌ بر کاربردهای 
قدیمی گفتمانی یک مقداری‌هم سیاسی شده‌است. به 
نحوی که مد تهاست سرازدم و دستگاه دیپلماسی بین المللی 
آمریکاو برخی از کشسورهای اروپایی در آورده و عنقریب 
است که آب هویج هم سیاسی شود. در این حالت اگر برای 
تشدید و تقویت نورچشم هم آب هویج بخوریم, بحتمل 
یک اقدام سیاسی کرده‌ايم که ممکن است شورای امنیت 
سازمان ملل تشکیل جلسه اضطراری دهد. الانه سالهاست 
که‌سیاسست«هویج و چماق)به عنوان یکی از سیاست‌های 
استراتژیک امریکاو اروپامطرح است. به این ترتیب که اول 
که سار سب که طرت ام جا سان 


و این یعنی کمال نامردی و پدرسوختگی عمقی. 

پا اجازه سعدی: 
مزن بر سر دیگران دست زور 

۱ کرو ری در ی 

از انجاکه دولتمردان امریکایی به‌هر چیزی 
نزدیک می شسوند یک بلایی سر آن چیزمی آورند. 
فلذابه هویج مذ کورهم که نزدیک شدند. شخصیت 
محبوب این میوه نورچشمی رامسموم کردند. طرح 
ےن رت سے رج .ےہ 
ادعای ماست. اخیراً معاون امور سیاسی وزارت خارج 
از محدودآمریکا(ویلیام برنسز)باگروھی از دیپلمات 
های صهیونیستی درواشنگتن دیداری داشتهووقتی 
کے صحبت از ایران به میان امده» هدف امریکااز طرح 
باز گشایی دفتر حافظ منافع امریکادر تهران‌رادر 
راستای تحقق سیاست هویج مسموم عنوان کرده است 
.استراتژی فوق به گمان آنها این امکان رابرایشان به 
وجودمی آورد که به طور مستقیم با مردم ایران و جریان 
های حزبی و سیاسی داخل ارتباط برقرار کنند. 

استراتژی آب هویج مسموم: از قدیم گفتند که کلوخ 
انداز را پاداش سنگ است؛ لهذا پیشنهاد می کنیم که در 
مقابل سیاست هویج مسموم انهابه عنوان یک کنش 
مذبوحانه در مقام واکنش بازدارنده از دیپلماسی اب 
هویج مسموم استفاده شود. همان هویج خودشان را ابش 
رابگیریم کم کم به خورد خودشان بدهیم. البته باهویج 
آنها کارهای دیگری‌هم می شود کرد که چون‌جاتنگ است 
,عجالت مجال باز کردن انواع کاربردهای سیاسی هویج 
مذ کورنیست. آنها اگر از هویج درست استفادەمی کردند؛ 
الان ان قدر دید چشمشان قوی شده بود که بتوانند تصویر 
عاقبت سفارت سابقشان را که بر اثر سیاست های مسموم 
آنهاتبدیل بهلانه جاسوسی شده بوده به وضوح ببینند. 
افسوس که استفاد مفید از هویج راظاهرا بلد نیستند. 





از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


سیاه‌نمایی جیز بدی است همسایه! 


از وقتی که یک برادر خواننده ای در داخل کشور 
چنین چوانداخت که گویا«مشکی رنگ عشقه»ولاغین 
عده ای از آدمهای فرصت طلب با سوء استفاده بهینه از 
این معنای عشقولانه, در بسیاری از زمینه های سیاسی. 
اقتصادی» فرهنگی» هنری e‏ و غیره» شروع کردند به 
سیاه نمایی. حالانکن» کی بکن. نه انگار که اصلا این 
کارچیز خویی نیست و لامصب خیلی بد است البته 
این عمل ناجوانمردانه اختصاص به‌الان هم ندارد. در 
دولت های قبلی هم بود که گاهی از آن به بحران یاد می 
شدومی گفتند که هر ٩روز‏ حدود یک بحران ایجاد 
شده است تا جایی که اندازه گر فته اند. 

تک مضراب: البته شک دارم که هر ٩روز‏ یک بحران 
بود یا که هر یک روز ۹ بحران؟!.... 

درعین حال گویادردولت فعلی این سیاه‌نمایی 
به علت های نامعلومی که مانمی دانیم»شدت و حدت 
پیدا کرده است. همین چند روز پیش بود که روزروشن 
یک برادر خبر گزار مدیر کلی به ضرس قاطع(و بلکه هم 
بیشتر) اعلام کرد که در طول سه سال حاکمیت دولت 
نهم. حدود هزار سياه نمایی علیه اقدامات دولت ثبت 
و ضبط شده است. 

دعای فسوری: امیدواريم که در کارنامه اعمالشان 
ثبت و ضبط شود! 

به‌همرحالبازهمدعامی کنیم که افراد و جریان 
های سیاه نما دست از این اعمال سياه خود بردارند. انها 
اگرزبان رس می حالیشان نمی شود به زبان بین المللی 
بازیر نویس محلی عرض می کنیم که:(سیایی»من تو 


اا س س اہ انتا کشا ما 
بداست سیاه بازی چیز خوبی است و در حوزه نمایش 
های سنتی از قدیم الایام مشتری‌های زیادی داشته و 
دارد. 

چنان که همین چند روز پیش اکٹ روزنامه‌های 
کشوردربخش اخبارفرهنگی -هنری خودازقول 
دکتر مجید سرسنگی»رئیس گروه‌نمایشی فرهنگستان 
هنرنزد ایرانیان است وبس بایک تیتر درشست سیاه 
اعلام کردہ بودند که:«استاد علی نصیریان در کار گاه 
های آموزشی فرهنگستان‌هنر به آموزش سیاه‌بازی 
خواهد پرداخت.) 


این عدد چهل خیلی عدد خوب و سربه زیری است 
ودربسیاری از مواردمی تواند کاربردهای مفید و مثبتی 
داشته باشد.اشکال از ماست که این وسط فقط به مراسم 
چھل اموات پدرآمرزیدہ خود چسبیده‌ايم و موارددیگر 
رااز خاطرمبارک برده ايم. خود بنده تابه حال قريب 
چهل بار راجع به این موضوع صحبت کرده‌ام؛ اماچه 
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می شود کرد که احد الناسی برای حرفهای معقول ما تره 
نحردنمی کند.باایسن حال ماهر گزازمواضع اصولی و 
اسطقس دار خود پایین نخواهیم امد و حرف نامعقول 
نخواهیم زد؛ مگر چطور بشود. 
حرف معقول: 
«ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم» 
پیچ عقلانیت خویش شل و لق نکنیم 
سابق براین مثلاً در راستای صرفه جویی در مصرف 
پارچه؛ به عوض استفاده یکپارچه از یک پارچه. می 
آمدند تیکه های به جا مانده از سایر پارچه هار جمع می 
کر دند وا زآنها برای‌درست کردن لحاف و استررویی 
نامبر ده استفاده بهینه می کر دند. 
اسمش راهم چل تیکه‌می گذاشتند که خیلی بامسمی 
بسود. وعجب تیکه‌هایی هم داشت. تماما رنگارنگ و 
پرازنقش ونگاره ای مختلف که هر تیکه نیز به لحاظ 
نوستالژیک یادآور یک خاطره و برانگیزاننده یک حس 
رمانتیک درراستای یک چیز دوخته ده قبلی» اعم از 
لحاف و بالشت و تشک و زیر شلواری و شورت مامان 
دوز و......امثال ذالک بود. 
موضع معقول: تکثیر یک کلاغ در تیراژ چھل کلاغ 
نیز یک نمونه از کاربردهای ناصواب و ناصحیح از عدد 
فوق ال کر است که ما همینجا شدید | این عمل هو چی 
گرایانه به قصد نشر اکاذیب و تشویق! اذهان عمومی را 
که نخواست نامش فاش شود محکوم می کنیم. 
سابق تربراین تر نیز خود بنده از طریق خواجه حافظ 
شیرازی با گوش خودم شنیدم رهروی در سرزمینی» 
همی گفت این معما با قرینی. که ای صوفی شراب آنگه 
شود صاف. که در کوزه بماند اربعینی.......والی اخرش 
که پیدانیست. منهی نه که صحبت بر سر شراب اصلاً چیز 
خوبی نیست و در اینجا هم البته منظور شراب زمینی و 
زیرزمینی نیست؛فلذا همین مقدار به این شعر معروف 
اشاره‌می کنیم که براثر صبر خیلی ازمشسکلات و حتی 
صاحب مشکلات بر طرف می شود. 
گاهی سختی یک مشکل همان صد سال اول است. 
اماچه می شود کرد که اکثر ماها عجول می باشیم.انگار 
شش ماهه به دنیا امدیم. 
باعنایت به همین معقولات است که وزير محترم 
مسکن و شهرس ازی نیزاخی رآدرهمایش مسکن مهر 
دربانک مرکزی با اشاره به تلاش های روی هم رفته 
سه نهاد دست اند ر کار تامین مسکن ملت؛ یعنی وزارت 
مسکن وشهرسازی. تعاون و بانک مرکزی» اعلام داشته 
است که: کم درامدها برای خانه دار شدن لازم است که 
۰ سال صبر کنند. 
بیت غیر مسکونی: 
شوی دارای خانه ان زمانی 
که در نوبت بمانی اربعینی 
سیف ےرات جیا سال رانک ک سر انا اسر وش 
رابردر کوزہ بگذاری تاقطرہ قطرہ جمع گردد وانگھی 
برای‌فاطی تنبانشود.و ان ھم احتمال از نوع چل 





ذند گی بازی عشق است. شاعری است 


۰ مه سیق ایدت 


لاش 


زو و 
ار فان ی 


تکنولوژی تازه و صنعت پیشرفته روی همه جوانب زند گی بشر تاثیر گذاشته و 
یکی از آخرین پدیده‌ها که تحت تاثیر تکنولوژی»به تحول چشمگیری دست یافته 
همانا پارچه‌ها و جنس آنها است. درواقع اکنون درهنگام فرارسیدن زمستان در مناطق 
سردسیریاحتی مکانهایی که دارای چهار فصل مجزا می‌باشند مردم ا زاین مساله 
احساس ناراحی می کردند که باید باز هم از انواع پارچه‌های حشن و آزاردهنده پوست 
برای پوشش زمستانی استفاده کا اما این نگرانی با اجناس تازه که‌واردبازارشده؛ 
دیگر جایگاهی نخواهد داشت. از پتو روتختی و ملحفه گرفته تاژاکت و جلیقه و 
روسری دست کش‌هاو امثال آن از کشمیرهایی ساخته می شون که با تغییر در اساس 
ژن گیاهی وبهره گیری مناسب از صنایع بازیافتی» تبدیل به ماده‌ای بسیار نرم و خوشایند 
برای پوست آدمی شده‌است.همانگونه که در تصویر مشاهده‌می کنید» چند مار ک 
مشهور پارچه‌بافی مانند آرابلاه اولگاء پولو و موهر. اکنون صنایع پارچه‌بافی خود را 





برمبنای مواد د گر گون شده تغییر جهت داده‌اند ہو درشروع کارپارچه‌هاباهزینه‌ای 
گران‌قیمت تولید می‌شوند ۔ توپی هشتصد تاپنج هزاردلار اماب تحول بہ بیشتری که‌از 
این صنایع انتظار می رود به زودی تولید پارچه‌های بسیار نرم که در ضمن برای پوست 





۱ ما کسیمالیسم در کف 


برای راه رفتن روی کی که 
تصویر ان را مشاهده می کنید حتی 
میھمانسان هم قطعا بای د کف ودرا 
او ادرا ا کے دای راان 
را مشاهده می کنید توسط یک طراح 
ایتالا 
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یی موسوم به پیترا طراحی شده 
ودرهر کدام 0 قطعه الماس کر حک. 
مروارید و چند نوع جواھر دیگر کار 
گذاشته شده است. کاشی‌های مذ کور 
درواقع هنرتایل یا کاشی راهم به روند 
ماکسیمالیسم کشانده است. کاشی‌های 
فوق تنهاباسفارش شخصی. آنهم‌با 
چند سال برنامەریزی طراحی می شودو 
نه تنها برای کف سالن یا اتاق بلکه برای 
دیوارها. سقف و حتی دکوراسیون ستونهاو امثال آنهم نیز می تواند مورد استفاده قرار 
رد ۔ پیترا نام این نوع کاشی کاری راطرح پیکاسو گذاشته و بد نیست بدانید که برای 
هر مترمربع یک میلیون دلار هزینه در بر خواهد داشت. درواقع با چنین کاشی کاری 
در منزل» ساکنان منزل بیشتر از هر کس دیگری باید نگران دزدی وسرقت از جانب 
میهمانان خود باشند که قطعات جواهر را از زیر پای خود جمع‌اوری خواهند کرد! 





آ با ۰ساله به نظر می رسد 


سال آینده برای شون کانری که 
ازمشھورترین ستار گان جهان‌سینما 
می‌باشد. دارای ویژگی خاصی 
خواهد بودو آن هم این واقعیت 
است که شون کانری در استانه ۸۰ 
سالگی قرار خواهد گرفت. درحالی 
که بنا به نظر بسیاری از کارشناسان» 
او نه‌تنهادر ظاهر و از نظر سلامتی 
جسم با چنین سنی فاصله فراوان 
داردبلکه تاز فعلیت‌های سینمایی 
خود را افزایش هم داده است. شون 
کانری درواقع نخستین بار در سال 
۲ یعنی ۲۷سال‌پیش تر خودرا 
درسینمای جهان مطرح ساخت چرا 
که در ان سال برای نخستین بار در اولین فیلم از سری فیلم‌های جیمزباند ظاهر شد که 
دکترنونام داشت وپس از آن فیلم بود که شون کانری یکشبه ره صد ساله پیمودوبه یکی 
از مشهورترین بازیگران سینما تبدیل شد. کانری اصلا ای لندی است و به اصل و نسب 
خودش هم بسیار افتخار می کند و در مورد قرار گرفتن در سن ۸۰سالگی هم خودش 
اعتقاد دارد که تازه «اول جوانی است و حالا حالاها در عالم هنر باید مطرح شود!) 








۱ داروسازی تحت تاثیر تجارت 


شرکت‌های تولید دارو قرار نگیرد. متاسفانه شر کت‌های عظیم تولید دارو اکنون در 
صلورداروبه نقاط مختلف جهان بویژه جهان سوم حرف اول رازده‌وازاین نظر 


پس از آنکه سازمان ملل متحد. یکی از شر کت‌های داروسازی را که فرآورده‌های گرانی‌های فراوانی رادر محافل پزشکی به وجود آورده‌اند. بویژه در داروهایی که 


1 رص ا 
دلیل تقلب قرار داد ناگھان کارشناسان داروسازی در جھان 
متو جه این نکته شدند که داروسازی متاسفانه تحت تاثیر 
تجارت و سودآوری قرار گرفته و هرچه که اصل و اساس 
ان تجارت و سوداوری باشد به دنبال ان است که هزینه را 
کاهش داده و سود راافزایش دهد و در نتیجه وقتی که این امر 










© وچوجیجرو۔۔ گت 
۰ ۵۵۵ ۰۰۰۰ 


به شکل قرص ساخته و پرداخته می شوند بسیاری از شر کتها؛ 
مانند میلان که اکنون موضوع تحفیقات سازمان ملل متحد قرار 
گرفته. داروهای مش ابه رادراشکال گونا گون تولید و صادر 
می کنند که در نتیجه مصرف کنند گان تحت تاثیر این تصور 
که داروهابا یکدیگر تفاوتهای عمده دارند. قرارمی گیرند» 
درحالی که تنها بسته‌بندی‌ها همانگونه که مشاهده می کنید» 
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پا ور ۱ 2 یں ۵ 2 ہے ۲ : ۲ 
در داروسازی انجام شد انگاہ سلامتی انسانها هم تحت تاثیر ام ۱ ۱ و جح فرق کرده‌اند و محتوای‌دارویی درواقع به یک صورت می باشد 
٠ ٠.‏ کے و کے )مه 2 : ۷ ٠ ۰ E‏ ۳ سے 5 ےك ماد 
سود و تجارت قرار می گیرد. این امرباعث نهرانی بسیاری در 1 ِ ١‏ لی واین موضوعوبسیاری از جریانات‌دیک رکه تحت تائیر 
محافل پزشکی و سلامت شده و فشار فراوانی به سازمان ملل 4-4 << سو سوداوری شرکت قرار گرفته» وضعیت تولید و صدور دارو 


متحد آورده‌می شود تادربرابراعمال‌ش رکت‌هایی چون میلان 
کنترلی بسیاربیشتر اعمال کنند تاسلامتی انسانهابا زیچه دست 








Tagg أ|؛ة۵‎ 


لاحات مم کر res RD‏ 


فکر است که هر جه زودتر جاره‌ای اندیشیدہ شود. 





تقلید هالیو ود از سینمای اسیا 


کمبودسوژه و همچنین فقدان نویسند گان و سناریونویسان درجه یک در 
سینمای امروزهالیوودباعث شده که تهیه کنند گان فیلم: برای نخس تین بارنگاهی 
سا سے لاک 
و از فیلم‌ه ای پرفروش 
مربوط بے فیلم‌های 
۷ داده می‌شود 
تماشاگر غربی هم قابل 
درک وقابل هضم باشد. 
جدیدترین نمونه این 
هم بے بازار فیلم جهان 
عر صه شدهاند می‌توان 
دراخرین فیلم نیکلاس 
ہے یعنی «بانک وک 





درواقع این فیلم بر روی اثری به همین نام که 
ازساخته‌های سینمای تایلندمی‌باشسد. تهیه 
شده است وموضوع و سوژه آن‌هم که جنایی 
/جاسوسی اسست دقیقً از فیلمتایلندی تقلید 
کرده‌است یافیلم دیگر «چشسم) نام دارد که در 
اصل یک اثر جنایی /وحشتناک از سینمای ژاپن 
سود که در هالیوود تقلی د موفقیت‌آمیزی هم از 
روی ان ساخته شده است. تصاویر مربوط به دو 
فیلم فوق ال کر را چه نس خه اصلی و چه ساخته 
تقلیدی راهم مشاهده می کنید. کشورهایی که 
متا سا ]نها مر رتفد ها وود در از 
گرفته عبارتنداز:ژاین چین» هنگ کنگ هندو 
تبلق رای و ان سا بیش قند ای 
حتیارنظر تکنیک رتو فیلمس ازی می‌باشسند. 
یکی از مشهورترین‌ها در میان فیلم‌های تقلیدی 
راباید اثر مشهور مارتین اسکورسیزی موسوم 
به «در گذشته» پا همان 6۳021100( آمی‌باشد که 
تقلیدی از یک فیلم هنگ کنگی به نام «ماجراهای 
داخلی» می‌باشد. 





۱ ربلهای رابانه‌ای. تحول مهم در قطار امر وز 


آنچه که در تصویر مشاهده می کنیدءسیستم جدیدی در طراحی خط آهن می باشد 
که آن را«۳200۶ نام گذاشته‌اند. دراین سیستم. ارتباط ریل و ترن که از روی آن عبور 
می كت کاملا رایانه‌ای است وبرنامه‌ریزی مس افر تی دیگر از دسست لو کومو تیوویا 
لو کوموتیوران خارج شده وبه‌ صورت خود کار توسط سیستم خط آهن انجام می‌شود. 
دراین صنعت زمانی که واگن روی ریل قرار می گیرد ارتباط واگن و ریل حتی بدون 
اصطکاک انجام می شود و واگن به فاصله چند سانتی متراز روی ریل حرکت می کند 
و آنچه که واگن را درواقع کنترل می کندہ همانا ارتباط رایانه‌ای میان آن دو می‌باشد. 
مهمترین نتیجه این سیستم یعنی 6٤‏ در اسستخراج کمترین مواد زیانآور برای 
محیط زیست است که تقریبا صدور گا زکربن رابه نقطه صفر رسانده است. این نوع 
ریل‌سازی بویژه در مناطق سرسبز که تمیزی و پاکیز گی هواو محیط زیست در در جه 
اول اهمیت‌قراردارد(تصویر). کاربردیسیاربالایی داردوبه نظرمی رسد کە این 
سیستم در آینده برای ارتباط میان واگن و ریل حرف اول رابزند. بویژه که نقل و انتقال 
توسط ترن‌های پرسرعت در ایندہ به دلیل هزینه بسیار زیاد در سفرهای هوایی بسیار 
مورد توجه قرار خواهد گرفت و سفر با قطار دوباره در جهان به عنوان نخستین وسیله 
برای سفر شناسایی خواهد شد. 





| تومبیل‌های مدل قد یمی و علاقه امروزی ۱ 


آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید, افتخار صنعت اتومبیل سازی در ایتالیاء 
یعنی آلفارومثو می باشد که مدال سال ۱۹۷۶ آن نشان داده شده و یا کوپه زاکات و که مدل 
۷ آن رامشاهده‌می‌کنید 
امادلیل محبوبیت دوباره‌این 
ومیل هاش اوه مومع 
به اتومبیل‌های مدل قدیمی 
است که در اروپا بویژه در 
ایتالیا فرانسه‌وانگلستان‌و 
آلم ان‌این سيل علاقه‌باعث 
شده تا صنایع اتومبیل‌سازی 
به بازسازی دقیق انها پرداخته 
وآنهارادرب ازاربه‌فروش 
بگذارند. بخصوص این علاقه 
به مدلهای دهه‌ه‌ای پنجاه 
شصت وهفتادازاتومبیل‌هایی 
چون‌فیاتآلفارمئوءبی.ام.دبلیوپورشه.لانسیاءبنتلی آستون‌مارتین؛ پژو موستانگ» 
رنوءلوتوس.جگوار و... مشاهده شده است و کار خانه‌ها بهسرعت تقلیدی از مدلهای 
قدیمی رابه بازارعرضه می کنند. تنها تفاوتی که دراین مورددیده شده. مربوط به 
مصرف سوخت و گا زکربن رھاشدہ در محیط زیست است که در تولیدهای تازه 





برخلاف زمانهای قدیم این امر رعایت شده است. آلفارمئویی که در تصویر مشاهده 
می کنید به قیمت ده 
همزاردلاروزاگاتو 
به مبلغ هفت هزار و 
پانصد دلار به بازار 
عرضه شده است که 
دراین موردسعی 
شده‌باقیمت‌های 
سابق تفاوت جندانی 
به وجود نیاید. 





آلفا رومئو - ۱۹۷۴ 





بانکوک خطرناک هالیوودی 
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عاقل آ 


آنجه 


دا که می داندمی گو 


مه 


دد و ۱۱ 


ذحه 
چ 


دا که می گو دد می داند 


۵ار سطه 


رازه 


قمار با فوتبال 


این روزهااتفاقی جدید بین جوانان درحال رشد است. 
آنه اب رگه‌های پیش بینی نتایج فوتبال و بخصوص فوتبال 
خارجی را پر می کنند و وارد یک جریان قمار می‌شوند. 

قا انه سے تست علزی این فعالیٹ‌ھارا 
بگیرد. این وضعیت باعث گرفتاری بسیاری از جوانان 
و خانواده‌ها شده و بابت آن پول کلانی جابجا می شود 
ای کاش کسی به فکر این بحران آیندہ باشد. 

مسعود ذوالفقاری 


کوچه‌های خا کی و گلی 


کوچه‌های خاکی و سنگلاخی روستای چغان در 
تمام فصول سال برای رهگذران مشکل آفرین است. در 
تابستانها گرد و خاک و زمستان‌ها گل ولای‌موجب ار 
واذیت اهالی می‌شود. 
معلسوم نیستت جراطرح‌هادی در ری رومستابه 
اجرادرنمی‌اید. خوب است نماینده منطقه در مجلس 
شورای اسلامی چاره‌ای بیندیشد چون از مسوولان 
محلی که کاری پیش نمی‌رود. 
شاپور فاطمی 


مجتمع های م کر ی فاز "مارلیک با و جوداینکه 
فنس کشی شده است اما محروم از نگهبان است. این 
مجتمع‌ها ب‌دون هیئت مدیرہ اداره می‌شوند. بدتر از 
همه اینکه رفتگرهای شهرداری منطقه برای نظافت به 
کوچه‌ها و خیابانهای این مجتمع‌هاحتی سر نمی زنند. 
وقتی به مسوولان شهرداری دراین مسورد اعتراضص 
می کنیم می گویند ماداخل فضای فنس کشی شسده 
یا 

آیا کسی است بگوید تکلیف ساکنان این مجتمع‌ها 
که پیشٹرشان کارمند دولت هستند» چیست ؟! 


جمعی از ساکنان شهرک مارلیک 





جلسه شسورای آرد و نان و تعزیرات شهرستان 
نورآبادبر گزارشد. در این جلسه که با حضور اعضاء در 
دفتر فرماندار بر گزار شد. ولی پوری فرماندار و مسوول 
تعزیرات شورای آرد و نان طی سخنانی خواستار بهبود 
کی ردو تال در این تشه سح ات ا اوی از رر 
وکارشناسی طرح جایگزینی نانوایی صنعتی و نیمه 
صنعتی در استان و در مرحله بعدی در شھرستانھای 
استان خبر داد. 
دراین جلسه همچنین پرونده‌های تخلف ۱۵ 
نانوایی موردبررسی قرار گرفت ورای به کسر سهمیه 
نانوایی‌های متخلف داده شد. 
حسینی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 





کاش آسیاب‌های آبی را در بابید 





یت رمینان باقدمتی متجاوزاز پانصد 
سال در روزگاری نه‌چندان دور نقش اصلی رادر 
اقتصاد این دیار ایفا می کردند» اما متاسفانه امروزه این 
آسیابها که از آثار باستانی و جاذبه‌های گردشگری این 
منطقه هم به شمار می روند به دلیل عدم تو جه درحال 
تخریب ونابودی هستند و باتو جه به قدمت اسیاب‌های 
آبی به عنوان‌مجموعه‌ای گویااز عظمت فرهنگ ایرانیان 
از مسوولان انتظار می رود که بابازسازی‌ونگهداری 
آنها نسل‌های آینده رابا فرهنگ و تلاش نیا کانمان برای 

کسب روزی حلال آشنا کنند. 
مریم پارسا کوهبنان 


انباشت زباله 
رفتگران از گروه زحمتکش جامعه هستند. باید از 
زحمات آنها تقدیروتشکر کرد تاپیمانکارانی که نظافت 
شهررابه عهده‌دارند. بابرنامه‌منظم ودقیق به جمع آوری 
زباله و نظافت شهر مبادرت کنند. 


E خی‎ 7۳۳ 

ید رم ان 
RT‏ 
بسهموقع اس زاناشست زیالسهتادیروقت 


خودداری گردد. 
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م-ی قائم شهر 


حمام‌های دہعلی گنجی فراموش شده 


حمامهای عمومی درزمانهای قدیم از اھمیت 
ویژه‌ای برخسورداربودہانسد. حتی بەعنوان یکی از 
مراکز مهم برای اطلاع از اوضاع مو جود جامعه و حتی 
مشسکلات مردم استفاده می شدند و هنوزهم می توان 
همچون گذشته با احیای این نوع اماکن درراستای 
حفاظت از میراث تاریخی گذشتگان وباساماندهی 
آنها زمینه جذب گردشگررافراهم کرد. 

حمام عمومی روستای ده‌علی از توابع کوهبنان 
کرم‌آن نمونه‌ای از قدیمی ترین حمامهای‌ایران‌است 
که با تبعیت از معماری سنتی این منطقه ساخته و اکنون 
چون گنجی در میان آوار فراموشی مدفون می‌شود. 

این حمام قدمتی دیرینے داردو با توجه به اوضاع 


الاعات ل 9 رم ۳۳۵۶ 


کنونی آن» مسوولان میراث فرهنگی و گردشگری باید 
درراستای بازسازی و مرمت آن تلاش کنند زیرابا 
توجه به معماریء قدمت و سایر خصوصیات این حمام 
به راحتی می توان ان رابه عنوان یکی از جاذبه‌های 
گردشگری ایران معرفی کرد. 

روستای ده‌علی جعفری 


یکی ازآرزوهای چندین ساله گچسارنی هاایجادیک 
فروشگاه تعاونی در سطح شهر بود تاشهروندان‌بویژه‌قشر 
سیب پذیر جامعه بتوانند مایحتاج وارزاق عمومی و مورد 
نیا ز خودراباقیمتی مناسب زاین فروشگاه تهیه نمایند. 
تااینکه دریی تصمیمات عجولانه مسوولین وزارت 
نفت کلیه فروشگاههای تعاونی وابسته به شرکت نفت 
درسراسرشهرهای‌نفت خیز گچساران» مسجدسلیمان» 
اھواز آغاجاری و جزیره خارک که برخی عمری نزدیک 
فا تست وارزان موم کار کان ودرا 
قیمت مناسب تهیه و توزیع می‌کردند را ین اواخر خرید 
هم برای عموم مردم آزاد شده بود برای همیشه جمع آوری 
شدند که ناراحتی شدید کارکنان زحمتکش شرکت نفت 
و خانواده‌هایشان‌رادرپی داشت‌ودر گچساران یکی از 
این فروشگاهها که در منطقه مس‌کونی و کار گری و کنار 
پا رکینگ اتوبوسهای شر کت نفت قرار داشت حدود سه 
سال قبل با کلیه تسهیلات مجانی مانند آب.برق وغیرہ 
به یاس وجی‌هاواگذارو تبدیل بەشرکت فروشگاههای 
زنجیره‌ای رفاه گردید. این کار ابتدا خوشحالی شهروندان 
گچسارانی رادرپی داشت‌ولی‌به‌مرورزمان‌متاسفانه 
نتوانست رضایت‌اهالی شریف گچساران راجلب کند 
جون‌بیشتر اجناس وارزاق عرضه‌شده‌نسبت به‌مغازه‌های 
سطح شهر گرانتر و همیشهاوقات هم به علت از دحام 
روستاییانی که جهت تهیه ارزاق کوپنی به‌ این فروشسگاه 
هجوم می آورند موجب سرگردانی خانواده های کار کنان 
فے کت کش به هس غاطظ کار شان شر کت شتو 
خانواده‌هایشان از مدر عامل محترم و دیگر مسوولین 
دلسوزو تلاشگرزیرمجموعه شرکت نفت و گاز 
گچساران عاجزانه تقاضا دارند تا دستور دهند صاحبان 
این فروشگاه نسبت به جمع آوری و انتقال آن به نقطه‌ای 

دیگر از شهر اقدام نمایند. 
علی اکبر حیدری ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۱ تاوان کسری بودجه 


متاسفانه وزارت نیروبا استنادبه مصوبه مجلس قبل و 
بدون توجه به ارزش ملک و متراژ آن هزینه انشعاب آب 
در مناطق محروم و حاشیه شهرها راب نقاط اعیان نشین 
و گران‌قیمت شهریکسان محاسبه می کند و مبلغ تقریبی 
۹میلیسون ريال بدون هیچ تخفیفی دریافت می دارد که با 
عدالت اسلامی ف رسنگ‌هافاصله داردو مردم محروم 
بايد تاوان کسری بودجه و تورم نیروی انسانی موجوددر 
وزارت و شرکت‌های تابعه را پرداخت کنند. امیدواریم 
با اقدام مسوولان این روش که ایجاد نارضایتی گسترده 
در حامعه می‌نماید اصلاح گردد. 

ح-ی " اهواز 





با ر یتفر از مو 


سمیه داودبیگی 


beigi ۸ء‎ 


عرور 

یک روز گرم» شاخه ای مغرورانه و با تمام قدرت 
خودش را تکاند و به دنبال ان برگ های ضعیف و کم 

شاخه چندین باراین کارراباغرور خاصی تکرار 
کرد تااینکه تمام بر گ ها جداشدند و شاخه از کارش 
بسیار لدت می برد. 

برگی سبزو درشت وزیبا به انتهای شاخه محکم 
می کرد. باغبان قیچی به دست داخل باغ در حال گشت 
بیخ جدامی کرد و با خود می برد. وقتی باغبان جشمش 
به ان شاخه افتاد با دیدن تنها بر گ ان از قطع کردنش 
صرف نظر کرد. بعد از رفتن باغبان مشاجره بین شاخحه 
وبرگ بالا گرفت و بالاخره دوباره‌ شاخه مغرورانه 
وچندبارخودش‌را 
تکان د تااینکهبه‌ناجار 
که داشت از شاخه حدا 
شد وبرروی‌زمین افتاد 
باغبان دراه باز گشست 
وقتی چشمش بے آن 
شاخه‌افتادبی درنگ آن 
شاخه را از بیخ قطع کرد. 
اعتراض داشته باشد بر 
روی زمین افتاد . 
جوان رانید که می گفت:اگر چه به خیالت زند گی 
ناچیزم در دست تو بود ولی همین خیال واهی پرده ای 
حیاتت من بودم. 





چونه بی چونه 

قیمت یه روز بارونی چنده ؟ 

یه بعد از ظهر دلنشین آفتابی رو چند می خری ؟ 

حاضری برای بو کردن یه بنفشه وحشی توی يه 
صبح بهاری یه تراول بدی ؟ 

پوستر تمام رخ ماه قیمتش چنده ؟ 

اگه نصف روز هم بنشینی به نیلوفر سوسنی رنگی 
که کنار جاده در اومده نگاه کنی بوته اش ازت پول بلیت 
نمی گیره. چراوقتی رعدوبرق می یاداززیردرخت 
فرارمی کنی ؟ 

اخه بعضی وقت هایادمون می ره چرابارون 
می یاد.این جوری فقط می خواد بگه که منم هستم. 
فراموش نکن که به خاطر ھمین بارون که بعضی 
وقت ها کللافه ات می کنه که اہ چه بی موقع شروع شده 








نم نم بارون لک می زنه . 
هیچ وقت شده‌بگی دستت درد نکنه ؟ شده از 


خودت بپرسی چرا تموم وجودشو روی سرما گریه 
می کنه؟ اون قدر که دیگه برای خودش چیزی نمی 
مونه و نابود می شه . هیچ وقت از ابرا تشکر کردی. 

هیچ وقت شده از خورشید بپر سی که چرآذره 
ذره و جودشوانرژی می کنه وبه موجودات می بخشه 
ماهانه می گیره یا قرار دادی کار می کنه ؟ 

چرام تو ضوح کی سے گور E‏ 
بابت این کارش حقوق می گیرہ؟ چرا ابونمان اکسیژن 
هوا رو پرداخت نمی کنیم؟ 

0اض ا کس مشش 
وبه‌آوازبلبل گوش کنی‌پول‌بلیت‌بدی؟قشنگ 
ترین سمفونی طبیعت رو می تونی یه شب مهتابی کنار 
رودخونه گوش کنی . قیمت بلیتش دل توله‌اخودتو به 
آب و آتیش می زنی که حتی تابلوی گل آفتاب گردون 
روبخری و بچسبونی به دیواراتاقت‌ولی‌اگه به خودت 
یک کم زحمت بدی می تونی قشنگ ترین تابلوی گل 
آفتاب گردون رو توی طبیعت ببینی گل های آفتاب 
گردونی کهاگه‌بارون بخورن‌نه تنهارنگشون‌پاک 
نمیشن بلکه پررنگ ترهم می شن.لازم نیست روی 
نر تاره ی سم 
پاک می کنه و می برہ. 

تو که قیمت همه جیز رابا پول می سنجی تا حالا 
شده که از خدا بپرسی قیمت یه دست سالم چنده؟ يه 
چشم سالم چنده؟ چقدربابت اشرف مخلوقات بودنم 
پرداخت کم ؟ خیلی خنده داره نه ؟ و خیلی سوال ها 
مثل این که شاید به ذهن هیچ کدوممون نرسه؟ 

اون وقت تو مو جود خاکی اگه یه روز یکی از این 
دارایی هایی رو که داری ازت بگیرن زمین و زمان رابه 
فحش و بد بیراه می گیری؟ چی خیال کردی؟ پشت 
قبالهات که ننوشتن.نه عزیز خیال کرد ی !ایناهمه 
لطفه همه نعمته که جنابعالی به حساب حق و حقوق 
حودت می گذاری.اگه صاحبش بخوادمی تونه همه 
رو اتی ازت بگیره. 

اینوبدون که اگه‌روزی‌فهمیدی قیمت یه لیتربارون 
چنده؟ قیمت یه ساعت روشنایی خورشید چنده؟ 
چقدرباید بابت مکالمه روزانه مون‌با خداپول بدیم؟ 
یا این که چقدر بدیم تا یک کاستی که از صدای بلبل 
ضبط کردیم تحت پیگردقانونی قرارنگیريم.اون وقت 
می فهمی که چراداری توی این دنیا نفس می کش ی؟! 


اطلاحات ی f»‏ ۰ ۸۷ 
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در عشق دور کعت است کەوضوی اریت 
بابد الا بہ خو د. 
حسین بن منصور حلاج 
72 به ظاهر با خلق باش و به باطن با حق. 
ابن عطاء -ارسالی ستاره دنباله‌دار 
« امواج زندگی رابا اغوش باز پذیراباش حتی 
اگر گاهی تورابه قعرببرد. ان ماهی‌هایی که بر سطح 


آب می بینی مرده‌اند! رنگین کمان 
نوراللہ خواجات 


7 اگ می خواھی خوشبخت باشی برای 
خوشےختی دیگران بکوش زیراشادی آنها به دل 
خود ما بازمی گردد. 

بتهوون -ارسالی شهربانو عبدالحسینی 

7 زمان هیچ وقت نمی گذرد. درحقیقت این ما 

هستیم که می گذریم تا زمان باقی بماند. 
حسین فیاضی نوغابی 
این گونه زند گی کن. شاد اما دلسوز. ساده‌اما 
را 
ریء عاشن اما عاشق: زهرا مترجمی 

۶ هران جیزی که‌درمورددیگران آزارمان 
می دهد می تواند مارابه ش۹ناخت بخشی از خودمان 


بر ساند. سیده فاطمه حسینی 
2 روزگارم برخلاف آرزوهایم گذشت غافل 


تازیبا شوند پس اگر روزی زندگیات تاریک شد 
غصه نخور که خدا دارد یک عکس قشنگ اماده 


کوهن ورد خوبی باش که حدادر قله 
داناییست. آرزو رحیمی مقدم 


مو کت در تر رات سر 
زیادشدن‌شاخه‌های اوست» پس وقتی شکستی آرام 
بگیر تاوسیع شوی و پرثمر به اسمان بروی! 
رھ رت 
2 یک حلقه سست بین زنجیرویران کند آنچه‌را 
که سخت است ای عشق بدان که با توجانم یک حلقه 
Ce,‏ بهناز عجم اکرامی 
« عزیزم» سقوط قشنگ است به شرط آنکه 
مقصد قلب تو باشد! سمیراجعفری 
> ساکنان دریاپس از مدتی صدای امواج را 
نمی‌شنوند چه تلخ است قصه عادت ھمیشه. 


3 


> هم صبح که اجازه داری لبخند خورشید را 
ببینی؛ بدان که هنوز فرصت جبران داری! 

فاطمه کاظمی 

2 انسان خاشع عذر می‌خواهد و انسان 

باسخاوت عثر نے دد مریم خدادادی 

7ار چیسزیرااز تەدل بخواهی مطمئن باش 
نیروی دستیابی به آن را به تو بخشیدہاند. 

اصغر شاهنظری 


ب 


٩ 


هر کتابی 


۰ 


ده یکت ده 
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ور خواندن نمی ارزٹ اماا گی یبدا کر دی 


دس ا 


دکت 


دور دخ" ان 


٭د کت کرمز انصاری 









مردی که جوانتر بود وسبیلی پشست لب داشت 
پرسید: 
-اقای «مک‌الن»؟ 

کارا گاه «مک‌الن» بی آنکه خود راببازده گفت: 

-آقایان بگذارید خودم حدس بزنم. شما «نووینز) 
و «اولیگ» ماموران ویژه«اف‌بی آی» هستید. اینطور 
۲ 
آنه اازاینکه شناخته شدند» چندان احساس 
خر ستدی نکر دنك بر سید بن: 

-می توانیم بیاییم روی عرشه قایق؟ 

البته» جرا که نه؟ 

همین که قدم به عرشه نهادند. مرد جوانتر خود را 
«نووینز» معرفی کرد و ماموردیگر که‌سن و سالش بیشتر 
از او بود نامش (اولیگ) بود که بیشتر او حرف می‌زد. 

-خحب.اقای«مک‌الن»ا گ رش مامارامی‌شناسید» 
پس می دانید برای چه منظوری به اینجا آمده‌ايم.بادر نظر 
گرفتن سالهای حدمت شمادر «اف بی آی» نمی خواهیم 
وضع از اینکه هست بدتر شود. ما دنبال پرونده‌های 
گمشده می گردیم. 

«مک‌الن» فریادی از تعجب بر کشید و پرسید: 

-پرونده‌های گمشده؟! 

(اولیگ» گفت: 

-آقای «مک آلن» مابه این نتیجه رسیده‌ايم که شما 
پرونده‌ه ای محرمانه«اف‌بی آی» را تصاحب کرده‌اید. 
شمانباید این پرونده‌هارانزد خود نگاه دارید. بنابراین» 
بهتر است انهارا در اختیار ما بگذارید. 

«مک‌آلن» درحالی که روی برده قایق می‌نشست. 
یک لحظه به فکر فرورفت. چگونه آنهابه این موضوع 
پى برده‌بودن د؟ خیالش ازبایت کارا گاه‌«وینستون» 
آسوده بود. حواسش رفت پیش دوستش «ورنون)» که 
این اسناد رابرایش فرستاده بود. ایا او حرفی به انهازده 
بسود؟ امابعید به نظرمی رسید که دوست قدیمی اش 
(ورنون»دست به چنین کاری زده‌باشد. مگر انکه او را 
درونی خوداعتماد کند و به انها یکدستی بزند. سرانجام 
گفت: 

-دوستان بھتر اسست وقت خودراتلف نکنید. 
اینطور که معلوم است اطلاعات نادرسستی به شماداده 
شده. من هیچ پرونده‌ای در اختبار ندارم. 

(نووینز) پر سبد: 

-پس از کجا می‌دانید که ما کی هستیم؟ 

-موضوع خیلی ساده است. امروز صبح شمادو نفر 
رادیدم که به دفتر کلانتر رفتید و به آنها پيشنهاد کردید 
که مرا از این پرونده کنار بگذارند. 

«مک‌آلن» دستانش رابه‌سینه زد و نگاهی به قایق 
همسایه‌اش«بادی لا کریج)» انداخت.«بادی» درحالی که 
سرگرم نوشیدن آبجو از قوطی بود.به‌میهمانان تازه وارد 
برروی عرشه «دریای آرام» چشم دوخته بود. 

(اولیگ» گفت: 
به درون قایق بیندازیم. 
-اماخودتان می دانید که این کار بدون‌داشتن اجازه 








که جنین اجازه‌نامه‌ای دراختیار داشته باشیدا! 

-آقای«مک‌اآلن»اگر خودتان‌باماراه بیایید نیازی 
به احازه‌نامه نخو اهد بود. 

«نووینز) به طرف درسالن رفت و کوشیدآن را 
بگشاید. اما در قفل بود! 

«مک‌الن» پوزخندی زد و گفت: 

حتتھا ناو دی تاش ان ات کون انش‌کنید. 

هر دوماموربه‌سویی که «مک‌آلن» اشاره کرده بود 
نگریستند و چشمشان‌به«لا کریج» افتاد که در کابین خو د 
نشسته و جرعه جرعه داشت آبجوی خود رامی خورد. 

-بسیار خوب اقای «مک‌الن»» پرونده‌هارانزد خود 
از این ماجرا کنار بکش. ما به شخص توخالی یی مثل تو 
که نشان «اف بی ای» ندارد و حتی قلب زنانه اش متعلق 
جال نیست. احتیاجی نداریم! 

(مک‌الن» از این سخن برآشفت و گفت: 
مثل«آرانگو» و «والترز» هم زمانی ا زاین حرفهامی‌زدند. 
اما من پوزشان رابه خاک مالیدم! 

-باشد می‌رویم. 

هنگامی که آنها قایق رات رک می گفتند. «نووینز» 
پر کا رر ها ا 

-دوباره می‌بینمت. آقای قلب مصنوعی! 

«مک‌الن) با خشم پایش رابه کف قایق دوخت. 
آنقدر همان جاایستاد تا اپن دو نفر كاملا دور شسدند. 
همسایه‌اش (لاکریج) پر سید: 

-موضوع از چه قرار بود؟ 

-جیزی‌نبود«بادی».دوستان قدیمی آمده‌بودند 
حالی از من بپرسند!! 

00% 

در حدودساعت ۸بعدازظهر»«مک آلن» به خانه 
دوستش «ورنون» تلفن کرد تاسرو گوشی اب دهد. 
همین که مطمئن شد اوضاع ارام است و او مثل هميشه 
دهانش قرص بودہ تازه دانست که «آرانگو» و «والترز» 
برایش سوسهآمده‌اند و منظورآن دو مامورویژه از 
قبلا کا رآگاه«وینستون»درباره‌دوقتل«جیم زکوردیل) 
و«گلوریا توریس»دراختباراو گذاشته‌بود.این دومامور 
ویژه.واردماجراشده‌بودند تا پیرامون ھر سے جنایت 
تحقیق کنندومایل نبودند«مک‌آلن»دخالتی دراین 
موضوع داشته باشد! به دوستش «ورنون» گفت: 

-رفیق توهم دشسمن زیادهاری. مواظب «دریای 
ارام» باش! 

-دریای ارام؟ منظورت رآ نمی فهمم. یعنی چی ؟ 
ین جر نی نود که یلوم هم سن می رد 

(ورنون» خنده‌ای کرد و گفت: 

-توهم همین طور! 


7۷ ۳0 
الاعات سی ۳۸ رو ۳۳۵۶ 








کارآگا٭تری م کآلن افس رکا رکشته پلیس۔با وجودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگ رفتەو 
بازنشسته شده اما وفت که می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلو ریا 
که ناحوانمردانه کشته شده و قاتل ان هنو ز پیدانشده 





ممص 

کارا گاه «وینستون» بااولین زنگ» گوشی را 
برداشت: 

-«تری» کجاهستی ؟ 

-مشغولم. «نووینز» و «اولیگ» چند ساعت پیش به 
قایق من امدند. ایا تو همه مدارکی که یک نسخه ان را 
هفته قبل در اختیار من گذاشتی به آنها دادی؟ 

-سروان«هیچنز) این کاررا کرد. همه پرونده‌ها 
نواره‌اوفیلم‌ه ای‌مربوط به جنایت رادراختیار آنها 
کا 

«مک‌آلن» با لحنی هشداردهنده گفت: 

-«جای» آنها آمده بودند پرونده‌ها را از من بگیرند. 
گوشی دستت باشد. آنها امکان دارد به همه سرنخ‌هایی 
که من و تو به ان رسیده‌ايم. رسیده باشند. حتی عبارت 
«والانتاین مبارک!» 

-درباره می‌ صحبت می کنی ؟«اف‌بی آی» 
نمی تواند یک تحقیق جنایی را که مربوط به ماست از 
دست مابگیرد! 

-فعلاً که اینطور به نظر می رسد. آنها آدمهای آشغالی 
هستند اما به همان ان دازه از هوش وذکاوت زیادی 
برخوردارن د. می خواهند همه چیز رااز مابگیرند. آنها 
مراتهدید کردند که خود را ازاین پرونده‌ها کنار بکشم. 
بعدا نوبت به تو هم خواهد رسید. 

کارا گاه «وینستون»بالحنی که آثار شم از آن‌هویدا 
بود گفت: 

-اگرفک رم ی کنند من همه چیزرابه آنهاواگذار 
خواهم کرد کور خوانده‌اند... 

-امااین تونیستی که تصمیم می گیری. آنهاب 
(هیچنز» طرف هستند. و اگر او نخواهد با انها راه بیاید 
یک پله‌بالاتر خواهندرفت.من دردوران‌همکاری با 
«اف‌بی آی» از این گربه رقصانی‌ها زیاد دیده‌ام. هر 
قدربالاتربروند. فشاربیشتری به تووسروان‌وارد 
خواهد شد! 




































-لعنت به همه‌شون... خب حالا می خواهی جه 
کار کنی؟ خیلی مواظب خو دت باش «تری». بهتر است 
خودراازاین قضایا کناربکشی. آنها ممکن است برایت 








باه اصرا رگراسیلا خواهرمقتوله. همه توصیه های 
پزشکی رابه کنار ی گذاشته و به دنبال پرونده قتل 
می رودتافاتل راشناسایی کندو دراین راه به سراغ 
پروندهقتل می روداین در حالیاسست که ما موران 
اف ب یآی جندان مایل به همکاری با او یستند و... 


پرونده‌سازی بکنند. حیلی نگران تو هستم! 

کارا گاه «مک‌آلن» خنده‌ای کرد و گفت: 

-امامن بیدی نیستم که از این بادھابلرزم. فردا 
دوباره می چسبم به کار. من مستقل عمل می کنم. مجبور 
نیستم در برابر«اف بی |ی)ء سروان «هیچنز» یاهر کس 
خودم رامی‌روم! 

-متشکرم«جای»» سفارش تورابه یاد خواهم 
داشت! 

کارا گاه«مک آلن» اصلاً انتظار نداشت. اما وقتی از 
پنجره قایق به بیرون نگریست» چشمش به « گر اسیلا) 
جالبی بود! در حالی که به روی عرشه می‌رفت. پر سید: 

- گراسیلاه تو اینجا چه کار می کنی؟ 

گراسیلا پاسخ داد: 

-آیا پیام مرا دریافت نکردی؟ 
می‌آیم. مطالبی را که درباره خواهرم «گلوریا» حواسته 
بودی» نوشته و آماده کرده‌ام. ۱ 

«مک الن» نگاهی به اوراقی که با خود اورده‌بود. 
مطالیی رااماده کر ده‌بود زیر لب تشکر کرد.سیسن 
ی ر 

-داخل این ساک جیست؟ نکنه بقیه مطالب راداحل 
آن گذاشته‌ای؟ 

(گراسیلا» در حالی که لبخند می زد گفت: 

-نه».وسایل خودم است. فکر کردم شاید بخواهی 
سوالات بیشتری درمورد خواهرم داشته باشی. به همین 
خاطرء تصمیم گرفتم شب را اینجا در قایق بمانم. 

«مک الن» با حوشحالی از این پیشنھاد استقبال کرد 
ودر صمن پرسید: 

-«ریموند» کجاست؟ 
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-اورانسزدخانم(اوترو؛ گذاشستم.نمی خواستم 
حرفهای مارادربارہ یک جنایت: -ان هم قتل مادرش - 
بشنودا 

«(گراسیلا» لحظه‌ای مکث کرد سپس افزود: 

-برای چی ؟ 

-می‌خواهم نقش راننده تورابازی کنم! ٠‏ 

-امامن قبلابارانن ده‌ام قرار گذاشته‌ام. مطمئنا 
نمی خواهی نان او را آجر کنی؟ 

ی راهم کر این کرو من تام دھهو از 
این گذشته بارپیس «گلوری» در روزنامه «لس انجلس 
من هم در آنجا حضور داشته باشم. 

(مک الن» خندید و گفت: 

-باشه حرفی نیست. از همین حالا استخدام 
شدی!! 

(گراسیلا» لبخندی زدوهمراه«مک آلن»واردقایق شد. 
«مک آلن» برایش یک نوشیدنی آورد و بی درنگ درباره 
پرونده جنایت به گفتگو پرداختند. کار گاه«مک آلن) ابتدا 
اورادر جریان پیشرفتهایی که حاصل شده‌بود قرار داد. 
سپس درباره «کنبون» سخن گفت. چشمان «گراسیلا با 
شسنیدن نام« کنیون»از حدقه‌بیرون زدوقلباًازاینکە بین 
ماجرای قتل خواھرش واین تبهکار مقتول. رابطه‌ای و جود 
داشته باشد, ناخر سند شد. «مک آلن) پرسد: 

- جیزی به خاطرت نمی رسد؟ 

گراسیلا» در حالی که سرش راتکان می داد پاسخ 
داد: 

-نه»نمی دانم چه ارتباطی باید بین این دو جنایت 
باشد! 

سپس آنچه را که درباره فعالیتهای روزانه حواهرش 
نوشته بود» ر وی میز گذاشت.«مک الن» گزارش او را 
خواند. هر چند این گزارش در حال حاضر کمکی به او 
نمی کرد اما با لحنی محبت امیز گفت: 
بعد | به‌دردمان بخورد. ببین « گراسیلا» چگونه در عرض 
یک هفته» روند پرونده به کلی تغییر کر داهفته پیش این 
انگیزه جنایت تغییر پیدا کر ده» حتی این موضوع مطرح 
شده که قاتل یک جنایتکار حرفه‌ای بوده که برای این 
کار اجیر شده است! 

(گر اسیاتا یرسیت 

-یعنی این موضوع. کار شمارا دشوارتر می کند؟ 

-نه برعکس. همه این ها نشان می دهد که ما به قاتل 
نزدیک تر شده‌ایم. ۱ ۱ 

(گراسیلا) بی انکه‌اظهارنظری کند اخرین جرعه 
نوشیدنی راسرکشید. 
00% 

پس ا زآنکه شام رابه پیشنهاد و دعوت «گراسیلا) 
-دریک رستوران‌ایتالیایی صرف کر دند دوباره به 
اا کل 

00% 
نیمه‌های‌ شب»«مک آلن» از خحواب‌بیدار شد.خواب 


اطلاحات می ۸۷,۰ 


می دید که در زیر آب» به راحتی شنامی کند و نیازی به 
هواندارد! دوباره حشمانش رابست تابقیه این خواب 
دلپذیرراببیند!هنوز چشمانش گرم نشده بود که صدایی 
شسید. انگار کسی واردقایق شده‌بود!اگر «بولوتوف» 
زنده بود» گمان می کرد اوست که برای انتقامجویی به 
سراغش آمدہ اماحالا وضع فرق می کردا 

شماره تلفن همسایه‌اش «بادی لا کریج» اک 
تاازاوبخواهد از بیرون نگاهی به قایق اش بیندازدو 
اگر کسی آنجاست‌به‌اواطلاعدهد.به یادقتل «دونالد 
کنیون)»افتاد که فاتل بی رحم اورابه زور اسلحه تا 
مقابل درورودی برد. سپس در آنجا با شلیک یک گلوله 
به زند گی اش خاتمه داد! هرکس که وارد قایق شده بو ده 
احتمالاً از حضور «گراسیلا» در قایق اطلاع نداشت. 

پس از چهار بار زنگ خوردن, «لاکریج» گوشی را 
بر نداش ت دمک ال نا دا تست که نبا بلو فا تلف کند. 
به سرعت از تخت پایین آمد وبا احتیاط از پله‌ها پایین 
رفت.نگاهی به ساعت شب نما انداخت و دید که ده 
دقیقه از ساعت ٣بامداد‏ گذشته است. به طرف در سالن 
رفت تابه آرامی آن رابگشاید.امالای در باز بودایاد 
اس لحه‌اش افتاد که در کشوی پایین میز کارش گذاشته 
بود افا سار ینز دیک تفه ا ندر ارداق و احتہالاًتا 
به حال آن‌رایافته بودادرهمین هنگام» حرکتی رادر 
پشت خو د احساس کرد. ناگهان بر گشت و چشمش به 
«گراسیلا» افتاد که از اتاقش بیرون آمده بود: 

-چی شدہ(تری)؟ 

«مک آلن» به سرعت خو د رابه اورساند. در حالی که 
دستش رابه دهان او می گذاشت به آرامی گفت: 

-هیس! صدانکن! یک نفر وارد قایق شده! 

«گراسیلا» نزدیک بود از ترس قالب تھی کند. «مک 
آلن» با صدای آهسته‌ای به او گفت: 

-کسی نمی‌دان د تودراین فایق ‌هستی.از تو 
ہے و سے خودر روخ آپ ا کی وت 
زمانی که من نگفته‌ام از انجا بیرون نیایی! 

پیش از آنکه «گراسیلا» این دستوررااطاعت کند» 
(مک آلن» پرسید: 

-آیا توی کیفات اسلحه داری؟ 

«گراسیلا»سرش رابه‌نشانه نفی تکان‌داد.«مک الن» 
بے ا و کمک کرد تاخودرازیر تخت پنهان کند.سپس 
نوک یا خودرابه‌بالای‌پله‌هارساند. درست روی پله 
آحر چشمش به یک کارد مخصوص آشپزی افتاد که از 
قبل در آنجا مانده بود. آن رابه دست گرفت و به آرامی 
درسالن را گشود.دید یکی از پنجره‌هانیمه‌بازاست. 
سالن,براثرنورچراغهای بندر به‌مراتب‌روشن تراز 
مکانی بود که اوایستاده‌بود.ناگهان‌شبح سایه‌مانند 
مردی رادید که پشت به نورایستاده بود و صورتش دیده 
نمی‌شد. نمی دانست این مزاحم ناخوانده به او می نگرد 
يا از پنجره دارد بیرون رادید می زند؟ 

دراین هنگام پلکان چوبی زیر پایش»غژغژ صدا 
کرد.وشبح.تکانی خورد.«مک آلن»دیگردرنگ راجایز 
ندانست ودر حالی که کاردرادر دست می‌فشرد با تمام 
قواء غرش کنان به سوی مهاجم حمله‌ور شد! 


ادامه دارد 





هتړ ون و سیه 


2 


دفع دشان 


5 


دا ات 


کړ دن دوستان است 


تخد 


تک 





رمز مو لیت تشرمانان 





در ارومیه چهره شدم 

پرویز حلایر متولد آبان‌ماه سال ۱۳۱۸ محله میدان 
قیام تهرانهستم.از کودکی به‌ورزش‌های سنگین علاقه 
خاصی داشستم و از همان زمان از فیزیک بدنی مناسب 
برخوردار شدم. دیپلمه و متاهل و دارای دو فرزند به 
نام‌ه ای علیرضا کارشناس و لیسانس فیزیک و مینا 
کارشناس ارشدوفوق لیسانس دکترای مدیریت هستم. 
الحمدالله همسرم یک مدیر به تمام معنی است و او طی 
این سال‌ها که من در منزل نبودم. توانست فرزندانم 
راحوب مدیریت و آنان از تحصیلات دانشگاهی 
برخوردار شوند. 

همسرم‌بازنشستهآموزش و پرورش است‌ وامیدوارم 
او هم از من راضی باشد. در حال حاضر به عنوان رئیس 
کمیته فنی و عضو هیئت رئیسه فدراسیون وزنه‌برداری 
انجام و ظیفه می کنم. و خوب است بدانید درمسابقات 
قهرمانی کشور به سال ۰ در ارومیه چهره شدم. 

فوتبال و وزنه! 

قبل از تمرین وزنه‌برداری, فوتبال‌بازی می کردمو 
خوب هم دراین رشته پیشرفت کرده بودم اما اشنایی ام 
بافردی به نام حیدرزرساز مرابه سوی وزنه‌برداری 
کشاند.یادم‌هست ١١‏ سالم بود که توسط زرساز - 
که۱1س له بود_به‌باش‌گاه نیروراستی در میدان قیام 
کشیده شدم و دو سال در آن باشگاه تمرین وزنه‌برداری 
کردم و سپس به استخدام صنایع دفاع درآمدم. 
تمریناتم کماکان ادامه داشت.امادر مسابقه‌ای 
شرکت نمی کردم تااینکه به باشگاه تهران جوان 
بامدیریت مرحوم حسین فکری رفتم وروی 
اقا سے ی 
امادہ رقابت در قهرمانی کشور شدم. در قهرمانی 
کشو رکه در خرم |بادانجام شد قهرمان و به 
اردوی تیم ملی فراخونده شدم. 

اردو در آشبز خانه 

در گذشته کسانی که قهرمان می شدند و بعد 
ملی‌پوش.افراد محدودی بودند. مثل حالا چند 
نفرمطرح درک ویاچند وزن نبودند. حریف 
بنده در آن سالها مرحوم تمرزبود که موفق شدم 
رکورده‌ای‌اوراف روریزم البته راہ یافتن به تیم 


یک وزنه‌بردار که هشت بار ر کورد شکسته 


داوود غرانوش 


وزنه‌بردارها قدر این روزها را بدانند 


اشاره: 
قهرمان پی شکسسوت این شماره مجله. کسی است که با آهن سرد یا فولاد سخت. تمر ین م یکر د و با 
یک یا علی(ع). آن‌ها رابالای سر می‌برد و بعد از روشن شدن سه چراغ سفید قبولی می پرید روی سکوی 
قهرمانی. اوج موفقیت «جلایر» بازی‌های المپیک مکزیکوسیتی بود که با رکورد ۶۲۲/۵ کیل وگرم نقره 


گرفت. و این مرغوب ترین مدال برای کشورمان بود. 


«پرویز حلایر».سال ۱۳۳١‏ وزنه‌برداری رابه صورت حرفه‌ای در باشگاه نیر وآغا زکرد و از سال 
۳ میلادی عضو تیم ملی شد ومدت شش سال عض وآن‌بود. جلایر سال ۹۷۰ ۱وزنه‌برداریرابرای 
هميشه کنا رگذاشت و مدتی نیز سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران بود. 

اودر ال ۹ا ت ماد باع ا ار ر را 


ملی بسیار مشکل بود و بالااخره روزی رسید که بنده هم 
درسال ۲ میلادی به اردوی تیم ملی فرا خوانده شدم 
تادر کنار بزرگان آن زمان تمرین داشته‌باشم. بزرگانی 
سو مرخ ھر کت ھا تاس 
نویسنده وزنه‌برداری مجله کیهان ورزشی واسماعیل 
علم خواه که بنده می بایسست از سد این دو می گذشتم تا 
جایگاهی داشته و به حارج از کشوربرای رقابت‌بروم.اما 
برخی به من گفتند شما نمی توانی در اردو به داخل اتاق 
وتالار اصلی واردو در کنار ماباشی.بالا خره‌هم مراراه 
ندارند و علنا به من آمرکردند و دستور دادند که شماباید 
در آشپزخانه باشی نه سر میز غذاخوری! فقط بعدازظهر 
و سر تمرین اجازه داشتم در کنار نفرات اصلی باشم... 
پاداش مرا ندادند! 

اگر وضع وزنه‌برداری حال و گذشته را بخواهم 
سای داشته باشم. باید بگویم الان بسیار بهتر است 
واصلاقابل مقایسه نیست. ان زمان-سالھای ۱۳۶۰ به 
بعد_شرایط بسیارسخت بود. نه امکانات‌داشتیم ونه 
حقوق و پاداش.ولی با این حال واقعاً تمرین می کردیم 
مایب اسان وا یراع کكضفسر ماتیرم دای 
که من درسال ۱۹17 قهرمان سوم جهان شدم:قرار شد 
۰هزار تومان به عنوان پاداش به بنده بدهند که متاسفانه 
بعد از فوت مرحوم عبدالمجید بختیار رئیس فدراسیون 


چهره‌های در خشان وزنه‌برداری سال‌های قبل از سال ۰ محمد نصیری» نصرالله 
دهنوی, پرویز جلایر, دانیل گور گیزو مرحوم هنریک تمرز. 








وزنهبرداری آن زمان. این پاداش هم مثل بقیه چیزهای 
دیگر فراموش شد. خوش بختانه الان وزنه‌برداران به 
باید قدر این روزها را بدانند. 

طی چند روزی که هم اتاق وی بودم مرابسیار نصیحت 
کردکه هم باید تحصیل کنی وهم‌باید بادست پراز 
توکیو به ایران باز گردی البته همان‌طور هم شد و من 
هفتم شدم» هر چند مدال نگر فتم. اماچون در مسابقات 
جهانی و المییک طبقه‌بندی مدالی برای قاره‌ها صورت 
می گرفت. بنده در همان المییک ۱۹۹۱۶ تو کیو مدال نقره 
گرفتم و نایب قهرمان آسیا شدم. 

همه را بر گر داندم 

مسابقات سال ۱۹۹۹ جهانی برلین است. آن سال بنده 
باید در صحنه مسابقات وروی تخته با«با گوش»مجاری 
با آهن سرد مبارزه می کردم. هر دو ما آماده برگزاری 








سال ۱۹۶۶ -بازی‌های المپیک آسیایی بانکونک: پرویز جلایر 
بامجموع ۴۰/۵ کیوقهرمن شد سمت راست و چپ ا 
«گی‌مورا) و (هاتا) هر دو از ژاپن مشاهده می شوند 


پروی زجلای روزنه ۱۳۰ کیلو گرم رادریک ضرب بالای سر 


برده ۳ 


رقابست بودیم و آن‌هم کسب مدال طلای وزن ۷۰ 
کیلو متاسفانه در آن مسابقات من ۱۰۰ گرم از باگوش 
سنگین تربودم‌ومی‌بایست ۲/۵ کیلوبیشتر از اووزنه 
بالا می‌بردم. یک ضرب راهر دو زدیم. نوبت به مسابقه 
دو ضرب رسید. ابتدا با گوش» وزنه ۱۵۰ کیلو رابالای 
باگوش وزنه ۱۵۵ رابالا برد و بنده ۱۵۷/۵ کیلورا. وقتی 
ابتداراروی سینه‌برد و بعد بالای‌سر. رکورد دو ضرب 
می کر دند» چون برنده رابا گوش می‌دانستند. اماناگھان 
بردم و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کردم. آن 
بر گشته بو دند وبا خو شحالی بەسوی من می آمدند تا 
روی سکوی اولی دیدنی بود. 
جام را دزد بدند! 

مکزیک بر گزار شود که بنده با آمادگی کامل در آن 
مسابقات حضور یافتم و دوم شدم و مدال نقره دریافت 
کردم. 

قدرت دردوضرب بالابردم و ۰ ۰ گرم رکوردجهان 
راکه به کاپلانوروسی تعلق‌داشت. فروریختم و جزو 
رک وردداران جهان قرار گرفتم. مسابقان وزنه‌برداری 
تفلیس رادرهمان‌سال( ۹٦۷‏ ۱) پیش روداشتم که حضور 
پربار در این مسابقات و مبارزه با حریفان حاصلش یک 
درخحشش بنده به ایران تعلق گرفته بود» یکی از مسئولان 
که همان نگاه کوتاه جام رابرای همیشه مال او کرداهنوز 
پس از سال ها مشخص نیست جام چه شد: آیانزداوست 








۶ مسابقات جام تفلیس شوروی:پرویز جلا یربا ۴۰۵ کیلودر مجموع قهرمان 


نخستین ایرانی و آخرین ایرانی بود که برنده جام طلایی تفلیس شد. 





ورزش قهر مانی را کنار گذاشتم 

ا ریات اس در کک 
برگزار می شد که من توانستم درآن مسابقات مدال 
نقره گرفته ونایب قهرمان المپیک شوم. حریفان من 
در مبارزه با پولادسرد با زنوفسکی و زیلنسکی هر دو 
ازلهستان بودند که اولی قهرمان ودومی. سوم المپیک 
شد زیلنسکی سال قبلش قهرمان جهان و المپیک شده 
بود. البته همین رده‌بندی برای مسابقات جهانی محاسبه 
شد که بنده مدال جدا گانه‌ای دریافت کردم. تارسید به 
سال ۱۹۹۹ که به وزن ۷۵ کیلو گرم صعود کردم و تمام 
رکوردهای ایران و اسیارافروریختم و...امادرمسابقات 





دراردوی‌های تیم ملی راهی به سر 
میز قهرمانان نداشتم. مجبور بودم در 
آشپزخانه غذا بخورم! ‏ 






۹ ۱ که در الیمای» پروانجام شد به دلیل عدم شناخت 
نسبت به حریفان چهارم شد م و در عین حال اسیب دیدم. 
آن جا بود که تصمیم گرفتم بهترین موقع حالاست و لذا 
برای همیشه ورزش قهرمانی را کنار گذاشتم. 
آن دو عزیز 

...این رادراین جابه شمامی گویم تابنویسید و 
جوانان امروزی که به سوی وزنه‌برداری امده و در ان 
وارد شده‌اند بدانند که اکنون از جه مزایایی برخوردارند 
که ان زمان‌هاماازان‌مزایابرخوردارنبوديم. خوشبختانه 
لطف خداوند بز رگ و قادر متعال شامل امثال ما شد. ما 
زمانی که‌ازاردوهای کو تاه استفاده‌می کردیم.این اردوها 
مزایایی داشت و نداشت! یک روزرکود گیری داشتیم 
در دانشکده افسری. درآن رکورد گیری بنده موفق شدم 
رکوردقابل توجهی از خودبرجای بگذارم. حریفان‌بنده 
وزنه‌بردارو از دوستان من ورقیب بودند. خلاصه از هر 
دوی آنهاپیش گرفتم.ولی آن‌هابه من تبریک گفته و 
آرزوی موفقیت برای من کر دند .هر چند آن‌دو آخرهای 


۸۷,۰ )۶۱( 





کار خود بودند نت به ورزش وزنه‌برداری کسور 
خدمت کرده بودند. ان دو عزیز بودند و حدمات بسیار 
خوبی به ورزش وزنه‌برداری کردند. 
مشکلات زند گی 
هر کس ازمن سؤال می کند مشکلات شما و نصیری 
جه بود باید بگویم محمد نصیری جزو چهارمردبزرگ 
وزنه‌برداری جهان است و او زند گی پرمشکلی را پشت 
یس تحص 
شد نامش در جهان بلندآوازه شود. 
امابنده مشکلات داشتم. منتهی نه مثل نصیری. 
اضرا کا وتو ون کارا تمرم 
دروزنه‌برداری شسود. خانواده خوب من با تفریحات و 
ورزش کردن موافق بودن د.امامن به برادر خوداجازه 
ندادم به این ورزش وارد شود. او الان موقعیش با بنده 
بسبار نے قی کل اقا گرم انم هه رجات 
سخت قهرمان جهان» اسیا و المپیک نمی شدم پشیمان 
می‌شدم که چرابه سوی این ورزش امده‌ام. اما چون در 
وزنه‌برداری جهان و آسیا جایگاه پیدا کردم و صاحب 
مقام و سکو الان پشیمان نیستم و... 
رمز موفقیت 
رمزموفقیت بنده‌درسال‌های سال مبارزه‌با آهن 
سردو قهرمانی‌های فراوان» عشق و علافه به این رشته 
سنگین بوده است. توصیه من به وزنه‌برداران جوان این 
است که اگر می خواهند در ورزش به موفقیت بر سند 
بت فا لین پر ار یر ان و قحسےار رود 
بن‌بست خواهند رسید که ان زمان شاید فرصتی برای 


جبران نباشد. 
افتخارات بر و یز جلایر 

سال ۰۱۹7۶ مدال نقره بازی‌های آسیایی 

سال 1۹77 مدال طلای جام تفلیس 

سال ۰۱۹77 مدال طلای رقابت‌های آسیایی بانکو ک 

سال ۰۱۹77 مدال برنز رقابت‌های جهانی برلین 

سال ۱۹7۶ عنوان هفتمی المییک ۱۹۱۶ 

سال ۱۹7۷ برنده کاپ مسکو 

سال ۰۱۹7۷ مدال برنز رقابت‌های جهانی مکزیک 

سال ۰۱۹۲۸ مدال طلای بازی‌های آسیایی فیلی پین 

سال ۰1۹۸ مدال نقره رقابت‌های جهانی مکزیک 


سال ۹۲۸ ۱ مدال نقره‌ب ازی‌های‌المییک 
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تصمی م گر فتسم که از این پس به شهرستانها 
= هم سفر کنیم و با پیشکسوتهای شهرستانی 
= بەگفتگو بنشبنیم .در نخستین اقدام به دعوت 
انجمن پرشکس وتان ورزشی اصفهان. به این 
= شهرستان‌سفرکردیم که گزارش آن‌رادر 
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دگ ی نداد د 


انون باپارت 


سا شا که راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 


نمونه شعر کلاسیک و ا 
حسن تو بر نده مردنی است 

حسن تو هميشه در فزون باد دلم گرفته است 

رویت همه ساله لاله گون باد دلم گرفته است 
وندر سر من خیال عشفت به ایوان می‌روم 

هر روز که هست در فزون باد و انگشتانم را 
قد همه دلبران عالم بر پوست کشیكة 

در حدمت قامتت نگون باد می کشم 


چراغهای رابطه تاریکند 
چراغهای رابطه تاریکند 


هرسرو که در چمن برآید 
ین ال ت حر ورن باه 


چم کا تفہ نو ناف کسی مرا به آفتاب 
از کر ھر اشک بعر عقوت راد معرفی نخواهد کرد 
چشم تو ز بھر دلربایی کی میتی 
در کردن سحر ذوفنون باد گنجشک‌ها نخواهد برد 
هر جا که دلی‌ست از غم تو پرواز را به خاطر بسپار 
بی صبرو قرارو بی‌سکون باد ا 
هردل که ز عشق توست خالی فروغ فرخزاد 
از حلقه وصل تو برون باد 
لعل تو که همست جان حافظ 
دور از لب هر خسیس دون باد 


حافظ 










دو غزل از اسماعیل مزیدی ‏ علی آباد کتول 


شکوه 


ان لحظه شیرین که تو باشی به کنارم 


از تلخی ایام خبر هیچ ندارم 
بی‌روی تو دنیا به خدا زرد و خزانی‌ست 
برگرد و بیا تا بشود سبز بهارم 
تا چند به دور از رخ ماه تو عزیزم 
شبها همه شب تا سحراختر بشمارم 
دیری‌ست که دور از نگه و چشم قشنگت 
از دیده خود اشک فشاندن شده کارم 
من شکوه دل رابه کسی جز تونگویم 
بازا که ز دست تو فراوان گله دارم 
دردی تبُود سختتر از چشم به راهی 
دردا که به این درد توان سوز دچارم 
باور بکن ای خوب. به دور از تو همیشه 
در جاده تنهایی وغم راهسپارم 
روزی که رسد مژده دیدار تو بايد 
بر این همه غم نقطه پایان بگذارم 
میراث آدم 
من زخمی عشقم جراحت کم ندارم 
یعنی برای درد خود مرهم ندارم 
بارانی ام از ابرهای غصه لبریز 
زآن رو به غیر از بارش نم نم ندارم 


انقدر از من دور هستی تو که حتی 


راهی به دنیای خیالت هم ندارم 
در آسمان خاطرم» این بی‌ستاره 
جزابرهای تیره درهم ندارم 
من از تبار دردهای کهنه هستم 
زآن رو اگر ترس از هجوم غم ندارم 
بی تو بساط شاعری من کساد است 
حسی برای شعر گفتن هم ندارم 
تنها گناہ من فقط عشق است اری 
جزاین دگر میرائی از آدم ندارم 
خو کرده‌ام در پیله تنهایی خویش 
۱ کاری به کار مردم عالم ندارم 
لطفی ندارد اہ باغ زندگانی 
وقتی تو را -آن کس که می‌خواهم -ندارم 


عید می خواهم 
غزل» قصیدہ دوبیتی» سپید می خواهم 


برای اینکه کنارت همیشه باشم من 
همان کسی که در آن روز روز بارانی 





برای قفل دلت شا کلید می خواهم 
همان دلی که برایم تپید می خواهم 
به ابر خیس نگاهم رسید می خواهم 


برای نو شدنم باز عید می خواهم 
صفورا رحیمی -شاندرمن 





از مجموعه شعر حدیدالانتشار «کلو زآپ. نمای نزدیک» 
سروده حسن فرازمند 


کلوز آب» نمای نز دیک 
جلوتر نیایید 


گلوزآپ من دیدنی نیست 
راهان دورد هاکتاف کش 
که من در فرحزاد یک شاخه توت را 
کشیدم به سمت خودم 

اگر صاحب باغ آمد 

سا جا سے 

کر تا نت ھت 

زقفت از ذستثت 

¢ 

جلوتر نیایید 

من آلوده‌ام 

به ویروسهای بد ناسپاسی 
قصور کمی نیست این که 

کسی بر گها را ببیند 

ونارنجی عصر پاییز یادش نیاید 
نیفتد به اندوهگاه قیاسی 

¢ 

جلوتر نیایید 

که این سیبها می‌فریبد شما را 
کسی حس نکرده است 

که من می گذارم همیشه 

کلاه گشادی سر جالباسی 

¢ 

جلوتر نیایید 

کفایت کنید 

به تصویری از رود در دهن باران 
بھ یک مستند در غریبی اکران 
خضوع من از یک ریای بزرگ 
کنار دوتاشاخه ترد تاک است 
جلوتر نیایید 

که یک کوه از فرصت چند متری 
تلمباری از سنگهای تکیده 
E Es‏ 

جلوتر نیایید 

کلو زآپ من دیدنی نیست 

او تصدالا رمساگانت 





خر انه های ادیی 


آمنه سراجی -شاهین شهر 
شعر یعنی وزن و قافیه را فرا بگیرید: 

جان می گیرم 

و به روز همچو غنچه می نگرم 

تابه عشق فردا دیدن غنچه را 

تباه نکنم 

ش. پریدل - بابل 

را ات 

عطر نفست بوی بهاران دارد 

گلواژه ا ناب هزاران دارد 

چشمان تو خنیا گر شیدای غزل 

آمشب به سرش هوای باران دارد 

حرف «ب) در (نذاب) دوم خارج از وزن است. ضمناً 
مصراع دوم ربطی به مصراع اول‌ندارد.امیدو ارم رباعیات 
بهتری از شماببینم. 

×زھرانصیری شبهرضا 

سروده‌اید: 

من دو چشم خویش را از گریه باران می کنم 

ی وال ی کت 

قل قل می اتشی عطش خماران می کنم 

شعر معاصر را بخوانید و از تعابیر و ترکیبات تازه 
استفاده کنید. شما می توانید اشعار خوبی بسرایید. 

حسین احمدزاده رشت 

دوبیتی شمااشکال قافیه‌ای داشت. حساب با کلماتی 
چون حباب و رباب قافیه می‌شود. 


نغمه صالحی - تهران 

شعر مورد نظر شما از سروده‌های دکتر محمدرضا 
شفیعی کد کنی است: 

آخرین برگ سفرنامه باران 

این است 

که زمین جر کین است 





علیرضا حیدرزاده "تنکابن 

فروغ فرخزاد متولد ۱۳۱۳ و متوفی تا 
اخرین مجموعه شعر او «ایمان بیاوریم به اغاز فصل 
سرد( نام دارد. 

نامه‌هایتان را خواندم. بیشتر مطالعه بفرمایید: 

توحید اصلی تهران -نازنین آذری کرج -حمیرا 
شرفی» رشت - محمد باقری» سوسنگرد - عباس 
علوی بندرعباس. 


دو شعر از محمود حسینی گتوند 
جسنجو 

بر بام این همه ترانه 

هر شب تو رارصد می کنم 

۰ کر 

هیچ ستاره‌ای در آن 

لئ 

ماه من | 

دیگر چرا 

سراغ خانه مرا 

نمی گیری 

وه کل ۲ 

تہ 

کس یم 

وزمین تاریک‌تر 

خیال‌دور 

اخرین شعرم را 

به اولین باد پاییزی خواهم 

سپرہ 

تا 

۷ رات ابر 

در گردنه‌هایی دور 

واه 

بر شانه‌های بلوطی تنها 

می‌بارم 


۰ 


فر دا 

از عشق می گویم 

و از تو می‌نویسم 

از فر دا 

ی 

به رنگ چشمان توست 
حمید صاحبی - تهران 





دد دیر 


^ 


۰ ۰ 
* صعجییکص 
مه 


که ده طاعت 


مین 
0 


ادد و دوستی ذمادد 


۰ حقصه 


دای حا ان 


ست که دا دید 


نی قوی گر دد 
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مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 





حس خوشایندی درمن روزبه روزبه بلوغ 
ہی نشیند. احساس دل الگ حواستنی شدن» 
همان رویایی که هر دختر جوانی در رو زگارو 
شب و روز به ان می اندیشد. 

تاهمین سه چهار سال پیش بدم نمی آمد 
یواشکی و دوراز چشمان حساس وعیب جوی پدرو مادر 
وقت مهمانی رفتنء کمی لب هاو گونه‌هاراصورتی تر 
کنم و به سرو صورتم دستی بکشم. پدر از این تغییرات سر 
درنمی آورداما مادرم گاهی ابروانش رادرهم می کشید 
وبادقت تمام به چهره ام چشم می دوخت ولی آنقد این 
لئے ات محسوس نبود که بتواند مچم را پیش او باز کند. با 
این حال» دق و دلی اش رابا زدن تلنگری به بازو و پهلویم 
خالی می کرد و هشدارمی داد دختر باید نجیب باشد. 
هنوزنمی فهمم چگونه این چند عدد موی بی ارزش بااین 
تغییرات نامحسوس همه نجابت دختر را تعریف می کند! 
خیلی از همکلاسی هايم از دوره راهنمایی چهره شان 
دگرگون‌می شد.بعضی هااز دبیرستان و کمی پایبند ترها 
ازروزی که گواهی دیپلم شان هنوز صادر نشده‌بود. بعضی 
وقت هافکرمی کنم در هر حال, وقتی این تغییرات اتفاق 
می افتاد تا جندی همه جیز متفاوت و جالب بود ولی جند 
ماه بعد از آن دیگر همه چیز به حالت اول باز می گشت. 

بااین حال من بیشترنگران‌قدوهیکلم بودم. پدرو 
مادرم هر دو کوتاه قد بودند و من خوش نداشتم به همین 
قد و هیکل بمانم. از شنا تا بستکبال گرفته؛ تمام سعی ام را 
می کردم تا قدی بلند و هیکلی برازنده داشته باشم. 

لاغری مد روز بود. خیلی از دوستانم دنبال کلاس های 
بدن سازی بودند. بعضی های دیگر به انواع کلاس های 
حرکات موزون ویوگاروم ی آوردند. خیلی دلم‌می‌خواست 
می توانستم فرصت بیابم تامن نیز بیشتر به خودم برسم اما 
ممکن نبود. پدرم کارمند ساده اداره بود و مادرم خانه دار 
وماسه فرزند. دودخترویک پسر.مااپارتمان کوجکی 
رادر چهارصد دستگاه با مقداری پس انداز و قرض و وام 
بانک خحری ده‌بودیم ولااقل باید ت۱۸1 سال دیگر به امید 
صاحبخانه شدن هر ماه از بخش قابل توجهی از حقوق پدر 
بابت قسط خانه چشم بپوشیم. آنچه باقی می ماند آنقدر 
نبود که بتواند روياهایم رابرآورده سازد. گاهی از پدرم 
لجم می گرفت که برای زند گی بهتر و مرفه تر هیچ تلاشی 
نمی کند. پدران برخی از دوستان و همکلاسانم دو سه کار 
رکه در کار کار اصن فان داع اما رازان ت 





آدم هایی بود که انگار با ژن کارمندی ناف شان رابریدہ اند. 
حتی نمی توانست به چیزی یا کاری غیر از کارکردنش در 
اداره‌فکر کند.مادر کمتریاد کمبودهامی افتاد. او نیزبه وضع 
موجودعادت کرده‌بود.اغلب فکرمی کردم چطورادم 
هایی مثل پدروم ادرمی تواننداین طوردردنیایی که‌هر 
لحظه دستخوش تغییر و تحولات جدی و شگفت انگیز 





است. در دا خل حصار تنگ و تاریک شان عمری رابه 
سرببرند؟ هیچ دلم نمی خواست برای تمام عمر مثل آنها 
زندگی کرده یا به زندگی نگاه کنم. 

فعلادلم میخواست برای مهمانی تولدی که به ان 
دعوت شده‌ام لباس مناسبی برای خود دست و پا کنم. 
«فتانه» صمیمی ترین دوست من است. پدرش در خیابان... 
نمایشگاه اتومبیل و خانه ای سه طبقه دارد. این طور که از 
فتانه شسنیده ام تاسال آینده بیشستر در این محل نخواهند 
و ارات ر ا ارا موه ا ر 
جردن به آنجانقل مکان کنند. فتانه تنھادختر خانواده است 
ودوبرادربزرگترویکی کوچک تر از خودش دارد. یکی 
از برادرانش که بایدر در نمایشگاه اتومبیل مشغول به کار 
است.سال گذشته بادختر خاله اش ازدواج کرده‌و پسر 
دوم هم در ایتالیا درس می خواند و هم به تجارت مشغول 
است. من وفتانه از دوره‌سوم راهنمایی تاحالاباهم دوست 
هستیم. من درسم از او بهتر بود ولی او بیشتر از من باضرب 
و زور معلمان خصوصی توانست شانس بیاورد. 

فتانهامسال در رشته موردعلاقه اش دندانپزشکی قبول 
شد وم به‌ناچارباقبولی دررشته علوم آزمایشگاهی از 
خیالاتی که برای د کتر شدن در ذهن داشتم دست کشیدم. 
به قول ماد نعمت روی نعمت می رودونکبت روی 
نکبت. خیلی از دوستانم از کنکور بازماندند وافسرده 
شدند!ولی من و فتانه و چند نفر دیگر بالاخره این شانس 
راداشتیم که پا به دانشگاه بگذاريم. 

به نظرم این باور مسخره که پول خوشبختی نمی آورد. 
مثل جرک کف دست است. فقط حکایت گول زنکی است 
وای ی رر نامای ول کی عه شاخ 
رانخورند! پدر فتانه حتی دیپلم هم ندارد و پدر من با فوق 
دیپلم فنی فقط یک کارمند ساده است. 

..حکایت لباس مناسب از ذهنم نمی رود. نمی دانم 
بالا خره چه باید بپوشم. ظاهر این مهمانی فقط جشن تولد 
فتانه است اما او یواشکی برایم گفته که به نوعی مجلس 
انتخاب عروس مناسب برای«فریبرز» پسر دوم خانواده 
است. نمی دانم کاری که می کنم درست است یانه... من 
آن جوان را تا حالاندیده ام؛ یکی دو بار عکسش رادر کیف 
پول فتانهورانداز کرده‌ام.درعوض «کامران»راخوب 
می شناسم. او ترم ششم علوم آزمایشگاهی است و جزو 
بجه درسخوان ها و فعالان دانشکده. 

تاجایی که می دانم کمتر از یک سالی هست که به 
سفارش دکتر فروزش هم در پروژه ای بااوو دونفردیگر 
از استاتید در آزمایشگاه دانشگاه مشغول است و هم در 
یکی از بیمارستان ها با وجود معرف محکمی مثل دکتر 
فروزش کارمی کند. پدرش رادریک تصادف از دست 
داده و ازسادر و خواهر کوچکترش سرپرستی می کند. 
کامران جوان محکم سرزنده» پرشورو در همه حال کاری 
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اسست. بعضی از خانم دکترهای هنوزفارغ التحصیل نشده 
دانشکده پزشکی و داروسازی هم به او چشم دارند. جوان 
ماف ایام یو ا رای امت 

به نظرمن زبان گویاورفتار پر جاذبه ای داردامابرروی 
ہد ا کون کت ف ان ای دا اد 

به‌نظرم شوک برانگیزترین و حیرت آورترین کار 
عمرش پیش نھادناگھانی برای ازدواج و حواستکاری از 
من بوده است!هنوز وقتی ياد ان لحظه می افتم که چطور 
باشنیدن حرف های پراز احساس و صادقانه اواز ته دل 
خندیدم و دستش انداختم از خودم خجالت می کشم. 

من قصد نداشستم غرورش رابشکنم امانمی توانستم 
بفهمم چرااووبسیاری از مرداندیگربه تقلید از احساسات 
وارونه غریزی‌شان»اغلب‌دخترانی راکهدرآروزی 
وصالش ان هستند. قال گذاشته وبه طرف آنهایی می روند 
که بدشان نمی آید دماغ طرف مقابل رابسوزانند! 

اه این وو کال هو کرش ٹلا اسست که 
گریبانگیرزنان‌هم‌می شود.به‌طوری که‌مردسینه چاک 
ازعشقشان رانمی بینند وان وقت به دنبال پرنس روباه 
م روزاین درو آن درمی زنند که گوشه چشمی 
هم به آنان ندارد... 

هم 

-توهنو ز جلو ی آیینەنشستی وفکر و خیالات‌میکنی؟ 
تامامان پشیمون نشده دبجنب دیگه «شعله)! 

-نمی دونم چی بپوشم (شرارہ)؟چیز مناسبی ندارم. 

-حالا یادت افتاده؟ واقعا که چه به موقع! 

-نخیر حالایادم نیفتاده‌ولی جرات گفتنش رو نداشتم. 
به هر حال که‌بابا و مامان پولی در ساط نداشتن.اگه زیادی 
گیر می دادم. ممکن بود از اصل کاریش هم بمونم. ۱ 

و کا ا مس دک 
اژژند کی ناامیدمی کا ه ت جار فاط ما 
بامھمونی دارہ؟ 

-خب مامان راست می گە.اون هميشه از توی خیابون 
ودرا که ات شین وتات | بت رود تسه بسن 
تا مرو پا از اس الس که ال که تین سر نا 
پر زرق و برق اوناء اونو هوایی کنه. 

-هر چی باشه خونه شون تو یکی رو هوایی کرده! 

-کی این و گفته؟ بهت ثابت می کنم که الکی فکرو 
خیسال می بافی. من برعکس اون چیزی که تو یامادرو 
بقیه دوستامون فکرمی کنن» حاضر نیستم به خاطر سهیم 
شدن توی دارایی خانواده فتانه خودمو به عنوان عروس 
به اونا تحمیل کنم. 

-باشه.ولیاگه‌راست میگی بهتره ا زاین سکوت و 
قهر مسخره با مامان و بابا دست برداری. 

-اونااصرار دارن که حالاهم که ۱۹ سالمه و دانشجو 
هستم»بازمبچه م ونمی تونم خير و صلاح خودمو 


-اگه بخوای می تونی بلوزو سارافون منو بپوشی. 

-نه شراره جون این چیزادیگە از مد افتاده. به درد سن 
و سال من نمی خوره. 

شراره باشنیدن این حرف بدون این که خودش متوجه 
باشد رنکش پرید سے کک ماند. از حرفی که‌بی اراده بر 
زبان آوردمء پشیمان شدم. شراره سه سال از من کوچکتر 
است‌ولی ازهر لحاظ دردنیایی متفاوت‌بامن زند گی 
می کند. او بیشترهمان دخترخانم نجیبی است که پدرو 
مادر انتظار دارند. 





افکارم به هم ريخته است. سرم به شدت درد می کند و 
دهانم از اضطراب مهمانی خشک شده است. 

-... چه عجب! بالا خره اومدی!وای چقدر خوشگل 
کردی دختراسنگ تموم گذاشتی... پس شراره کو؟ کاش 
اون رو هم با خودت می آوردی. 

-نزدیک امتحاناشه. مشغول درس خوندنه. فعلاهر 
چی قوانین مسخت برای من بر قراربود. حالا واسه‌اون به 
اجرادر می آد. 

-ای بابا حالا که ما دانشجوشدیم چه گلی بسر 
خودمون زدیم که بقیه بخ وان عین همین راه تکراری رو 

-به‌هرحال. فعلاسرمشقی بهت راز همین تکلیف 
تکراری نیست فتانه جون. 

سبادوستم شنابشین؛شعله که دانشجوی علوم 
آزمایشگاهیه. ایشسونم ناهید جون, زن داداشم, داداش 
فرامرز. 

-اوه‌بله» خیلی تعریفشون‌روشنیدم...ازآشناییتون 

سمتشکرم: 

-ناهید فارغ التحصیل رشستہ مسورد علاقه تو 
داروسازیه. 

-خوش به حالتون. 

-ای باب ا؛ حالا که فعلابی کارم وبه خونه داری 
مشغول... 

ناهی دزن پیچی ده و مهربانی بود.وقتی به من نگاه 
می کرد نمی توانستم بفهمم در انتهای نگاه مهربانانه کش 
دارش چه چیزی نهفته است! 

همه چیز خوب بود. حتی لب اس قرضی دخترعمو 
لسرن کہ وو کو با بر از‌ها زد کی مے کر دند مرن 
yT‏ کی ی مت 
مسلمادیگر نگاهم هم نمی کند.او خوش نداردمن بالباس 
و ظاهر آراسته پیش این و آن جلوه گری کنم... 

-بالاخره مهمونی به خیر و خوشی گذشت شعله؟ 

-بله مامان جون» جای شما خالی. 

Re e a 
جواب داده باشم!‎ 

-عیبی نداره مادر» گاهی اوقات لازمه. در عوض ارزو 
به دل نمی مونم. 

- کاش اینطور باشه دختر. 

یال نمی کنم مادر از من راضی باشد... او همیشه 
از تلاش من برای رسیدن به جایگاههای بلند پروازانه 
حمایت می کرد امااین باربه نظر نمی امد چندان موافق 

کر که‌نبودی ماق این سے همکلاسیت زنگ زد. 
می خواسست بدونه می تونن بیان چند کلمه حضوری 
حرف بزنن؟ 

-پسربدی نیست ولی هر چی باشه فعلانون آور خونه 
شونه و بعید می دونم به این زودی ها مستفل بشه. 

-این چه‌بدی داره؟ باباتم تا ۱۲سال بعد از ازدواجمون 
به حونواده اش کمک می کرد تا خدارو شکر عمه هات 
سرو سامون پیدا کردن. 

-واسه همینم ما بعد از ۲۳سال تازه باوام بانک و قرض 
یهاپارتمان ۸۰متری خریدیم. حالا عمه ام کجاهستن؟ 
هر کدوم سرزند گیشون. گاهی یه سال به سال همدیگه 
رو نمی بینیم. 





-پس جواب این آقاو مادرش نه است؟ 

-بله مامان... یه جوری بهشون بگین که خیلی ناراحت 
نشن.ولی خواهش می کنم اب پاکی رو بدون رودربایستی 

000 

اتفاق افتاده است. 

دو ماه بعد به حواست فریبرزبرادر فتانه که به اصر ار او 
عکس مراد رمان عکس های ارسالی از آن شب تولد دیده 
جادوی زیبایی کار خودش رامی کند. 

پدر تأاتوانست از رضایت عقد بدون حضورداماد در 
ایران طفره‌رفت ولی بالا خره حاضر شد با شناختی که سالها 
از خانواده فریبرز داشتیم و پافشاری من یک جوری خود 

من‌دریک مهمانی خانواد گی و تنهاباحضورقاب 
عکس فریبرز در کنار سفره عقد غیابا و با وکالت پدر فتانه 
به عقد برادرش درآمدم... 

دوسے ماهی بعد از فراهم شدن مقدمات سفر من به 
ایتالیاء در حالی که‌هنوزبه نظرم همه چیز مثل خواب و 
رویابرایم‌می گذشت.دریک خداحافظی پرسرو صدا 
ودلگیردرصبحیکی ازروزهای اسفند ماه‌درحالی که 
نم باران بر روی گونه های من» مادر پدرو شراره و برادر 

وقتی هواپیمادرفرود گاه بر زمین نشست. نفسم تقریبا 
در سینه بند امده بود! چند بار چشم ھایم رابستم و باز کردم 
تاباور کنم که در بالا هستم.بالاخره گوشه ای از خیالاتم 
به واقعیت پیوسته بود. 

فریبرز همانطور که در عکس هادیده بودم بلند بالا با 
لباس مرتب و بارانی تیرہ و چتری به دست و دسته گلی از 
گل رزهای‌زیباودرشت سرخ که مثل تافته ای ازمخمل 
بود به پیش وازم آمد. یک آقا و دو خانم یکی ایرانی و بقیه 
ایتالیایی همراهش بودند. آنها در کنار اتومبیل ب.ام.و مدل 
بالای سیاه‌ر نگ فریبرز از ما خداحافظی کردند و مارا 

او به عمد مسیرهای زیبایی رابرای طی طریق انتخاب 
کرده‌بود...وباسخنرانی عاشقانه‌مراتاپرنیان ارزوهایم 
به‌پروازدراورد. مادرم تا اخرین لحظات منتظر بود من از 
تصمیم خو د منصرف شوم وبمانم ودرسم راادامه‌دهم ولی 
برای رسیدن به ارزوهايم دیگر ماندن معنی نداشت. 

فریبرزبرای تحصیل دررشته معماری به ایتالیارفته 
بود.اونزدیک به ۰ ۱ سالی بود که در آنجا زند گی می کرد و 
اتومبیل و کامیون می پردازد و درآمدش سکه است. 

تجارتخانه اودر رم است و شعبی هم در برخی از 
شهرها دارد. 

فریبرزبرای ماه عسل حدود یکماهی مرابه دیدن 
شهرهای مختلف ایتالیا برد. دراین مدت. بلیط یک ماه 
قطار تهیه کردیم. با این بلیط امکان آن بود که به مدت یک 
ماه در سراسر ایتالیا بگردیم. 

...یک ماه زمانی بود که فریبرز زندگی رابه کامم 
درخانهاصلی‌مان 


>7 3 
اطلاعات ل ۳۰ ۹ 


+۵٦‏ ء۱ ۱ و رها 
به دیدن آنجامی رفتم. 

این روزهاازبس خوراک گوساله و اسپاگتی وراویولی 
خوردم تناسب ند امم‌بهم خورده‌است.فریبرزراکمتر 
دیگر در خانه می توان دید... 

+و_ں 

-پدر»باشماکاردارن. یه نفر از سفارت ایران تو 
االات 

خی ا 

-نمی دونم... ولی می گن فوریه... باب 

-اومدم دختر اومدم. 

-بله بفرمایین؛ بله خودم هستم» چی؟ چطور؟... 

گرشی از دست در رها سییر 

+چںپچ 

این روزھاءروزھای خوشی نیست. ما همه درانتظارو 
نگرانی به سر می بریم. دفتر خاطرات شعله نزدمن است. 
ما تازه در شادی به دنیا امدن نخستین فرزند خواهرم بودیم 
که با خبر شدیم او به حاطر افسردگی شدید در بیمارستان 
سی ای لوان اتا تا ذرارع گار ے 
بیمارستان روانی کشیده شده.حالش 
خوب‌نیست. شوهرش‌مهماز 5 
خالا ها اده 
دکتر میگوید خواهرم دراثر | 
شو کی که از اطلاع وضعیت 
واقعی زند گی شوهرش به 


او دست داده به این 














روزگار دچار شده 
همسر ایتالیابی ۳۹ 


داشته و از او 5 
سے 


سے 


فرزن‌دی نیز لئ 
دارد. شعله : 
قبلادر یکی ۱ ود 
٢‏ سے 
می داند شوهرش هنوز ٩‏ ۴ 
بامعشوقه‌سابقش رابطه 
وارد کرم گرا 
پدراشک می ریزدوما E.‏ 





شو که شده ایم. مادر از 


اہول نا 


هوش رفتے و دایم زیر 
لب نام شسعله راتکرار 
می کند. خانواده فریبرز 
حاضر به صحبت با کسی 
نیستند و کسی نیست به ما 
بگوید غرریں برا ( 
چه بلایی به سرش آمده 


۱ 


۹۱ک 


می خو اهید غنی شو 


یہ از هو ای تھی 


دکاهید 


گفت وگو با خانم د کتر آرزو باجوری پزشک عمومی 


عوامل شایع‌تر ین شکایت بشر را بشناسید 


آذر دلخوش 


سردرد جزو دردهایی است که اغلب ما جسته و گريخته با آن دست و پنجه نرم کرده‌ايم. عده‌ای به آن 
۱ عادت کرده‌اند و عده‌ای دیگر فقط گاهی این واژه را با تمام وجود حس م یکنند. اما اینکه سردردها چه 


انواعی دارند وکدامشان راباید جد یگرفت سوال‌هایی است که د رگفت وگو ی این هفته پاس خآنها را 
برای شما عزیزان دریافت کرده‌ايم. بخوانید: 





7 به طور کلی سردرد یعنی جه؟ 

سردردیک تجربه جهانی است و ۰٩درصدافراد‏ 
جهن آن را تجربه‌می کنند. 1۰۰ میلیون نفر در جهان از 
میگرن رنج می‌برند و طبق امار ۵ درصد زنان و ۲درصد 
مردان ۰ روز از سال راباسردردمی گذرانند بنابراین 
بشرنام گیرد. 

7 انواع سردرد رانام ببرید. 

سردرد دو نوع است. سردرد اولیه و سردرد ثانویه 
که سردرداولیه علل زمینهای ندارند و تعدادی از آنها 
شامل: میگرن, سردردهای عصبی می‌شوند اما سردرد 
انویه که بسیار شایع هم هست شامل» دردناشی از ترک 
داروی مخدریاضددرد.سینوزیت بیماریهای‌دندان 
غیره است. 

2 چگونه می توانیم آنها را تشخیص دهیم؟ 

زود گذربودن سردرد تظاهرات سردرد علایم 
ونشانه‌های‌همراه‌سردرد. فاکتورهای تشد ید کننده 
سردرد. فاکتوره ای بهبود یابنده تاریخچه‌درمان» 
وطبی عواملی هستند که مارادر تشخیص سردرد 
پاری می کنند. 

© عموماً زمان سردردها جه مواقعی است؟ 

سردردهای عصبی بعدازظه ره ابیشتر ایجاد 
می شوند. سردرد خوشهای درزمان مشخصی از 
شبانه‌روزاتفاق می‌افتد. امااسردردهایی که فردرااز 
خواب بیدار می کنند معمولا خوش خیم هستند. مثل 
میگرن یا خحوشهای البته این دردها زمانی می توانند 
بدخیم باشند که منشایی چون توموره ای مغزی و 


مننژیت داشته باشند و طول مدت سردردهای میگرنی 
از ۵ اتا۱۸دفیقه وسردردعصبی حادهم ۰دقبقه 


میهمان بیمار است. 
> جطور می شود تسخیص داد که سردردی ناشی 


بے ار ماق نی تر ماق ری می تال 
خیلی ارام یاخیلی شدیدباشدءامادر سردر دھای عصبی 
استرس تشدید کننده انھااست که به دنبال ان انقباضص 
عضلات گردن» سر و صورت و آرواره‌اتفاق می‌افتد و 
در ادامه احساس درد آغاز می‌شود. 

© و چگونه می شود بر آنها غلبه کرد؟ 

درسردردهای میگرنی دراز کشیدن در یک اتاق 
تاریک وسکوت یاری دهندهاست و درسردردهای 


سم 


۳ 
۰ 


عصبی علاوه‌برداشتن آرامش»ورزش هم به بهبود 
آن کمک م ی کند و البته بعضی از سردردها به دنبال 
افسردگی واضطراب ایجاد می شوند کهبادرمان 
افسرد گی واضط راب بهبودیابند.درضمن بیماران 
چاقی که در حین خواب دچار قطع تنفس می شوند هم 
صبح‌ها سردرد خواهند داشت. 

نشانه‌های سردرددرمیگرن و مننژیست را 

سردرددر میگرن باعلایمی مثل تهوع وگاهی 
قبل ا زایجادسردردمیگرنی فرد دچار تحریک پذیری» 
افسردگی یاحتی خوشحالی بیش از حدمی تید 
درمننژیت‌های ویروسی همراه سردرد گاهی با تب 
واسهال‌هم‌همراهاست ودرسردردهای خوشه‌ای 
علایم باریزش اشک» ابريزش بینی و احتقان بینی دیده 
بی 3 





۰ عوامل تشدید کننده سردرد در میگرن را 
بفر مایید. 


این عوامل‌شامل:استرس.قاعدگی خانم‌ها؛ خوردن 
غذاهای حاوی منوسدیم گلوتامات و نیترات (مواد 
نگهدارنده)؛ شسکلات پنیر ماندہہ فاکتورهای محیطی 
مثل سر و صدای شدید. گرماء دودسیگار عطرها الکل» 
خستگی زیاد» مشکلات روحی, اضطراب. بی خر ابی 
گرسنگی. کار زیادبا کامپیوتر استفاده‌از ترشی هاء 
پیاز: گو جه فرنگی. چربی‌هاء مواد غذایی سرخ شده و 
خانم‌هایی که فرص ضدبارداری استفاده می کنند. 

2 در جه مواردی افراد نیاز به (سی تی اسکن) یا 
(ام آر آی) برای تشخیص نوع سردرد دارند؟ 

سردرد پیشرونده و مقاوم» سردرد روزانه مزمن 
سردردی که همیشه در یک محل است. سردردی که به 
درمان پاسخ نمی دهد شروع سردرد جدید دربیماران 
سرطانی وایدزی» شروع سے دردبعداز ۵۰ سالگی» 
بیمارانی که همر اه سردرد خود علایمی چون تشنج. 
تب سفتی ماهیچه گردن و تهوع رادارند و سردردهایی 
به جز میگرن که با علایم عصبی همراه هستند. 

7 بیماریهایی که همراه سردرد به وجود می ایند 
کدامند؟ 

کم کاری وپرکاری تیروئید.نارسایی کلیه» 
کم خونی» بالا بودن سطح پرولا کتین خون و بالا بودن 
کلسیم خون. 

۵ در مورد مسردردهای عصبی مزمن هم 
توضیحاتی می دھید؟ 

این دردها ممکن است در نتیجه استرس یاسر گیجه 
ایجاد شسوند امابیشترمربوط به مشکللات روحی و یا 
افسردگی‌ها می‌باشند. این سردرد در خانم‌ها شایع تر 
است و بین سن ۲۰ تا ۰ سالگی و درهر تیپ شخصیتی 
دیده می‌شوند. علل جسمی و محبطی که باعث سردرد 
مزمن می شوند شامل:داشتن وضعیت بد حین کار کردن 
باراه‌رفتن کار کردن در نور ضعیف و درمدت زمان 
طولانی گردن رادر یک وضعیت ثابت نگهداشتن. 

© در مورد میگرن هم مختصری توضیح بدهید. 

میگرن سردردهای دوره‌ای هستند که از ء تا ۷۲ 
ساعت طول می کشند واغلب با تهوع‌همراه‌هستند و 
حساسیت به نو صدا تاری دید راهم ایجاد می کنند. 
البته‌سردردهایی که هرروزایجادمی‌شوندمیگرن 
نمی‌باشند. 


۱ ات آآآااااااااا( 
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کا ت خو اند نی 
استفاده از عینک آفتابی نامناسب 

افرادی که از عینکھای افتابی نامناسب استفاده 
می کنند» صدمات زیادی به چشم خود می زنند. 
عینک‌ه ای نامناسب از ورود نور کافی به چشم 
جلو گیری می کنند وباعث باز شدن مردمک چشم 
سے نول 


١۲١١۹)‏ ۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۲۱۲۲۲۷۲۲۲اا)]۲- 





کود کان و شیرینی جات 
براساس تحقیقات انجام شده»اگر دندانهای کو د کان 
شمادچار پو سید گی شده است. بهتر است مواد قندی را 
در برنامه غذایی آنها کاهش دهید. و یا مواد شیرین را به 
حای ميان وعدہ با دسر استفاده کنید. 
مادران و نوزادان زودرس 
تحقیقات نشان داده است. همانگونه که نوزادان 
سالم بعداز به دنیا آمدن به آغوش گرم مادر خود نیاز 


الاعات ل ارم ۳۳۵۶ 


دارند. نوزادان زودرس نیز به این محبت نیا زمند 
هستند. تماس پوست به پوست و آغوش گرم مادر 
برای رشد این نوزادان بسیار مفید است. 
کرفس مصرف کنید 
افرادی که کرفس استفاده می کنند نه‌تنها از مزه 
خوب این سبزی لذت می برند بلکه از فراموشی 
ناشی از پیری خود جلو گیری می کنند. 


۱۱۹ آگً۲ً++- 





هد ۵ ل طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
۵ ۰ ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با برای جداول سود و کو و کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
8 ورس رس شماره تلفن همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقد یم می گردد. 


۶ لحا سب" ہت 
اثر جکٹ لندن | ہش برافروختگی 
| شادشدن ' | شادشدن | 
سازی سازی ضربی | 
کے 
خانه 
عيدو لے 
ہچ e‏ 
ez3‏ 
۳۹ 
E‏ 
عرض م رکز یلان او کز یلا 
تس 
e‏ 
aT 3‏ 
. زمین ) 
ہے فرارحیوان | 
| ازلبنيات | اعداداحتمالی ۱تا٩‏ رابدون کار خانه‌های جدول گذاشته طوری که جمع 
5 | ۳ ۳ ۳۷ ۸۰| .| ۱ . 


حجب کپ IV‏ ۱۳۱ ۹ _۔ 
٦_٦۴۱ r 2‏ ۳۵ 


د۰ | ۳۱ سای ۶| ۱۷ اه آے اس 
KLAR ۱‏ 
| | | | .5 ۵ | ا ۴ لد 
٦۷ | TÎ‏ 

Lar 5‏ چکہ 
لمات کی f»‏ ۸۷۰ 
































ذا 


9 دج 


تشار حا کمان است 



















۱ آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 
این صفحه پیشنھاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و یا با شماره تلفن همراه 

۵۵۰۱۰۷۷۶ تماس حاصل نمایند ۱ 









/ به رسم یادبود تقدیم می گردد 


جدولها زیر نظر:داود بازخو www ۸77100 1207210 yahoo.com‏ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ 


ا-اثری از ناتانیل هایوژن نویسنده 
لاف و گزاف گفتن-پدر شسعرنوفارسی 
-غذاخوردن ۳-از انطرف میوه حوب 
ست نر گس کال -نبات ۴-چین و 
ری ۵-توان و زور -رود آلمانی ”ساز 
وب رگ اسب پول‌ژاین ۶-فعال از 
اقوام مادری - آفرید گان ۷-سخت و 
عذا بآور-تیردان-نامی‌برایآقایان 
اجزاء داخلی موجودات زنده٩-رهاو‏ 
آزاد -کتابی که شامل تعریف‌ها و معرفی 
اعلام است -چای فرنگی ٭1-دردناک - 
خشک و سخت د دی وطرب حرف 
کار -سرودنظامی ۱۲-رودمرزی -خانه 
چوبین "نامراد 1۲ -مایع حیاتی -"به‌هم 
"موش خرما۱۳-اهلی و مطیع "ترس 
وبیم "آزبخش‌های تابعه یاسوج "تنبیه 
بدنی 1۵-عنصر اصلی بدن در موجودات 

-پهلوانان -ستمگر مار دوش -چه 
کسی 1۶-مهد دلیران هوس حامله - 
عنوان سلاطین مغول ایران 1۷-اثربسیار 
معروف موریس مترلینگ بلژیکی اثری 


ووی 

١-از‏ آثار معروف فریدالدین عطار 
نیشابوری اسبابی که و جود جریانهای برق مغناطیسی 
راظاهرمی‌سازد ۲-قطعه اصلی کالا مفصل در 
-بالش بس تر ۴سدشنام دادن -سپاه-پایتفت کشور 
پرو اریب ۳-اشاره به نزدیک -هوس خانم باردار 
”سوک عشق فرنگی ۵-کمیابی -بصیرت نوعی 
پارچه بسسیار گرانبھا -مقابل ماده ۶-قاعده طریق 
ییار یس کی -فعال ومفی د #-دانش خواندن‌و 
نوشتن غذای ظهر -شیادوریاکار ۸-اشاره‌به دور 
”علم نجوم "از شیرین کننده‌ها ‏ گداودریوزه ۹-پول 
کور ا فاب 0اط ای سس رف از ضادق هلا رت 
سرم قآ ره سعلم احصائیه -تسک,منفرد سظرف 
شیشهای تھی و خالی [11-زبان ایرانیان -"نمره عدد 
”بیمارو رنجور ۱۳-نامی بر ۵ کور چامی 
”مھربانی کردن 1۳-نکه و پاره‌از چیزی "ابراه‌معروف 
اروپایی بین انگلیس وفرانسه-همچنان -لباس شنا 
۴-شاهدانه -غالب. چیره -جرفه -از گازهای سمی 
۵-لاستیک اتومبیل -جوانمردی»مردانگی -بدبین 





"نیمه دیوانه 1۶-ازنیروهای‌سه گانه ارتشی -دانشمند 


وبافرهنگ یار N.‏ 
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١ ]‏ ازبین عزیزانی که‌هر هفته جدول کلمات متقاطع / 
مجله راصحیح حل کردہ و به دفتر مجله ارسال 
نمایند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو 
" نیزانفربه قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای 





۱-متقاطع: عبدالرسول اسدیان -بھبھان 
۲- شرح در متن ¿: روشنک صناعی - يرو جرد 
۳- کاکورو: محمد امین - خرامه 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس انها 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۳ ۲۳ ۱۲۳ ۱۲۱ ۰ 
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نقطه به نقط 


شماره ١‏ تا ۱۰۰ به یکدیگر وصل کنید تا این تصویر جالب در برابر چشمانتان پدیدار گردد. 





0/۳ 3< 


برای آنکه کش ف کنید در یشت این نقطه‌هاو شماره‌ها چه تصویری پنهان شده است. نقطه‌ها را از 


ا س 
اطلاعات لل ۰ ور ۸۷۷ 


تصویر پنهان شده 
در پشت این حطوط کج و معوج» تصویری نهفته است که در نگاہ اول» چیزی 
دیده نمی شود امااگربا یک خودکاریاماژ یک پررنگ, خانه‌هایی را که دارای 
خطوط سیاه هستند رنگ کنید» این تصویر جالب در برابر چشمانتان پدیدار 
















آیا می توانیسد بی‌آنکه مداد را 
ازرری کال پرداریة این غکسن 
قلب رابایک خط ممتد رسم کنید؟ ۶ 
توجه داشته باشید که خطوط نباید 
یکدیگرراقطع کنند و یاازروی یک 
خط دوبار عبور کردابرای اسانی کار نقطه 
شروع را برایتان با پیکان مشخص کرده‌ايم. 


۰ 


انحہ ده عشق 


آشیانه کم کر ده! 
این کبوتر»بافرارسیدن‌فصل سرما‌نگران آنست که لانه خودراپیدا 
نکند. آیامی توانید به او کمک کرده‌بگویید از کدام راہ برود تابه آشیانه 


شه است خو 
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ج مه 


است و 
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9 نه حاسون 





_زبرنظر: جعفر گودرزی__ 
com‏ و [ 


هنت فر 


گفت وگو با فریبرز عرب نیاپس از #سال 
نقش آفرینی در «مختارنامه» 


این جنگ تنها به خاطر 








از نخستین روز ی که فریبرز عربنیابرای با زی در سریال تار یخی «مختا رنامه» 
با سسیما فیلم ق رار داد بسست. حدود پنج سال م یگذ رد و او د ر این مدت به جز یک 
پروژه» در هیچ پروژه سینمایی و تلویزیونی دیگری مقابل دوربین نرفته‌است. 
در تم ام‌این روزها «مختار» داوود میربافری باقی مانده‌است. تاعلاوه بررد 
پیشسنهاد کا رگردانان و تھی هکنندگان برای بازی در مجموعه‌ای دیگر: پاسخش 
برای مصاحبه با خبرنگاران نیز منفی باشد. 

با این حال فر یبر زعرب نیا پس ا زگذشت پنج سال از ساخت «مختا رنامه». سرانجام 
د رگفت وگویی حاضر شد و درباره‌ی دلا یل عدم تما یلش به مصاحبه گفت: 
شاید یک ی از دلا یل یکه من به طو رکل ی از صحبت فرا رم یکنم.اي ناس ت که 
همواره کلام شهید می شود. 

بااین حال عرب‌نیا این بار نی ژصحبت‌های تکمیلی درباره‌ی نقشش در«مختارنامه» 
را به هنگام پخش آن موکول کرد. 

بنابراين او در این مصاحبه ت رجیح داد که بیشستر از دغدغه‌ها و علایق یک بازیگر 





یک بدل تقر دیا همیشکی در صحبه‌های خطر ناک نقش 
مرابازی می کند. انشان در صحبه هابی حضور دارند که 


صورت مختار لو نمی رود 2۰ 


نگه می دارد جیست؟ نمی داشستیم ۵ سال به طول می انجامد به هر حال قرار 


به هنگام پذ یرش نقش‌های طولانی مدت بگوید. 





> یک پروژه و نقش جه اندازه می تواند حذاب 
باشد که بازیگری مانند شما به خاطر آن به مدت ۵ 
سال در هیچ فیلم یا سریالی دیده نشود؟ 

2 0 این مساله به جنبه‌های مغفول مانده بازیگری. 
فرھنگے برمی گر ددوبه حدی‌ارتباط این مسایل در 
متأسفانه نه تنهابااستانداردهای‌جهانی که‌بااستاندارهای 
سال‌های شناخته‌شده این عر صه» فاصله تساو 6 داریم. 
فره نگ و تولید الگوشده است و در برخی زمینه‌ها 
تلاش‌هایی می کنند که پیش ازاین انجام نشده‌است؛ 
اساس ی این است کە این رشد ابدامتوازن نیست.دربرحی 
زمینه‌ها حصوصادر مقوله نگاه به بازیگر و لوازم کارش 
بسیاربسیار ابتدایی عمل می کنیم. من این مطلب راهم به 
عنوان گله و هم به عنوان خوشبینی می گویم.با گذشت 
در مقطع تمدید فرارداد که هرسال انجام می شود باید 
برسرابتدائیات با ایرادی که درنگاه به لوازم کار بازیگر 
بلک به این خحاطر است که باید به حرفه بازیگری به شکل 
اصولی و کارشناسانه و عملی نگاه شود. 

> آن‌چه با وجود تمام این مشکلات شمارا 





تس وان 
کلیشه‌ای دوست‌داشتنی 
است که پاسخ ان معلوم است. از جنبه‌ ی حرفه‌یی ان چه 
یک بازیگررا٥سال‏ باوجودتمام مشکلات بسیا رعجیب 
وغربب و گاه ابتدایی از جمله نبودامکانات رفاهی در 
بد ترین شرایط جوی و جغرافیایی نگه می‌دارد عشقش 
به دیدن تأثیر تمام چیزهایی است که دراین سال‌هابراو 
نقش و جهان هنر و رسانه گذشته است. 

آیاحسارت و احازه آن راداشسته است که در 
عین خلق مختار واقعی. آن جه خو د علاقه داشته است 
رااز اپن شخصیت ارایه دهد؟ 

27 امیدوارم برغم تمام مشکلاتی که از آن صحبت 
شدوباهمدلی گروه تمام دست‌اندازهای‌سرراهمان‌را 
پشت‌سربگذاريم. خوشبختانه هنوزهم مثل روزاول شوق 
ارایه این سریال دربالا ترین حد ممکن در همه ماوجود 
دارد. مختارنامه به شکل مستقیم ب رآیند نقاط مشترک علائق 
من وآقای میرباقری و تمام گروهاست؛امافکرمی کنم وقتی 
نمایش دادہ می شود ازاین حرف‌هافراتر رفته باشد. این 
قفا ےصرع کے ار امن ردق ری 
سریال «مختارنامه» راببینم متوجه می‌شویم که احتمالا 
ارزش همه این زحمات راداشته است. 

> کمی درب اره استفاده از بدلکار در بر خی 
صحنه ها به جای خود تان صحبت کنید. آی این که 
این امر با اصرار خودوی یا شخص کار گر دان صورت 
گرفته است؟ 


2 به‌هرحال درپروژه‌ای کهاگرابتداهم 


Tol 8O الاعات ل‎ 


بود ٦‏ سال ساخت آن زمان ببرد» حتما کار گردان 
ریسک نمی کند که در صحنه‌های جنگ‌های خطر ناک و 
سواری‌های بی محابا بازیگر اصلی حضور داشته باشد. 
امامن شخصا به دلیل علائقم و بسیاری از مسایل دیگر 
تا حد امکان خودم این صحنه‌ها رابازی کردم و دوست 
دارم بازی کنم. تا حدی که ریسک به خطرافتادن پروژه 
نباشد.اقای میرباقری خو شبختانه این اعتقادراداشتند 
که خود من در صحنه‌های اکشن حاضر شوم. 

یک بدل تقریبا همیشگی در صحنه‌های خحطر ناک 
نقش مرابازی‌می کند.ایشان‌درصحنه‌ها یی حضوردارند 
كە صورت مختارلونمی‌رود.این صحنه‌هاپلان‌های 
بسیاردورراشامل می‌شود. بنابراین در صحنه‌هایی که 
احساس کنم نمی توانم صحنه را کنترل کنم. يا در صد 
خطا بالا برود و یا آقای میرباقری و شخص دیگری از 
عوامل تولید تشخیص می دهند که باید شخص دیگری 
جای‌من بازی کند قاعد تابدلکار کار راانجام می‌داد. 
حضورایشان در صحنه از حستگی‌های‌من کم می کر داما 
چون این همکارم از نظر سای زو جثه بامن تفاوت داشت 
در صحنه‌هایی که اصلاحدود دیده نمی شود و موقعیت 
از دور مشاهده می شد زحمات را این دوستم متحمل 
شدند. در ایران متأسفانه رابطه بازیگر با صحنه‌هایی که 
با حطر جانی همراه‌است و الزامات آن درست تعریف 
کات ام ایت بار کر ارا رک کت ] 
پروژه‌داشته‌باشد وبسیاری از مسایل برای او تعریف 
شو د. البته خوشبختانه در «پروژه مختارنامه» این اتاق تا 


حدودی رخ داده است. 
5 





گفت وگو با «اشکان خطیبی» 


اتفاق خوبی برای من بود 


ا زاشسکان خطیبی.مجموعه «گلها یگ ر مسیری» بررو یآنتن شسبکه اول است. درهمین حال هم درنما یش 


«ماچیسمو) به کا رگردانی محمد رحمانیان بازی می کند. به همین بهانه با ا و گفت وگویی انجام داده ایم. 





> باتوجه به شسروع پخش مجموعه «گلهای 
گرمسیری» ابتدا ازاین مجموعه شروع می کنیم. شما 
پس ازیکس ال که بیشتروقت خو د راصرف مجری 
گری کردید. درمجموعه گلهای گرمسیری ایفای 
نقش کردید. حضورخودرادراین محموعه جگونه 
ارزیابسی می کنید. با تو جه به اینکه خیلی ها معتقدند 
مجموعه آنطور که باید منسجم نیست؟ 

22 البته آن طور که شماهم گفتید بنده دریکسال 
گذشته‌بیکارنب ودم.من دردو تله فیلم‌بازی کردم که 
هنوزپخش نشده درواقع همیشه دوست داشتم که 
مجری گری راهم تجربه کنم و فکرمی کنم اتفاق خوبی 
برای من بود. درارتباط بامجموعه گلهای گرمسپری 
هم باید بگویم که نقش رابسیار دوست داشتم. رسول 
یکی ازان‌نقش‌هایی بود که‌همیشه ارزوداشتم‌بازی 
کنم. درارتباط با نقد منتقدان هم باید بگویم همیشه اراء 
مسفا درک رئاد ارھ وی به کرس سار اص سان 
E‏ ھا سد 

> چیزی که در قریب به اتفاق نقدھابہ چشم می 
خوردایرادی اسست کہ بے فیلمنامه گر فته اند. اینکه 
همه چیزدرفیلمنامه: مخصوصاً در صحنه های جنگ 
بزرگنمایی شده. آیا موافق این نکته هستید؟ 

این به نظرمن کم لطفی است. فیلمنامه چندین 
و چند بار بازنویسی شد تابدین جارسید. چیزی که به 
نظر من برای نویسنده از اهمیت زیادی بر خوردار بود. 
رانطه عاش فانه ر سول و تاهید اسک آمار کی اقات 
بزرگ مانند جنگ رخ می دهد آیامی توان نسبت به آن‌بی 
تفاوت بود؟!وقتی کشوری در گیر جنگ می شود همه 
آدمهای آن کشسور تحت تاثیر این اتفاق قرارمی گیرند. 
نمی توان عشاق را ازبقیه افراد جدا کرد. 

27 سکانسی در محموعه‌موحوداست 
که شما پشت به دوربین هستید. اما پس | 
ازاینکه ازبیسرون قاب خبر تیر خوردن 
همسرتان رابه شمامی دهند خیلی 
تور مت دورمن می 
چرخید وازقاب بیرون ۱ 
می روید. ۱ 













بے طوری که مخاطب به زحمت چهره شمارامی 
بیند. آیا این حر کت انتخاب کار گردان بود یا پيشنهاد 
خودتان؟ 

««به صحنه ای اشارہ کردید که من خیلی آن را 
دوست دارم.سراین صحنه خیلی صحبت کردیم در 
آخربه این نتیجه رسیدیم که اگرمخاطب چهره رسول 
رادرهنگام باخبر شدن از این اتفاق نبیند خیلی موثرتر 
است. فکرمی کنم انتخاب درستی برای این صحنه 
بود. 
© آیا بازهم دراثری جنگی اگرپيشنهاد شود بازی 
می کنید؟ 

©0 ببینید. من اولاً کاررابه دلیل علاقه ای که به 
نقش رسول داشتم» پذیرفتم. نکته دیگر اینکه هميشه 
دوست دارم دراثری جنگی بازی کنم. این نوع ژانریکی 
از ژانرهایی است که ان را خیلی دوست دارم. 

ایا بازهم شما را درجایگاه مجری پرنامه 
تلویزیونی خواهیم دید؟ 

نمی دانم شاید. مجری گری هم مانند 
بازیگری سخت است. اما تجربه ایی که من درسال 
گذشته با رامبد جوان داشتم گاهی اوقات باعث می شود 
به مجری گری هم فکر کنم. 

> درحال حاضرمشغول جه کاری هستید؟ 

27+ مشغول تمرین نمایشنامه «ماجیسمو) به 
نویسندگی و کار گردانی محمد رحمانیان‌هستم که‌برای 
اجرادر جشنواره‌بین المللی تثاتر فجراماده‌می شود. 
یکی دو کارهم در تلویزیون پيشنهادشده است که فعلاً 
درحد حرف است و هنوزهیج چیزقطعی نشده. 

امسال که دیگردریروسه تمرینی نمایش 
(«ماجیسمو» مانند سال گذشته به مشکل 
برنخورده اید؟ 


09 نه خو شختانه. متأسفانه این کار باید درسال 
گذشته اجرامی شد که بابی مهری بعضی افراد این امر 


_ جشنواره‌داشته باشیم. 


1 . 
الاعات ی ۰ اور ۸۷ 


٭نخستین سکانس مجموعه «یوسف پیامبر) 
ای حاشیه قم جلوی 
دوربین رفت. 

۵ درابتداقراربودساراخوئینی‌هاایفا گرنقش 
زلیخاباشد که به دلایلی این امرمیسرنشد وبعد 
هم‌بازی فاطمه گودرزی مطرح شد و درنهایت 
ایفای این نقش به کتایون ریاحی سپرده شد. 

9 مجموعه یوسف از معدود مجموعه‌هایی 
است که دستمزد تمام عوامل را تمام و کمال 
پرداخت کرده است و هیچ تاخیری در پرداخت 
دستمزدها وجود نداشته است. 

































: جا رن 


© تهیه کنن ده و کار گردان مجموعه یوسف به 
تر بوسف بعد از پایان تصویربرداری 
تازمان پخش مجموعه در هیچ فیلم و مجموعه 
دیگری‌ایفای نقفش نکند وبه‌قول معروف 
جهره‌اش شناخته نشود. 


مجموعه یو سف کر 


9 مصطفی زمانی ایفاگر نقش یوسسف اهل خحطه 
شمال است و در زمان بازی در مجموعه در دفتر این 
پروژه زند گی می کرد. 

گوی اسلحش ور کارگردان مجموعه در دوران 
جوانی» مدتی در شغل آهنگری مشغول به کار بوده و 
کسی هم که در بخش دکور و صحنه پروژه به عنوان 
آهنگر حضور داشت استاد آهنگری دوران جوانی 
سلحشور بوده است. 

7 در طول ۲۳ماهی که مجموعه ضبط می شد گروه 
طوری برنامه‌ریزی کرده‌بودند که ایام ماه‌مبارک 
رمضان شب کار باشند و روزها استراحت کنند. 

۵ تابه حال ۲۳ فیلم سینمایی. مجموعه تلویزیونی و 
انیمیشن درباره‌زند گی و ماجراهای حضرت یوسف 
ساخته شده است. نامهایی هم که برای این اثار انتخاب 
شد» جالب است: یوسف. پوزارسیف. ژوزف و... 

۵ فرج الله سلحشور کارگردان این مجموعه درباره 
ساخت یوسف مت کر شده است: تهیه فیلم حضرت 
یوسف(ع) برای من یک عبادت بود. 

« فیلمنامه مجموعه جهار سال طول کشید تانوشته شد. 
( مدیرهنری مجموعه مجید میر فخرایی بود که دو سال 
درشهرک‌سینمایی دفاع مقدس زمان صرف کرد تامصر 
باستان رادر انجا بازسازی کند. 

7 دکورهای داخلی قصرهاهم در سوله دوهزار متری 
فرهنگسرای خاوران ساخته شد. 

۵ طراح لباس حدود سے هزاردست لب اس برای 
شخصیت‌های مجموعه طراحی کرد. 

# حدود ۱۲۰۰سیاهی لشکردر پروژه حضور 
داشته‌اند. 


N. 


قانه 


ن لا ی حستی و وذا قاعده 


۰ 


شق داشد 


9رر 


+ ٩ 


ساند 





۵ خدارا شکر بهبودی کامل حاصل شده؟ 

۹ بله نش ماه‌خانه‌نشسینی بسیارسخت‌بود. 
بخصوص اینکه من به‌هیج کدام از دوستان‌همکا رهم 
نگفته بودم. البته بج زدوستان عزیزم در خانه تئاتر که در 
آن اوضاع و احوال بحوائی مرابسیار حمایت کردند که جا 
دارد از ایشان تشکر کنم. 

از «آینه‌های نشکن) و «بی گناهان» بگو یید. 

۵ 4 خوشبختانهدراین دومجموعه که به‌طور 
همزمان فیلمبرداری آن شروع شد توانستم ایفاگر دونقش 
کاملامتفاوت باشم که البته به دلیل طولانی شدن زمان 
فیلمبرداری دو پروژه تداخلی در کارها پیش امد وباعث 
شددر(ہی گناهان» مجبور شوند بخشی از نقش من رابه 
عهده بازیگر دیگر بگذارند. 

ی رم کی کیا 
پرهیز کنم چون برایم لذ تی ندارد.مثلا بعد از (همسفر) مدام 
به من ایفای نقش در کاره ای جنگی بخصوص فرمانده 


افشین کتانجی: 
بعد از بهبودی» یک تناثر و 


دو مجموعه در دست دارم 


افشسین کتانجی با زیگری اسست که این اواخر او رادر 


سریالها یی جون«روزهای به یاد ماندنی» و «همسفران) 
و «روشنی‌های شسهر) دیده‌ایم. او مدتی به علت آسیب 
دی دگی در یک سانحه تصادف ا زکار هنری دو ر افتاد 
و حال بعسد از بهبود یکامل درد ومجموعه تلویزیونی 
(اینه‌های نشکن» و «ب یگناهان»ایفای نقش کر ده که 
هم اکن ون ا زشبکه‌های دو وسه د رحال پخش است.همین 


بهانه‌ای شد که با او تلفنی گپی کوتاه داشته باشیم. 


جبهه پیشنهادمی شد که به علت تکراری بودن نمی پذیرفتم 
پا بعد از «وکیل محله» و «داستانهای نوروزی» پیشنهاد 
کارهای طنز مشابه داشتم که قبول نکردم. البته پذیرفتن این 
نقشهابرای بیشتردیده شدن و به قول معروف مشهور شدن 
خیلی جذاب است. اما با زیگری برای من لذتی است که در 
کنکاش برای خلق کاراکترهای متفاوت به وجود می‌آید. 

7 درحال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ 

به تا زگی پیشنهادبازی در دو مجموعه تلویزیونی 
راداشتم که درصورت عدم تداخل وهماهنگی برنامه‌ریزان 
قراراست این مجموعه‌هادردی ماه کلید بخورد. فقط 
می‌توانم بگویم یکی از مجموعه‌ه ابرای ایام نوروز تهیه 
می شو د. در حال حاضرهم مشغول‌بازی درنمایش ادریاچه 
پنهان» به کار گردانی دکتر مسعود دلبخواه در تالار مولوی 
هستم که تا اوایل دی ماه اجرای آن ادامه دارد. 






آخرین نشست خبری جشنواره موسیقی فجر 


محسن بکانه» حمید حامی» علی لهر اسبی و احسان خواجه امیری در جشنواره موسیقی 


بابک رضاییدبیراجرایی جشنواره موسیقی.در 
آخرین نشست خبری جشنواره موسیقی از نبود سالن 
استاندارد وا کوس تیک برای اجرای برنامه‌های موسیقی 
اظهار تأسف کرد و ادامه داد: با وجود این مشکلات تلاش 
کرده‌ايم تافاصله‌ی سالن‌ها رابه حداقل ممکن تاسالن‌های 
استاندارد موسیقی برسانیم واین گونه است که برای تمام 
سال ن هابا مشورت کارشناسان صوتی و افراد صاحب‌نظر» 
صدابر دار و امکانات صوتی در نظر گرفته‌ايم. 

اودرحالی از بازسازی تالار«رودکی»هم‌زمان 
باجشنواره بر داد که اعلام کرد: این تالار تنهاتالار 
اند ارد اجر ا مرمتی ست کرس از اتال سای 
ونوسازی می‌شود.رضایی دربارہ حضور گروه‌های 
گوناگون در جشنواره توضیحاتی ارایه کردو یادآورشد: 
در بخش موسیقی پاپ حضورهنرمندآنی همچون محسن 
ای ای عا ار انس و اسان کا میرف 
تی نس اسو اله امان اسر ی از آنعدا که 
خیلی دیر قطعیت حضورش را اعلام کرد نام او در جدول 
عنوان نشده و به آرم جشنواره مزین شده است. 

ا اجان کا ی ا ورام تالا 
بزرگ وزارت کشور به اجرای برنامه می پردازد. 

دبیر اجرایی جشنواره موسیقی درباره برگزاری 





ا و وا وای اال ا 
برپاشداماامسال به دلیل محدودیت زمانی و در گیری‌های 
فراوان در اموراجرایی و همین طور کمبودنیروی انسانی 
نتوانستیم این نمایشگاه راهم زمان با جشنواره‌بر گزار کنيم» 
چراکه علاقه‌مند نبودیم به این برنامه حدشه‌ای وارد شود 
بنابراین دومین دوره‌آن راحتمابر گزار خواهیم کرد که قطعا 
باید در قیاس با دوره نخست رشد کافی داشته باشد. 

به گفته وی بخش ویژه این دوره از جشنواره‌شامل 
دو بخش موسیقی پاپ و موسیقی ایرانی است که در تالار 
بزرگ وزارت کشور برگزار می‌شود. 

فرشا کب مغ ارات اق ست کے اذ تد 

مسوول بخش اموربین‌الملل این دوره از جشنوارہ با 
ارائه توضیحاتی در خصوص گروه‌های شر کت کننده 
عنوان کرد: دراو بخش آثارراپراساس موضوعیت آن‌ها 
طقه‌بندی کرده‌ايم تا علاقه‌مندان تکلیف خود را بدانند. 

او درباره عدم حضور گروه‌ژاپن توضیح داد:مذاکراتی 
انجام شد امااز ان جا که به پایان سال میلادی نزدیک 
می شویم و به دلیل مشکلاتی همچون کمبود بودجه سفر 
این گروه به سال آینده مو کول شد.به گفته او گروه‌موسیقی 
(فیوژن» با حضور هنرمندانی از کشورهای رومانی تر کیه» 
هلند و دو نوازنده از ایران به اجرای برنامه می‌پر دازد. 


طلای رت مش کر AD‏ ۳۳6 
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9 مدیرعامل خانه سینما گفت:بحران فعلی ما 
رامثل یک مدرسه اداره کرد. 

۵ سمیرا مخملباف به عنوان داور بخش بین الملل 
سیزدهمین جشنواره فیلم کرالادر هند حضور دارد. 
این جشنواره از ۲۲ تا ۲۹ آذرماه بر گزار می‌شود. 

© چهارمین جشنواره فیلم پروین اعتصامی از ۳۰ 
اذر تا" دی ماه بر گزار می شود. 

9 صد شخصیت عجیب و غریب تاریخ سینمای 
جهان معرفی شد و شخصیت برادپیت در فیلم«باشگاه 
نے ادر ضصلر قرار گرفت: 
تقی چایلین» رابرای شبکه اول جلوی دوربین می برد. 
این مجموعه قصه جند سیاہباز راروایت می کند که در 
یک خانه با هم زندگی می کنند. 

9 گلچهره‌سجادیه» شسهاب حسینی,بهناز 
جعفری افسانه چهره آزادو...با زیگران اولین فیلم 
بلند سینمایی سیاوش اسعدی باعنوان«حوالی اتوبان» 
ھستند. 

زر E‏ و سس ترسح 
جشنواره فیلم فجر بر گزار می شود. 
مسینمایی انیمیشن بهرام عظیمی با عضوان «تهران 
0۰۰ ادر تقش یکا زراننده تا کسی قراردادبست: 

7 ابوالحسن داوودی درصددساخت فیلم جدید 
خود با عنوان «رخ دیوانه» است. 

۵ فیلمبرداری‌فیلم‌سینمایی(تردید)به کار گردانی 
واروژ کریم مسیحی اوایل اذر ماه به پایان رسید. بهرام 
رادان تر انه علیدوستی حامد کمیلی.مهتاب کرامتی» 
محمد مطیع و... بازیگران این فیلم هستند. 

© تصویربرداری مجموعه تلویزیونی (بانو) به 
کار گردانی فریدسجادی حسینی‌اوایل زمستان‌سال‌جاری 
به یایان می رسد. داریوش ارجمند.سیاوش تهمورث 
فریبا کوثری و... بازیگران این مجموعه هستند. 
جدید خود با عنوان «شکارجی) است. 
وضعیت فعلی سینمای‌ایران گفت: متاسفانه کسانی 
مثل محمدعلی کشاورزامروزدر سایه قرار گرفتندو 
سینمای ما پر از بازیگران زن با بینی‌های عمل کرده و 
بازیگران مرد با جهره‌های آرایش شده است. 
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«سو پر استار» 
نهمین فیلم تهمینه میلانی پس از فیلے به نمایش 
درنیامده«تسویه حساب» است. فیلم داستان یک ستاره 





سینماست که از روزهای اوح فاصله گرفته و آشنایی با 
دختری جوان او رابه درکی تازه از زند گی می رساند. 

ھپ سی سکمعماق ترپ کرترق؛ 
نسرین مقائلوءافسانەبایگانءرضارشیدپور؛السافیروزاذر 
و لیلا زارع بازیگران این فیلم هستند. 

«وقتی همه خوابیم» 

دهمین فیلم سینمایی بهرام بیضایی بعد از «(سگ کشی» 
است.این فیلم از معدود اثاری است که به پشت صحنه 
سینمای ایران می پردازد و مژدہ شمسایی. حسام نواب 
صفوی. شفایق فراهانی و... دران بازی کر ده‌اند. 

«یاداش» 

دوازدهمین فیلم کمال تبریزی است. این فیلم داستان 
یک مدیر رده میانی دولت است که به عنوان یاداش به سفر 
حج می رود اتفاق‌هایی باعث تغییر نگاهش می شود و... 

حسن معجونی» تیلا پسیانی» احمد اقالوء اشامحرابی» 
بهمن زرین‌پور و صابر ابر بازیگران این فیلم هستند که در 
مسکوت خبری ساخته شد. مهدی کریمی تهیه کننده فیلم 
اعلام کرده«پاداش)برای جشنواره بيست و هفتم اماده 
می‌شود. موضوع حساس و خبرهای مبنی بر توقف و غير 
قابسل نمایش بودن فیلم از جمله‌مواردی است که‌انتظار 
دیدن «پاداش» رادر جشنواره بالا برده است. 

«فر ز ند صبح» 

ششمین فیلم بهروز افخمی پس از «گاوخونی» است. 
در «فرزند صبح)» آرمان ایرانپورهادی حیدری و عبدالرضا 
اکر یب چپ دز من کردم جر نی وم ا بای امام 
(ره) ظاهر شده‌اند. هدیه تهرانی اتیلا پسیانیء محمدرضا 





نردبام آسمان در 


جشسنواره بی نالمللی فیلم فج ر امسال در حالی بیست وھفت سالگی خود را جشن م یگیرد که دست‌ها یش از 
حضو ر اثار سینماگران ساخص و جهره‌های سر شناس پر است. در فاصله حدود دو ماه مانده به ب رگزاری 
بیست وهفتمین جشنواره فیلم فج ر و در حال یکه مهلت قانونی تعیین شده ب رای معرفی اثارش رک تکننده 
در جشنواره (سیام اذرماه) د ر استانه سر رسیدن است. مرو رفیلم‌ها ی ی که می توانند بخت 
حضور در این رو یداد سینمایی را داشته باشند اهمیتی خاص دارد. 





شریفی‌نیا و الی کاعبدالرزاقی دیگربازیگران فیلم به 
«هفت و بنج دقبقه» 

چهارمین فیلم محمدمهدی عسگرپور بعد از «اقلیما» 

فیلمنامه فرهاد توحیدی در فرانسه ساخته شده است. 
«ثو ۵ ید» 

دومین فیلم واروژکریم‌مسیحی است که به فاصله 
۷ سسال پس از «پرده آخر» کلید خسورداز بازیگران فیلم 
می توان به بهرام رادان حامد کمیلی. مهتاب کرامتی. ترانه 
علیدوستی اشاره کرد. داستان این فیلم برداشتی آزاد از 
نمایشنامه«هملت» شکسییر است. در حلاصه داستان آمده: 
پدرسیاوش در یک حادثه مرده‌و عمو ی اوثروت خانواد گی 
رادردست گرفته است. او که‌هنوز از خبر درگذشت پدر 





حیران است. می‌فهمد مادرش قصد دارد باعمویش ازدواج 
کند. او متو جه می شود مرگ پدر طبیعی نبو ده است. 
«درباره الی> 

چهارمین فیلم اصغرفرهادی‌پس ا ز«چهارشنبه‌سوری» 
است..فیلم بر مبنای فیلمنامه‌ای از فرهادی به تعطیلات سه 
روزه چند خانواده می پردازد که برای تفریح راهی شمال 
برای اسکان پیدا نکنند. 
مریلازارعی از بازیگران فیلم هستند. فیلمبرداری «درباره 
للی» نیمه تیر ماه با حضور محمد مهد ی عسگرپور به عنوان 
مشاور پروژه در شمال کشور به اتمام رسید. 

«بستچی سه بار در نمی زند» 
دومین فیلم سینمایی حسن فتحی پس از «ازدواج 


تصویربرداری‌فازدوم مجموعه‌عظیم و حرفه‌ای‌نردبام 
الدین از کاشان و تعقیب او توسط داروغه درل و کیشن 
قصه این مجموعه درباره زند گی غیاث الدین جمشید 
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به سبک ایرانی» است. فیلم داستان مردی است که در 
عمارت خارج شهردختری را گروگان‌می گیرد تاپدر 
دختررابه آنجا بکش اند وبااو تسویه حساب گلا این 
فیلمنامه تاریخی و فلسفی رافتصی در قالبی معمایی و 





جنایی نوشته و جواد نوروزبیگی تهیه کننده آن است. علی 
نصیریان محمدرضافروتن» رویا تیموریان باران کوثری» 
پانتهآ بهرام امیر جعفری و... بازیگران فیلم هستند. 
«اخر اجی‌ها ۲» 

دومین ساخته مسعودده‌نمکی پس از «اخراجی‌ها) 
است. این فیلم دومین بخش از سے گانه ده‌نمکی به 
تهیه کنند گی حبیب الله کاسه‌ساز است و به روایت زند گی 
دوستان مجید سوزوکی دردوران اسارت»سرنوشت 
دوستان او و خانواده‌ه ای آن ان یس از شهادت وی 
می پر ڈارف 

جراذ رو ان ےا داد ایل ارجم اھر 
عبسدی مهران رجبیامین حیاپینگارفروزندہ نیوشسا 
ضیغمی. کامبیزدیربان حسام نواب صفوی منوچهر 
آذن محمدرضاومهراوه شریفی نیا شسهره لرستانی: مین 
جعفرزاده, لیلا بل و کات و ... از بازیگران فیلم هستند. 

«زادبوم» 

دهمین فیلم ابوالحسن داودی پس از «تقاطع» است. 
این فیلم قصه‌ای چند وجهی دارد و در ان ارتباط یک ادم با 
زاد گاه, خانواده و هویت گمشده‌اش بررسی می‌شود. 

فیلمبرداری این فیلم بانام قبلی «لاک‌پشت‌ها» زمستان 
۲ب احضوررویاتیموریان پگاه آهنگرانی»مسعود 
رایگان» هوشنگ تو کلی»احمد کاوری و بهرام رادان در 
تهران و قشم آغاز شد ودرلوکیشن‌هایی درهامبورگ با 
عزت اله انتظامیء رادان و چند بازیگر المانی ادامه یافت. 
سکانس‌های پایانی فیلم نیز در دبی ضبط شد. 





بازیگران به ترتیب حروف الفبا: ویشکا آسایش(آی 
بانو)» برزو اررجمند(معین)» سیامک احصایی(هوشمند)» 
حسن پورشیرازی(صفدر). وحید جلیلوندرغیاث الدین 
کاشانی). جمشید جهانزاده(حلاج)» سیاوش چراغی 
پور(قوش جی). محمدرضاداوود نژاد(داروغه). محسن 
زھتاب(مجیسب) بھرنگ علوی(قاضی)ءشےنم قلی 
خانی (ویس). مهدی فقیه( خوافی) و ... 
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3 تاریخ ذیست 


که خالی از حب و دفص و 


۰ 
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استیاه دیاش 


ده هان و لفگانک کی ذه 


در للمرو 
داستان 
مثل آفتاب 
مهرداد نظری دهکردی - شه ر کرد 


صدای رازو نی از زائران درهیاه وی‌رفت و آمد 
خیل جمعیت گم می شد. تا چشم کار می کرد آدم بود 
وبس.مردم می آمدند و می‌رفتند... درانبوه جمعیت از 
هر قشری دیده‌می‌شد. پیر و جوان.زن و مرد..سالم 
وبیمار. 

غلام نگاهش رااز جمعیت گرفت. قدمهایش را 
تندترکردونزدیک ضریح شد. جای سوزن انداختن 
نبود. کمی به اطرافش فشارداد. از لابلای جمعیت به 
سختی دستانش رابه ضریح رساند و آن رامحکم گرفت. 
خودش رااهسته جلو کشید. همانجا ایستاد و زیر لب 
زمزمه کرد: 

«یاامام‌رضاء نمی‌دونم باچه‌رویی اینجااومدم.. 
گذاشتی بیام از نزدیک باهات درد و دل کنم امامی دونم 
که لیاقتشو ندارم... تا حالا چندین بارکیف این و اون رو 
زدم می‌دونم باید خیلی بیشتر از اینها شرمنده باشم اما 
هربارمجبورشدم.می دونی که بد بختم و آه‌دربساط 
ندارم... نمی تونم تو روی زن و بچه‌ام نگاه کنم... تا الان 
هرجابرای کار سر زدم يه هفته نشده که اخراجم کردن 
به ادم بدسابقه که کار نمی دن... يا امام رضا کاش یه کمی 
ازاین پولا توبهم قرض می‌دادی که مجبورنشم دزدی 
کنم... ده روز پیش توی مدرسه به پسرم يه دونه ساعت 
جایزه دادن» یکی دو روز بعد باهزار بهونه اونوازش 
گرفتم تابراش عوضش کنم, بعدشم فروختمش.الان 
من موندم و پسرم که هر روز ساعتشومی خواد. کمکم 
کن بتونم یه ساعت براش بخرم. اگه چیزی گیرم اومد 
نصفشو میریزم تو ضریح خودت. می خوام دزدی رو 
بذارم کناں قسم می خورم... 

حرکت کن آقا...غلام رویش رابر گرداند نیم 
نگاهی به خادم امام رضا انداخت و از ضریح جداشد. 





ازلابلای جمعیت خودش رابیرون کشید و وارد صحن 
قدیم حرم شد. خمیازه‌ای کشید و با پشت دست جلوی 
دهانش را گرفت. بی‌اختیار قدم می‌زد هنوز از صحن 
بیرون نرفته بود که نگاهش روی بیرمردی‌ساک به دست 


خش‌کبد. پیرمرد تنهابود و ساک جرمی کوجکی رابه 
بغلش چسبانده بود. خواست بدون تو جه به پیرمردپی 
کارش بروداماجیزی ازدرون اوراتحریک می کرد. 
نگاهی به اطرافش انداخت. جمعیت همچنان با شورو 
انرژی خاصی در حرکت بود پیرمرد رادوباره زیر نظر 
گرفتاز افسےڈیڈلالٹن رفت پیر مر ددر گوشهای از 
حرم نشست. ساک چرمی راکنارش روی زمین گذاشت 
ومشغول نماز خواندن شد.غلام درنزدیکی پیرمردروی 
زمین نشسست واورازیرنظر گرفت. چشمانش سنگین 
شده بود. سعی کرد حواسش به پیر مرد باشد. پیرمرد 
پس ازاینکه نمازش راتمام کرد کتاب کو چکی رااز 
درون جیبش بیرون اورد و مشغول مطالعه ان شد. غلام 
روی زمین لم داد. خواب چشمانش راقلقلک می داد. 
چشمانش رابست. خستگی رابه خوبی احساس می 
کرد. صدای پچ پچ اطرافیان به گوش می رسسید. هنوز 
خواب چشمانش رانربوده بود که چیزی محکم به پایش 





خورد. چشمانش را که‌باز کرد بچه کم سن وسالی را 
دید که با عجله از کنارش ردشد. زیرلب زمزمه‌ای کرد 
نبود. هنوز از انجادور نشده بود که ساک چرمی پیرمرد 
نظرش را جلب کرد. نیش خندی زد و نزدیکتر شد. نیم 
خیز شدودریک چشم‌برهم زدن ساک رابرداشت 
ان رادر زیر لباسش مخفی کرد و خیلی خونسرد درون 
ساک‌رابی رون اوردواهسته درش راب از کرد.بوی 
آن را بالا کشید و با عجله از صحن خارج شد. 

هنوز جند قدمی نرفته بود که یادش افتاد نیمی از این 
پول راندرامام‌رضا کرده‌است. از سرعتش کاست. تردید 


داشت. یاد پولهای درون ضریح افتاد. چند قدم دیگر 
برداشت.اماازاین که به عهد خحودش عمل نکند ناراحت 
شد. بی درنگ باز گشت. جمعیت را کنار زد و داخل 
صحن شد. گوشه خلوتی راپیدا کردو پولهای درون 
ساک راداخل جیب کت رنگ و رورفته‌اش ریخت. راه 
ضریح رادر پیش گرفت. از چند متری ضریح نمی شد 
جلوتررفت. دستش رامحکم روی پولها گرفته بود. 
همراه جمعیت جابجا می شد و هر بار تقلامی کرد تا کمی 
به ضریح نزدیکتر شود. تاضریح چیزی نمانده‌بود که نیم 
کشید. سنگف ر شهار با عجله دو تایکی می کرد که صدای 
(پسرم پسرم) او رابه عقب بر گرداند. سرش رابه طرف 
صدا چرخاند. پیرمرد نفس زنان نزدیک می‌شد. غلام 
زیر لب خودش رالعنت می فرستاد. پیرمرد نزدیکتر شد 
وبا صدای لرزان گفت: 

«پسرم من آمروز با یک ساک چرمی کوچیک اومده 
بسودم اینجاء وقتی دیدم جمعیت زیادی دور ضریحو 
بسودی چرت می‌زدی. موفع بر گشتن فرآموش کردم 
ساکوبردارم. خداخیرت بده. نمیدونی ساکم چی شد. 
نگرانی پیرمرد رادید نتوانست آن راانکار کند.سرش را 

چراپدر جون. من اون ساکوبرداشتم. می خواستم 
بدم به اطلاعات که خودتونو پیدا کردم... 

اضطراب ونگرانی از جهره پیرمردرنگ باخت و 
گفت وروبه غلام گفت: یک دنیاممنون پسرم عاقبت 
بخیر بشی... غلام پولها را از درون جیبش بیرون آورد و 
به پیرمرد داد. پیرمرد هنوز داشت برای غلام دعای خیر 
تکان داد و از پیرمرد جداشد. نگاهی به حرم امام رضا 
انداخت و لنگان لنگان دور شد. پیر مرد با عجله خودش 
بیا یسرم این هم نذرمن بابت پیداشدن پولهاوساعت 
طلایی اش رابه غلام داد. غلام با یک چشم به پیرمرد 
می‌نگریست و با چشم دیگر به ساعت... پیر مرد ساعت 
رارو مچ دست غلام محکم کرد و لبخند زنان دورشد. 
غلام نگاهی به ساعت انداخت رنگ طلایی ان از هر 


طلایی بیشتر می در خشید. 


سددد ۱( 


«پبر اشکی گوشت» 


سیدہ راضيه طوسی - تهران 


نمی دونسست شب برای شام چی درست کنه» دوو 
سه روزی میشد تقریباً چیزی تو خونه نداشتن.برای 
چندمین بارنگاهی به داخل بخچ ال انداخت تمام 
محتویاتش تہ 
نیمه خالی» سه تا تخم مرغ.بادیدن تخم مرغها به یاد 
بسته سبزی که تو جایخی داشت افتاد خیالش راحت 
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شد امشب راهم شام داشتن. باصدای مامان مامان گفتن 
دخترش که داشت دستشو می کشید به خودش اومد. 
دخت رکھمینطورکەبەطرف اتاق می برش بالحنی 
کودکانه گفت: 

مامانی زودتر بيا دیگه ببین تو تلویزیون خانمه داره 
میس می کنه من ید گرفتم سے توغذاش 
ریخت میخوای بهت بگم گوشت و قارج ریخت تازه 
خمیر هم درست کرد گفت اسم غذا پیراشکی گوشته. 

مامان جون حالا برام میپزی حیلی خوشسمزہ است 
مگه نه؟ 


الاعات ل 09 رم ۳۳۵۶ 


به سختی بغض را که راه گلوشو بسته بود قورت 
داد یادش نمی آمد چندماهه گوشت نخوردن. خم شد 
دخترشودرآغوش گرفت و گفت:باشه عزیزم‌برات 
درست می کنم صبر کن بابا فردا پس فردا حقوق بگیره. 
حالا بيا بریم یه کوکوی خوشمزه درست کنیم می خوام 
امشب به بابایی بگم تو اشپزی کردی تابرات يه جایزه 
خوشگل بخره. 

دخترک انگار فراموش کرده بود چی می خواست با 
خوشحالی دستهای کو چکش رادور گردن مادر حلقه 
کرک 








خواند بای با ریضی 
۱ جزای کسی که نامردی کنر ۱ 


تال سم وی ررر ی ار نتر باتش 
فف افتادو کر سه کت و خی ا فت بش رد 
ناچاربه آسیابی آمده به آسیابان سلام کرد و گفت: 
ری دار ررب اب ا نبا رام ده که 
نخیر نان خالی دارم می خوری؟! 

سلطان غزنوی گفت:بیار! اسیابان‌رفت بیاورد 
ابا راء مان دل ور کیو کیت 

نان کجا بود اگر بود خودم می‌خوردم. نان ندارم 
رد دارم می حوری؟! 

گفت: چاره نیست هر چه هست بیار! 

زفت بیاوردباز پشیمان شد بر گشت و گفت: آرد 
جو است می خوری؟ گفت: بیار! 

آسیابان رفت و کون آردی که از پوست دوخته 
شده و خالی و آردالود بود بیاورد و باقهر و محکم بر 
سر وروی سلطان غزنوی بکوفت و گفت: 

این را آوردم و به ہیوک رم کور کی 
که غی راز گونی خالی چیزی در اسیاب ندارم! 
چشم‌های سلطان غزنوی دراثر ضربه گونی سنگین 
ودراثر گردوغباراردالود اسیب دید که اجبارااو 
به زحمت بر لب جویی آمد و مدتی سر خود را میان 
دودست گرفته و بعد هم چشمانش رابا آب شسته 
از انجادور شد. 

پس از مدتی در سر واه حود با جوانی ترک زیان 
برخورد کرد و گفت: 

چیسزی داری بخوريم. گفت: دارم اما اول باید 
یب سس تا 

سلطان محمود گفت:به خداراست می گوید 
باید چنین کرد و آن وقت عنان اسب خود را کشید و 
بردعقب و قدری فاصله گرفت و از آن فاصله دوباره 
برگشت و گفت: سلام علیکم. 

جوان گفت: علیکم السلام. 

سلطان گفت: میهمان می خواهی ؟ 

جوان گفت: بیا پایین. سلطان پایین امد. 

جوان‌بانان وماست‌وینیروشیرازاوپذیرایی 
کرد.سلطان غزنوی گفت:من از نزدیکان پادشاهم 
این انگشستررابگیر بعد به‌مسراغ من بیاو آن‌رانشان 
بده تا برای تو از شاه جایزه بگیرم. 

سلطان غزنوی به لشگ رگاه امد جوان هم حاضر 
در گاه شسد و انگشتر رانشان داد اردوی سلطان با 
دیدن انگشتر او ادای احترام و تعظیم نمودند. 

یسرک رابه خدمت پادشاه اوردند.امراو 
فرماندهان و بز رگان جملگی روبروی شاه به صف 
ایستاده بو دند و کاملامی‌ شد تشخیص داد که شاه 
کدام است و دیگران کدام. 

جوان‌بامشاهده‌این صحنه‌فورافهمید که‌میهمان 
دیروزی او خود شاه بوده است و نه کس دیگر. 





آذر دلخوش 


سلطان غزنوی دستور داد چهل غلام با کمربند 
زرین به جوان دادند و هدایای دیگری به اوبخشید 
که قیاس آنهارااز چهل غلام کمربند زرین می‌توان 
ا ۳ ۳ 
سب ا تر تت٤‏ 
دل خنک کنم! صد مامور مسلح به دنبالش رفتند در 
نزدیکی‌های اسیاب اسیابان وقتی ماموران رادید 
یابه‌فرار گذاشت‌ورفت در آاسیاب پنهان شدودر 
اا 
ماموران‌درزدند جواب نداد و گفت:برویدمن 
مرده‌ام! پس در را شکستند و وارد شدند و گفتند: 
برخیز که سلطان محمود تو رامی خواهد. 
طناب به گردنش انداختند و بے زور بیرونش 
کشیدند و پیش شاه آوردند. وقتی شاه رادید همه 
چیز حتی مرگ در نظرش مجسم شد. 
پیش خود گفت:اگرهزار سر هم داشته باشم 
یکی راسالم نمی‌برم. شاه گفت: تو را اورده‌ايم تادر 
وا کردن چیزی به ما کمک کنی| 
گفت:در خدمت حاضرم. ام سلطان ا زاین سخن 
مقصود دیگری داشت. فلذا مخفیانه به ماموران 
دستورداد که‌وقتی آسیابان وارد خانه‌دراردوشد 
فوراً در رامحکم ببندند و تاسه روز نگشایند تااواثر 
ورنج گرسنگی رادر جان خود کاملا احساس نماید 
و بداند که گرسنگی یعنی چه؟ او رابدین سان حبس 
کردند. سے روز تمام گرسنه ماند و چیزی پیدانکرد 
تادل بر مر گ نهاد. در سومین روز سسلطان غزنوی 
گفت: بروید او را پیش من بیاورید. 
ماموران چنین کردند وسلطان غزنوی گفت: 
مردک! برنج می خوری؟ گفت: 
آری. گفت: اگر باشد من هم می خورم! 
شاه‌همینطور چند قلم از اغذ یه و طعامهای دلپذیر 
راشمردودل‌اورابه‌درداورد که اومجبورشددرزیر 
این فشار و شکنجه روانی جانکاه از سلطان غزنوی 
تقاضای مرگ برای خود بنماید. اما پادشاه غزنوی 
وقتی عجزوناتوانی و بیچارگی او رادید به حالش 
وق اور هو هاش گرفت ودسترر داد کت اى 
درھے به او دادند و خلعتی هم داد و شاد روانه‌اش 
ساخت که برود اما گفت:باید بامن عهد ببندی و 
متعهد شوی که از این به بعد دو کار انجام ندهی: 
یکی‌اينکه اگراز طمع گلوی خو د به کسی چیزی 
ندادیلااقل آن پوستین اردآلودرابرسرورویش 
نزنی که مثل من چشمانش تیره و تار شود! 
دوم اينکه میهمان راهر که باشد خوارنگردانی و 
از احترام او دریغ ننمایی! 
آسسیابان زمین ادب بوسید وبسیار گریه کردو 
قول داد که بعدا زآن‌مردحسابی باشدونامردی را 
کنار بگذارد. 
(برگرفته از کتاب درسهابی از تاریخ (۲) نوشته 
عبدالکریم اقدمی) 
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نرهنک مردام 


ترانه های کوهبنانی 
کمربند تورادادم به نقاش 
نمی‌دونم که ترکی ی قولباش 
اگر ترکی به ترکستون خود رو 
ئ انی واوم رد ماباشن 
هم 
سرم درد می کنه حالی ندارم 
شدم بیمار و غمخواری ندارم 
اگرمادر به بالینم بیایه 
من از بیماریم باکی ندارم 


فرستنده: محمود جعفری از کرمان 


ضر ب المثل‌های خرمدشتی 
او سکه می‌گیره 


برگردان:(ازآب‌مسکه‌می گیرد)درموردکسی 
که از امکانات کم حداکثر استفاده را می کند. 
© کلاش پشم‌نداره 
برگسردان:(کلاهش پشمن دارد.) دربیان 
بی غیرتی و بی عرضگی شخص به کار می‌رود. 
فرستنده: مریم پارسا از خرمدشت کوهبنان 


ضرب‌المثل‌های آملی 
2 رشکلای پیاز: 
برگردان:(پیازرش کلا)اگر بین دو نفر دوستی 
ومراوده باشد و یکی عازم جایی باشد واز دیگری 
خحداحافظی کند. دوستش این عبارت رابه‌عنوان 
شوخی به کار می‌برد.امااگرمیان دو نفر کدورت 
باشد و یکی عازم جایی باشد ودیگری این عبارت 
رابه کارببرد ان وقت به عنوان توهین به حساب 
می‌آید. 
(رش کلا: قریهای است درشرق آمل که 
سابق براین پیا زبسیار تند و تیزی در انجا کشت 
می‌شد.) 
7+ روزی, روز به روز وء پمدی سال به سال: 
پرگردان: روزی» روز به روز است. لباس نو 
پوشیدن سال به سال (در مذمت حرص و تلاش 
بی مورد می ‌آید.) 
هرگاه شخصی زیادہ از حد حرص و از داشته 
باشد وبیش از توانش برای کسب در آمد تلاش 
کند. این مثل رابرایش می زنند که یعنی خداروزی 
هر کس راروزانه برایش می فرسستد لباس نو هم 
که سالی یکبار کافی است. دیگر حرص و طمع 
جه لزومی دارد؟ 
اگر کسی هر چند وقت به چند وقت بخواهد 
بای کر هن دک ان ها اوواان اس اف یره 
می‌دهند. 
(از کتاب ضرب‌المثل‌های آملی 
نوشته یحیی جوادی آملی) 
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لهانمن کر سین اند رسن )او مدهو دامتائتراق 
بزرگ دانمارکی به‌سال ۱۸۰۵ درادنسه یکی از شھرھای 
دانمارک در خانواده‌ای فقیر و تهیدست چشم به جهان 
گشود.یدرش کفاش فقیری‌بود که در جوانی در گذشت 
وناچارمادرش باانجام‌دادن کارهای مختلف ازقبیل 
رختشسویی و ظرفشویی زند گی خود و فرزندش را 
تأمین نی کرد ا درس از همان کودکی قیافه‌ای زشت 
و کریه داشت ومورد تمسخرهمسالان خویش قرار 
می گرفت. این تحقیر در روحیه او به شسدت اثر کرد و 
بعده‌ایکی از اثارش به‌نام «جوجه اردک زشت»را 
وصف حال خویش قرار داد.او از مدرسه بیزار بود امابا 
همان سواد کمی که داشت کتاب‌های زیادی مطالعه کرد 
ومی‌خواست که تراژدی‌نویس شود. در سال ۱۸۱۹ 
هنگامی که چهارده‌سال بیش نداشت راہ کپنھاک راپیش 
گرفت و در آنجابا زحمات زیاد در تثاتر سلطنتی کاری 
پیدا کردو به بازی مشغول شد و چون در آنجااورابسیاربا 
استعداد یافتند به ترقی او همت گماشتند و مدیران تئاتر 
به خرج پادشاه مقدمات تحصیل او رافراهم اوردند. او 
به زودی دبیرستان و سپس دانشگاه رابه پایان رسانید. 
پس از مد تی به نوشتن رمان‌های مختلف دست زد و 
چون موفقیت چندانی کسب نکرد. تصمیم به نوشتن 
یکسری‌داستان‌های کو د کانه به صورت‌ادبی گرفت و 
دراین کار آنچنان موفق شد که شهر تش عالمگیر شد. 
درا ۱۸۶سفری به اروپای مرکزی کرد ومورد تقدیر 
واستقبال‌بی نظیر مردم واقع گردید. آندرسن درسال 
۵ درسن‌هفتادسالگی‌هنگامی که یکی از بزرگترین 
نویسند گان زم ان عویش ‌بوددرشهر کینهاک‌در گذشت. 
آثار آندرسن بیشستر به صورت قصه‌ها و افسانه‌هایی 
ات کهآ زور کرد کد ود ری اراب ها 
رااز بهترین آثارادبیات جهان کرده است. از قصه‌های 
معروف‌اومی‌توان«لباس تازه‌امیراتور»«دخترک 
کبریت‌فروش».«سوزن»»«سربازدلیر سربی».(پری 
دریایی» «جوجه اردک زشت» «دختر بندانگشتی)؛ 





او «جو حه ار د ک» ز شت اه صف 


حال خه بش قر ار داد 


(قوهای وحشی)»»«فانوس فرسوده)»« گنجشک ها) و 
«گل سرخ» رانام برد. 
کودکی‌هانس 

هانس کو جک از همان دوران کودکی بافقر دست 
و پنجه نرم کرد. اوپسری بااحساس بود و نسبت به 
دیگر کودکان درک و فهم بیشتری در برابرسختی ها 
ومشکلات داشت. به هر صورت زند گی همراه‌با 
فقررابارویاهای کودکانه اش پشت سر گذاشت.در 
نزدیکی محل زند گی اش به مدرسه رفت وبه صورت 
ابتدایی خواندن و نوشتن را آموخت. اما گویاروزگار 
نمی خواست روی خوش به اونشان دهد. در سال 
9ق اال لاش ارت ارد ارت 
وازاین‌روهانس مجبورشدبرای کسب درآمدو 
خرجی خانواده به سر کار برود. مدت کوتاهی شاگرد 
یک خباط شد. صاحب کارش مردی عصبی و بداخلاق 
بود و هانس ضعیف الجثه زیر لگدهای مرد خیاط طاقت 
نیاورد و از محل کارش فرار کرد.اماباید کاردیگری پیدا 
می کرد لذادریک کارخانه بسته‌بندی تنباکوبەعنوان 
پادو مشغول کار شد. هانس صدای دلنشینی داشت. در 
اوقات بیکاری و فراغت باصدای بلند آوازمی خواند. 
دوستانش دوراو جمع می شدند وبه آوازهای او گوش 
فرامی دادند.هانس ۱۶ساله به همراه یک گروه تئاتر 
سیاربه کپنهاک رفت وبه‌مدت ۶سال دراین گروه کار 
کرد. اودر خیابان ها تاتر اجرامی کرد و آوازمی خواند. 
ین پس رل غراندم با پشتکارو سخخت کوشی توانست به 
جمع بازیگران تاتر سلطنتی در کپنهاک بپیوندد. اما بعد 
از مدتی به دلیل دور گه شسدن صدایش مجبورشداین 
اک 

تکمیل تحصیلات هانس 

هانس دردوران کودکی به دلیل فقرو شرایط 
زند گی اش نتوانسته بود به تحصیل بپ ردازد» او فقط 
در حد خواندن و نوشتن آموزش دیده‌بودو آرزوی 
تحصیل رادر سر مییروراند. او شانس آورد و «جوناس 


کولین» یکی از کار گردانان در تثاترسلطنتی وی رابرای 


رفت. البته همکلاسی هایش ده ساله بودند .او ۱۷سال 
داشت» اوبا مشکلاتی که برایش پیش آمد. مبارزه کرد و 
توانست در مدت ٣سال‏ دیپلم خود رابگیرد. 
اودرسال ۱۸۲۸ موفق شد یابه دانشگاه کینهاک 
بگذاردوبه تحصیلات دانشگاهی بیردازد. درسال 
۹ شر وع به نوشتن داستان‌های کوتاه‌برای اجرای 
E‏ کرد. نوشتههای وی موردتوجه 


ر“ ۲ 
رطلای رس :ما HO‏ ۳۳۵6 


کار گردان ان قرار گرفت.هانس داستان‌های متعددی 
برای اجرای تئاترها نوشت و به این تر تیب معروف شد. 
اوبه همراه گروه تئاتر.به چند کشوراروپایی سفر کرد تا 
دراجرای برنامه‌های نمایشی همکاری داشته باشد. این 
سفر برای وی پربار و سودمند بود. زیرا توانست با چند 
نویسنده معروف همچون «بالزاک» و «جارلزدیکنز) 
ملاقاتی داشته‌باشد و کتب«ویکتورهو گو»و«آلکساندر 
داماس» رابخواند و کسب تجربه کند. علاقه هانس به 
نوشتن داستان روزبه روز بیشترشد تاجایی که تصمیم 
گرفت کار در تثاتررارها کند و به ویسند گی بیردازد. 
هانس نو پسنده شد 

در ٠‏ سالگی برای اولین بار مجموعه‌ای از قصه 
های شسیرین را که بر گرفته از زندگی مردم اطرافش 
بود و حال وهوای افسانه‌ای و تخیلی داشت به جاب 
رساند. همین داستان هاسبب شد که نه تنها در دانمارک 
بلکه در دیگر کشسورهای اروپایی و اقصی نقاط دنیا به 
قی نک 

او فقط قصه‌نمی نوشت.بلکهشعرنیزمی گفت. 
لذااوراباید شاعر نمایشنامه نویس ورمان نویس نیز 
خطاب کرد.اوبه آموزش زبان ایتالیایی و انگلیسی 
نیسزپرداخخت و تا حدی به این دو زبان مسلط شده 
بو در ذرستال 1۸۳۵ کتانی پر گر فته ازژند گی پسے ان 
فقیر جوامع اروپایی نوشت که فروش خوبی داشت 
وازاین طریق وضعیت مالی هانس رو به بهبودرفت. 
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او از مدرسه بدزار بود اما با همان سواد 
کمی که داشت کتاب‌های زیادی مطالعه 


کرد و می‌خواست که تراژدی‌نویس شود 








مجموعه داستان های کود کان رابه جاپ رساند و به 
دنبالش داستان پری دریایی, لباس نوی امپراتورو 
روبه رو شد. 

اودراین دوران ۱۱۸ داستان‌برای کودکان و 
بادختری از یک خانواده متو سط دانمارکی اشناشد 
جارلز دیکنز ملاقاتی داشت. این بار به عنوان یک 
نویس‌نده بااین رمان نویس مشهوربرخوردداشت 
واین ملاقات رابرای خودافتخارمی دانست. این 
دوباهم دوست شدند ودرویرایش کارهایشان از 
یکدیگر کمک می گرفتند. آثاراندرسن دارای‌نمادی 
از مذهب. معظلات جوامع و واقعیات زندگی بود و 
همین مسائل سبب شد که همه اقشار مردم در سنین 
مختلف به راحتی داستان های او رادرک کرده و 
طرفداراین نویسنده شوند.او به‌همه چیز به دقت نگاه 
می کرد. به طبیعت انسان‌هاء جامعه و علم احساس 
خاصی داشت. وی به ساد گی می توانست زمان هارا 
باهم درامیزد ویک دنیای فانتزی» تخیلی و واقعی و 
در عین حال ماجراهای باورنکردنی خلق کند. 

بسیاری از قصه های او شبه افسانه و داستان های 
ملل است.اوداستان هایش رابرای همه جهان و 
کودکان دنیامی نوشت‌ونمادهاوسمبل هارابه 
شسخصیت های داستان هایش اکثر ا کو د کان هستند. 
یاخلق کو د کانه تشکیل داده‌است. او معتقد بود که 
فضای داستان هابدون وجود کودک لطفی ندارد. 
وقتی کودک درداستان‌باشد. خودبه خود کودکان 
آسانتر میتوانند باداستان ارتباط بر قرار کنند.به این 
ترتیب به قلب لطیف کودکان وارد شد و جا پیدا کرد. 
به دوراز جنگ و درگیری می باشد. او می خواست 
فضایی شادرادر ذهن کود کان به تصویر بکشد. 
کمتر هه ای در داستان های‌وی زشت‌و دنل اگر 
شجاعت و باهو شی اش جبران زشتی اش رامی کرد. 
هانس باقلم شیوای خودبع داز خلق بیش از ۲۰۰ 
داستان بلند و کوتاه‌در ۶| گوست ۱۸۷۵ در ۷۰سالگی 
درخانەاش واقع دررولیگد چشم از جهان فروبست‌و ‏ 
همه کتاب دوستان رادر غم نبود خود فرو برد. 














تاریخ دوباره نوشته می‌شود؛ 


بقبه از صفحه ۱۱ 


خانه‌های مردمان استون‌هنج 

ازمهمترین کشفیات باستانی در سال گذشته‌رامی توان 
کشف قایای‌روستای ۰ ۰ ۶ساله سازندگان استون‌هنج 
به نام محوطه تاریخی دورینگتن والز دانست که به عقیده 
باستانشٹاسان به احتمال فراوان یک روسای ابتداپی برای 
سکونت مردمان باستان بودہ است. 

اا ارات این سر تار می نان اسرد 
نخستین زندگی روستایی مربوط به دوران پیش از تاریخ 
است که در نزدیکی استون‌هنج پیداشده است. 

کارشناسان معتقدند که این محوطه تاریخی در واقع 
مقبره‌هایی باستانی است که در نزدیکی استون‌هنج برای 
انجام مراسم تشریفات و ایین‌های مذهبی از ان استفاده 
م 

دراج کار وڈ یماسا لغاتفرات مت از ویر 
خاک خارج شد که پس از آن باستان‌شناسان احتمال دادند 
که ۲۵ خانه دیگر نیز در این منطقه و جود داشته باشد. 

ابزار سنگی» استخوان حیوانات» پیکان و لوازم دیگر 
ازاین روستابه دست امد که نشان از قدمت تاریخ ی این 


روستا دارد. 





کشف بقایای خو کی که درهنگام کشته شدن احتمالا 
٩ماهه‌بوده‌است.‏ نشان‌دهنده‌ب رگزاری جشنواره‌ای‌در 

ازنکات دیگری که درمورداین حوزه تاریخی وجود 
داردوبراهمیت آن می‌افزاید این است که استون‌هنج به جهت 
طلوع خور شید درا واسط تابستان وغروب خورشیددراواسط 
سایت دورینگتن‌والز به 
جهت طلوع خورشید در 
اواس ط تان وغروت 
خورشید در اواسط تابستان 
فرار‌دارد: 
باستان‌شناسان دو خانه از 
خانه‌هایی که‌دراین محو طه 
تاریخی کشف شده‌اند جدا 


a 


از بقیه فرار داشته واین ۰ 
احتمال وجوددارد که‌این 
قبیله یا محل انجام مراسم 
مذهبی بوده است. 
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موارد پنهان مانده است راروشن خواهند کرد. 


]گور دستحمعی از طاعون زده‌ها 

یکی د نکر از کشفیات باستانی که باعث شد در سال 
گذشته نظر بسیاری رابه خویش معطوف دارد کشف یک 
گور دستجمعی از طاعون زده‌ها در جزیره کو جک قر نطینه 
شدگان در نزدیکی ونیز بود. 





این کش ف که در ۲۹ گوست سال گذشته رخ داد و 
باعث شد بسیاری از محققان و کاووشگران رابه این منطقه 
اسان ا نان ار ےک اقمالا ماع اوه 
بزرگی که طاعون در اروپا رابوجود آوردو به واسطه آن 
بسیاری از اطلاعات این بخش از تاریخ نیز دفن شد را 
دوباره ارزیابی کند. 

دراین گور دستجمعی بیش از ۱۵۰۰ اسکلت بیدا شد 
که همگی متعلق به بیمارانی از نوع خاصی از طاعون به نام 
طاعون خیار کی است که همگی در جزیره‌ای کو چک در 
نزدیکی ونیز دفن شده بودند. 

طاعون سیاه یامرگ سیاه یک اپیدمی طاعون خیارکی 
اوس هک ا وار رل ص۷۸۰ ملق دز 
برگرفت.تعدادمر گومیرازبیماری طاعون‌دراین دوره کاملاً 
مشخص نیست. اما براورد ان حدود یک چھارم تا یک‌سوم 
جمعیت ارو پاء یا ۲۵ملیون‌نفر طی این سه‌سال است.در 
اواخر سال ۱۳۴۷ کشتی‌هایی که از آسیای مر کزی می آمدند 
بیماری رادر جنواومارسسی شووع دادند. در تابستان سال 
۸ طاعون در ونیز نیز شایع شد و در عرض یک سال تمام 
سر اخ سد ارا کر یس از ا طاعرن اسر 
ےت ار SE‏ 
راء که پس از قحطی‌ه ای پی‌درپی» اییدمی‌های مختلف به 
علت سردی‌هواو جنگ‌های طولانی به شدت دربرابرهر 
سانحه‌ای ضعیف شدہ بودند» درهم شکست. 

باستان‌شناسان معتقدند با کشف این گور دستجمعی 
بسیاری از حلقه های فراموش شده این بخش از تاریخ 
اه کاس تس وس یدرس 


ولین موسسه ترهیم مو در ایران 
زیر نظر متخصص ترحيم عو از کانادا ۳ 
تهران- خیانان ولی عق ۔ سب سینما افر وا < طلقة سوم ي 
ناشن | ۱۱۳۳ ۳ لف = SAAAANATA‏ ۲۳ ۳ فرح AAA‏ حور AAA‏ ات 
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بد خود راد دند گی م دان ور 


گت دنا دنا ذهو 


اه اشمیت 
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سسوالات خود راازنساجی شروع می کنم. به نوعی 
شما بنیانگذار دوباره باشگاه نساجی قائمشهر بودید. 
درست است؟ 

7 قدمت باشگاه نساجی به حدود ۵۰ سال پیش بازمی 
گردد. از کودکی به خاطرنزدیکی به ورزشگاه وهمچنین 
بازی برادران بزرگم در تیم نساجی به این تیم علاقمند شدم. 
پس از انقلاب فعالیت های این تیم به حالت تعلیق درامد و 
تنهادر حد بازیهای کار گری فعالیت داشتند. سال 1۰ به همراه 
بازیکنانمطرحی مانند پنجعلی و علیدوستی تحت عنوان تیم 
کارگری ایران مشغول به بازی شدم. در مسابقات هندوستان 
شرکت کردیم و بادست پر بازگشتيم. 

وزیرکاران زم ان‌به خاطرموفقیت تیم و حمایت ازماء 
به تقاضای استخدام من در کار خانه نساجی مازندران پاسخ 





از حضورمن درنساجی» ذوق وشوق مدیران گل کردو 
بازیکنان بانک ملت را خریداری کردیم. مربی ان تیم برادرم 
ورزشکاران بیکار تیم را در کارخانه استخدام کنند. 

یک دوره‌ای باشسگاه نساجی بسیار خوب کار و جز ء 
فطبهای فو تبال شمال ایران بود. چه اتفاقی افتاد که این تیم 
خوب به ناگاه از هم پاشیده شد؟ 

٭ زمانی که در نساجی کار می کردم تاشش ماه حقوق 
ومزایای ما در حساب بوداما به مرورو با واردات بی رویه 
پارچه های خارجی نساجی به مشکل برخورد کرد که هنوز 
هم این مشکلات وجود دارد. این مشکلات اقتصادی باعث 
شد که سال به سال وضعیت ما ضعیفتر بش ود. تاسال ۷۵ 
به عنوان مربی -بازیکن دراین تیم بازی می کردم. تیم 
نساجی بین سالهای ۷۰تا ۷۳ جزء بهترین تیمهای شهرستانی 
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خبرنگار باعث بر کناری من بود 





عکس : محمد ذبیحیان 
با تشکر از حمیدرضا حکیم زاده 


یک روز پس از صعود به دور بعد جام حذفی و برتری استی لآذین برابر مقاومت سپاسی شی راز به گفتگو 
با نادر دسست نشان نشستیم.مربی سرد وگرم چشیده و در عین حال ج وان باشگاه استی لآذی نکه فصل 
گذشته توانست یگا هگیلان رابه یک شگفتی درف و تبال ایران تبد یل ساز د.ا و قصد دار که د راین فصل 


هم به لیگ ب رتر صعود کند و هم با استی لآذین, تیمی که با علی پروین و بودجه ۷ میلیاردی موفق نبود. در 
جام حذفی موفق شود دست نشان برای اولین دلا یل ب رکناری اش را از باشگاه پگاه در این مصاحبه عنوان 
کرد که پرده از بسیاری مشکلات فوتبال ایران برمی دارد... لازم به ذکر است که نام خبرنگار و نشر یه مورد 
اشاره در دفتر مجله محفوظ است. 


کور نوک سال ٢با‏ ۶ ۲سال سن به تیم ملی دعوت شده‌و 
دومن گلزن برترایران شسدم.متاسفانه سال ۷۳مدیران‌وقت 
فدراسیون طرحی جهت پویایی فوتبال دادند که از نظر من 
چندان جالب نبود. مسابقات در دو گروه ۱۲ تیمی بر گزار شد 
که‌ازهر گروه شش تیم سقوط می کرد تیم نسساجی درآن 
سال به علت اختلافاتی که پس از موفقیتهای مابه پیش امده 
بود به دسته پایین تر سقوط کرد. سال ٤و‏ ۷۵ درآخرین گام 
برای رسسیدن به لیگ یک ناموفق بودیم. اخر سال ۷۵برادر 
من بەعلت کمبودبودجەازسمت خوداستععفادادواز سال 
٦‏ به عنوان سے مربی مشغول به فعالیت شدم. درآن سال به 
علت نبود پول همه بازیکنان تیم رفتند. مجبور شدم که کار را 
باعده‌ای جوان آغاز کنم و به مسوولان باشگاه و تماشاگران 
گفتم که سه سال دیگربااین تیم نتیجه خواهم گرفت.۷۱و 
۷سختی‌ های زیادی کشیدیم.بودجه تیم دران سالهابه 
۵ میلیون تومان کاهش یافته بود. به شخصه مجبور شلم که 
برای درآمدزایی اقدام کنم و در آن سالها تیم رابه زور در لیگ 
دو حفظ کردیم. 

و در فصل ۸۰-۷۹ جه اتفاقی افتاد؟ 

0© طبق وعده‌ای که داده بودیم تا لبه صعود به مسابقات 
پلی اف رفتیم اما به خاطر شکست به پیام مشهد از صعود 
به دوربعد جاماندیم.سال ۰ مدير علاقمندی به کارخانه 
امد و بودجه ما کمی افزایش یافت. ان سال ۳۸میلیون تومان 
باش‌گاه‌هزینه کرد و حدود ۵ ۱ میلی ون تومان‌هزینه جانبی 
بود که من از طریق دوستان سعی درپرداخت ان داشتم. در 
ان سال به پلی اف راہ یافتیم. نفت ابادان استقلال اهوازه 
شموشک‌نوشهروتیم‌نساجی. آن‌سال‌نفت ۵۵۰میلیون 
تومان‌هزینه کرده‌بود. ان سال اقای فراهانی رییس فدراسیون 
فوتبال بود و عقیدہ داشت تیمهایی که سرمایه هستند بايد در 
لیگ دسته یک فعالیت کنند.مانیز مورد حمایت قرارنگرفته 
واستقلال اه وازونفت آبادان‌به لیگ بالاتر صعود کردند. 
پایان‌سال ۸۰بامد یر جدیدی مواجه‌شدیم‌ووی نیز ۲انفر 
ازبهترین بازیکنان تیم رابه تیمهای دیگر هد یه کرد!! رضا 
مسلم زادہ مجید نورمحمدی» محسن گراییلی» حشمت 
کلیجی.فری دون فضلی و چندبازیکن دیگررابه تیمهای 
سایبا؛ شموشک.استقلال اهوا زو... هد یه‌داد!دوباره‌من 
ماندم و چند بازیکن جوان. 
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سازنده‌ای هستم و دوباره‌باجوانهامشغول به فعالیت می شوم. 
در جواب وی گفتم که تاکی من بازیکن بسازم؟ در ضمن پس 
پول این بازیکنان که ساخته ام کجارفته‌است؟ آن زمان تصمیم 
گرفتم که دیگر برای نساجی کارنکنم. در آن سال مجبور شدم 
که خانه خودم رابفروشم تا بدهی باشگاه را تصفیه کنم. 

پس از آن چه شد؟ 

سال ۸۱رااستراحت کامل کرده و تنهابامدرسه فوتبال 
خودم خرج زندگی را درمی اوردم. 

پس از استراحت به شهید قندی یزد رفتید... 
کر ده بو د. فرشاد علاقه داشت درتیمهای بالاتر کار کندوازاین 
تیم استعفا داد. آنها نیز به دنبال من آمده ومن نیز پیشنهادشان 
را قبول کردم. 

و داستان معروف علی انصاریان... 

«بله آقای انصاری ان قراردادقرضی آماهه‌با تیم 
سایپا داشت. قرارداد وی تمام شده بود و امکان تمدید وجود 
نداشت امافدراسیونامتیازی به باشگاه‌سایپا داد و قرارداد 
انصاریان تمدیدشد تیم سایپا توانست دوباره به لیگ برتر 
صعود کند. در همان سال چند بازیکن خوب قندی را تیمهای 
برای ما در نظر بگیرند تا سال آینده به لیگ برتر صعود کنیم 
اما مسوولان باشگاه بااین حرف من مخالفت کردند. دو 
ماهی مشغول مذاکره بودیم و سرانجام نیز به نتیجه نرسیدیم. 
بودجه سال اول ۲۰۰میلیون بود و برای سال دوم ۲۲۰میلیون 
درنظ رگرفته بودند.من قبول نکرده‌ومی گفتم که حداقل 
پارل ٢‏ ۰ میلیون بودجه در نظر گرفت. سرانجام استعفا دادم 
وج ای من احدشیخلاری آمدہ(باخندہادامەمی دهد)و 
بودجەاز ٤٤٤‏ میلیون بالاترررفت. خوشےختانه آنهابه مرحله 
بعد صعود کرده بودند. 

آن زمان هم وضعیت پیام مشهد از نظر مالی افتضاح 
بود؟ 

۱ © بله خیلی بدتر از چیزی که الان مشاهده‌می کنید. پس 
ازانکهدرپلی اف به مرحله بعد صعودنکردیم اقای‌فائقی 
که مدیروقت اداره پسست بودمرااز سمتم بر کنار کرد. آقای 
کمالوند در فصل بعدش به این تیم آمد. 








صع ود کنم. آقای ایرانمنش؛مدیروقت تیسم.به من گفت:۱ 
تیمی انتخاب کن که تماشاگران نگوینددست نشان حیاکن؛ 
اما هیچکدام نتیجه نگر فتند توبااین تیم نتیجه بگیر!» همراه 
این تیم بە لیگ برترصعود کردم. آن زمان آقای ایرانمنش به 
علت مشکلات استعفا دادند و آقای نیک نفس به عنوان مدیر 
جدید مشغول به کارشد.قراردادمن درسالی که تیم به لیگ 
برترصعود کرد این بود که بايد تیم رابه مدت ۲سال‌درلیگ 
و پاس در رده نهم جدول هم امتیاز بودیم در صورتی که بابت 
حفظ تیم در لیگ قرار بود به من پاداش دهند. ۲۸ اسفند ماه بود 
کەاز کارب رکنارشدم که جانشین من آقای فرهاد کاظمی شد. 
متاسفانه یا خوشبختانه تنها 1 روز بیکار بودم و ۲ فروردین به 
عنوان سرمربی شهرداری بندرعباس به توافق رسیدیم. 

دلیل اخراج شما از مس چه بود؟ 

© تنهادلیل آنها این بود که ربیس هیات مدیره باشسگاه 
زمانی در سپاهان بود. وی نیز با اقای کاظمی ارتباط بسیار 
خوب و نزدیکی داشت. خودشان تصمیم گرفتند که یک 
شوک به تیم دهند. مافکر کردیم یکی از بازیکنان تیم که 
احساس می کردیم در تیم کم کاری می کند رافراراست 
اخراج کنند اما فهمیدیم که شوک تیم اخراج من بودا نکته 
جالب این بود پس ازب رکن‌اری ٤٤‏ میلیون تومان پاداش نیز 
به من داده شد! 

جه شد که به پگاہ رفتید؟ 
بندرعباس شهرفوتبالی نبوداشرایط ایده الی برای زند گی 
نداشتم و مشکلاتی که تماشاگران ایجاد کردند باعث شد که 
بخواهم قید حضوردراین تیم رابزنم !همان سال ۷پیشنهاد 
به‌من شد که هیچکدام از لیگ برتر نبسود.از لیگ یک ارضا 
شده بودم و تصمیم گرفتم استراحت کنم تا پیشنهادی از یک 
تیم لیگ برتری دریافت کنم. هفته هشتم با مد یران باشسگاه 
مهلت دهند. پس از سه هفته بامن تماس گرفتند و تیم پگاه‌را 
گفتند حضور در تیم هجدم جدول که با تیم بالاتر از خودش 
٩امتی‏ از فاصله دارد» دیوانگی است. دل رابه دریازده‌و با 
شناخت از گیلان به پگاه رفتم. 

دوران حضور در پگاه خوب بود؟ 

7 فوق العاده بود. هشت ماه رویایی دررشت داشتم. 
با زیکن ان عاشتی که‌با تمام وجودبرنامه‌های‌مرااجرامی 
کردند در کنار مردم عاشق رشت برای من خیلی رویایی بود. 
پس از چند بازی که خوب نتبجه نگرفتیم با برتری برابر سایپا 
استارت موفقیت مازده شد.درلیگ و جام حذفی توانستیم 

چه شد که پگاه توانست در جام حذفی تا فینال صعود 
کند؟ 













۰ الك 
۰ رایران می توانند شکست دهند. پرسپولیس» 
تست کنماماشرایط طوری پیش رفت که فکرنمی کردا 
پیروزی برابررمسءبرق وسرانجام سپاهان فھمیدیم که پتانسیل 
قهرمانی راداریم.دربازی رفت فینال استقلال راشکست 
دادیم اما در بازی برگشت و برابر ۰۰ اهزارتماشاگر شکست 
خوردیم. شرایط طوری بود که‌باید استقلال فهرمان می شد 
صورت گرفت اما نگاه ویژه ای به استقلال بود. اگر در وقت 
اضافه اشتباه نمی کردیم امکان قهرمانی ما وجود داشت. 
ایا یگاه می توانست قهرمان ایران شود؟ 
اما تیم ما بسیار فوق العاده بود. 


عاشقی که با تمام وجو د بر نامه های مرا 
اجرامی کردند 


و داستان حدایی از پگاہ. در مصاحبه ای گفته بودید 
که اقای علی ابادی و کفاشیان در سرود قهرمانی استفلال 
شر کت کرده بودند. آن زمان اتفاقی هم برای کریمی افتاده 
بود که این فکر را در ذهن ما برد نکند شما نیز به خاطر این 
حرف از پگاه بر کنار شده اید؟ 

۱ شایدانمی دانم امافکرنمی کنم.4۸ساعت پس 
ازانکهاین جملهرادرناراحتی عنوان کردم‌بااقای‌علی 
آبادی تماس گرفتم. پس از بازی‌انگار که‌ماایرانی نبودیم. 
هیچ خبرنگاری سمت مانیامدوبه رختکن رفتیم. حدود 
یک ساعت ونیم دررختکن ازادی بودیم و کسی سمت 
مانیامد.زمانی ازرختکن خارج شدیم آقای علی آبادی و 
کفاشیان مشغول اهدای جام قهرمانی بودند. به من گفتند 
چرادر مصاحبه مطبوعاتی حضور نداشتید؟ گفتم من بودم 
اما کسی سمت من نیامد. شماذوق زده شده بودید و مرابه 
حساب نیاوردید. گفتم آن‌زمان که آقای علی آبادی و کفاشیان 
حرف مرا تغییر داد و تیتر کرد. ۶۸ساعت پس از این حرف 
آق ای علی آبادی شخصاّبه من ز نگ زدو در رابطه‌بابازی 

در مصاحبه ای عنوان کر ده بو د ید داستان بر کناری شما 
یک سناریو از پیش تعیین شده است.درست است؟ 

© دقیقاًاقبل از بازی با استقلال از باشگاہ تراکتورسازی 
تبریز پیش نهاد داشتم. پیشنهاد آنهارارد کردم و گفتم با پگاه 
مشغول به کارماگر انهامرا نخواستند در خدمت شما خواهم 
بود. جلسه‌ای با باشگاه پگاه‌داشتم و به توافق رسیده و قرارداد 
داخلی امضا کردم. خبرنگاری به نام .... مشاور آقای... در 


1و س 
الاعات ل ۸۷۰۲۰ 


۲ رنشریه... مطلب کار 
می د.ان خبرنگار ۲۰ درصد قرارداد مرا خواسته بودابه 
من گفت اگراین مبلغ راندھی اجازه‌نمی دهم که‌اینجا کار 
کنی!من هم این پول رابه وی ندادم. چند روز پیش از بازی با 
استفلال وی پیش من آمد و در ماشین من نشست. وی اصرار 
کرد که‌باید این پول رابدھم. گفتم اگردلم بخواهدبهت کمک 
می کنم اما پول زور به کسی نمی دهم. وی نیز از ماشین پیاده 
شد.چندرو زگذشت ومدیرباشگاه‌ازمن لیست‌بازیکنان 
مازاد و مورد نیازرا خواست. گفتم هر زمان که قرارداد بستم 
لیست می دهم. بعد از چند روز لیست بازیکنان مازادرادادم 
که آن خبرنگاربە من زنگ زد. گفت از ۱۵ نفربازیکنانی که 
کنار گذاشتی. ۱۰ نفر که بازیکن من هستند! ۲۰ درصد ما 
را که ندادی, بازیکنان من روهم که کنار گذاشتی, حداقل 
لیست بازیکنان جدید رو بده که برم از اونا پول بگیرم! گفتم 
دلیلی ندارد که به تولیست دهم. درھمین گیرودارباشگاه 
تراکتورسازی ۲باربلیط هواپیما برای من فرستاد. روز تمرین 
پگاه‌راهم مش خص کرده‌وبا خانواده‌به دبی رفتم..سرانجام 
به اصرار مسسوولان تراکتور به تبریز رفتم. ۹ صبح آنجا بودم 
وبع داز صحبت و گفتن به آنها که نمی توانم با پگاه‌باشم 

بعد جه اتفاقی افتاد؟ 

٭ آن دوست مطبوعاتی ماهر روز در نشریه... عليه من 
مطلب می نوشت.مد یر باشگاه هم به دلیل حرفه‌ای نبودن 





تحت تاثیر قرار گرفت. شنبه که می خواستم سر تمرین حاضر 
شوم از باشگاه تماس گرفتند و گفتند که به دفتر باشگاه بروم. 
گفتند که شماباتراکتور مذاکره کردید؟ گفتم بله.مذاکره کردم 
وبه آنها گفتم که‌می خواهم در پگاه بمانم. جلسه‌تمام‌شدو 
در حال خر وج بودم که شاد مراصدا زد که نادر بيا یه روبوسی 
کنیم. همانجا فهمیدم که رفتنی هستم !از باشگاه حارج شدم 
و ۲۰ دقیقه نشده به من خبردادند که از کار برکنار شدم. هنوز 
هم با باشگاه تصفیه حساب نکرده ام 

زمانی که در رت بودید. سرفتی از خانه شما شد. 
درست است؟ 

« همه جیزرامی دانید! این سرقت در سلسله برنامه های 
برکن‌اری من بود. قراربود که ۶۳ میلیون طلب مرا بدهند اما 
ندادند. منتظر تصفیه حساب بودم و غافل از اینکه قرارنیست 
چنین پولی به من داده شسوداباشسگاه "میلیون به من پول داده 
بود که لوازم منزل بخرم. آنهااحساس کردند که من به جای آن 
طلب اثاثيه خانه رابا خود برده ام!به همین دلیل وکیل گرفتند 
ودرخانه راشکستند و حواستند بفهمند که ایااز ان خانه 
دزدی کرده ام پا خیر؟! مشاهده کردند که همه چیز سرجاش 
هست وتنهاوسایل شخصی من در کارتن وجودداشت که 
به تهران‌ارسال شود.البته بعد ازاین کار یک سری ازوسایل 
شخصی من که در کارتن بود مفقود شد! 

به سراع تراکتوربرویم.اول فصل شماسرمربی این تیم 
بودید. چه شد که از انجا خارج شدید؟ 

«مابامسوولان به توافق رسیدیم و فراردادداخلی نیز 
امضا کردم تاانکه آقای شسفق به عضوان مدیرعامل جدید 
انتخاب شد. جلسه ای باوی و آقای فیروز کریمی بر گزار 
کردیم.از 4ساعتی که انجابودیم تنها ۵ ۱دقیقه درباره نیم 
هی ی را یوار 


لطفا ورق بزنید 





۰۷ 


ڈ ده 


منز له نر خداوند ون 


سی اه ست 


٭ذاطتون 


یک خبرنگار باعث بر کناری... 


بقبه از صفحه قبل 


واسپانیاو... حرف زد. گفتم مساله مالی ؟ گفت برای بعد. 
جلسه دوم بر گزار شد و وی پيشنهاد ۰ مبلیونی مرابه ۱۲۰ 
میلیون کاهش داد. چند روز مھلت خواستم وپس از چند روز 
حس کردم که وی‌نمی خواهد من آنجاباشم گفتم که هر 
قراردادی که بخواهی امضامی کنم. هر دفعه یک بهانه‌می اورد 
ومی خواستم ببینم بهانه این دفعه وی چه خواهد بود؟ ۲۸ 
ساعت بعد فراز کمالوند سرمربی تیم شد. من که می دانستم 
می خواستید کمالوند راسرمربی تیم کنید» پس چرأموش و 
گربه بازی در اوردید؟ 

بلافاصله سمت استیل آذین آمدید... 

۵ بله!آقای مهریزی»مدیر عامل استیل آذین. بامن 
صحبت کرد و به توافق رسیدیم. بر خلاف تصور بسیاری از 
مردم این تیم بودجه مالی خیلی خوبی ندارد امادر پر داخت 
عالی عمل می کند. اسستقلال اھواز ابومسلم مشهد و داماش 
فورظ می تساه کر تارب له ابا ا هار رد 
کردم. دراین تیم راحت هستم. تیم استیل آذین سال گذشته 
۷میلیارد هزینه کرداما امسال قراراست تا ۲ میلیارد هزینه 
کنیم. تمام قرارداد مربیان و با زیکن ان و... امیلباردو ۲۰۰ 
میلیون تومان‌شده‌است.سفف قراردادما ۷۰میلیون حداقل 
۰ میلیون تومان است. 

گفته می شسود که جام حذفی باز هستید. مقاومت را 
هم که حذف کردید. استیل آذین امسال همانند پگاه سال 
قبل خواهد شد؟ 

7 تاقبل از بازی با مقاومت زیاد امیدوار نبودم اما امروز 
امیدوارم.ما دار کات خیلی خوبی برای این مسابقات دیده 
ایم وفکرمی کنم که‌اگر بدشانسی نیاوریم حتماً شگفتی ساز 

از بازیکنان مطرح چند بازیکن در استیل اذین هستند؟ 

۵ تنهاعلی آذری و ابراهیم اسدی. بسیاری از بازیکنان 
به تیم دیگری منتقل شدند وبقیه هم در شان خود ندیدند که 

علی پروین هم که استیل آذین نیستند... ۱ 

2> هیچ سمتی دراین تیم ندارداما تیم به استیل اذین تعلق 
دارد. فکرمی کنم اقای پروین به دلیل اینکه بیشتر علاقه دارد تا 
به پرسپولیس باز گر دد محبتش از مادریغ شده است! البته چند 
جلسه‌باوی داشتم و ارتباط خوبی باوی دارم. به عنوان شاگرد 
وی در استیل آذین هستم و هر کمکی که بتواند به مامی کند. 

امروز استیل آذین در تهران تمرین می کند؟ 

٭ بلهء همه چیز استیل آذین در تهران است. حتی بازیها 
یزدرتهرانبرگزارمی شود.قراربود که این تمه اض 
متقل شودامااین امر اتفاق نیفتاد.متاسفانه مطبوعات به اشتباه 
اسم تیم را استیل آذین کاشان عنوان کرده اند. 

در پرونده کاری شما چند دعوا وجود دارد. تیمهایی که 
شما هستید پر حاشیه است. از دعوای مس و صبا شروع کنیم. 

من آدم پرانرژی هستم وبابازیکنان صحبت می کم این 
صحبت کردن برخی از مربیان و سرپرستان رانگران می کند. 
به همین دلیل حاشیه ایجادمی کنند.دربازی باصبامن مشکلی 
نداشتم. دعوابین سرپرست و مربی تیم صبا با یک خبرنگار 








و کارمند هیات فوتبال و نیروی انتظامی بود. 

و دعوای بندر عباس؟ 
رازدند!دعوای‌بندرعباس باراه آهن نبود. دعوابین آنهاو 
تیم مابود. من واکبرمیناقیان جاخالی می دادیم که آجربەما 
نخوردا یک دعواهم بازی پگاه وذوب آهن بود. در آن‌بازی 

شما با خداداد نیز در گیری داشتید. درست است؟ 

« بازی باابومسلم خداداد با تماشاگران تیم خودش 
برخورد کرده بود. کمک مربی من با آقای خداداد صحبت می 
کند که به تماشاگران چیزی نگوید. خداداد نیز باوی بحث 
بوددرگیری خحداداد با مربی بگاه. مارابه کمته انضباطی 
EE‏ تن کیا 
قضیه چیست به همراه اقای شاه حسینی حسایی خندیدیم! 

از انتقال تیمهای تهرانی به شهرستانی استقبال می کنید؟ 

« به نظر من این کار به نجات فوتبال تهران و ایران کمک 
می کند. نگاه کنید در تیمهای لیگ برترو لیگ یک و دو و سه 
چند تیم تهرانی وجود دارد؟ ایا بازیهای باشگاه‌های تهران 
فوتبال در تھران می تواندپیشرفت کند که تیمهای اضافی آن 
به جاهای دیگر منتقل شوند و تیمهای تهرانی بتوانند بازیکن 
سازی کرده و بازیکنانشان رابه تیمهای اصیل تهرانی متقل 
کنند. این کارباعث می شود که تماشا گران زیاد شهرستانی به 


وافشسین فطبی... زمانی گفته بودید که وی به درد تیم 
ملی نمی خورد... 


2 بے این صورت نگفته ب ودم. من گفتم که باید کارش 
رادید و زمان همه چیزرانشان می دهد. آمروزهم مشاهده 
کردید که حرف من درست بود. وی یک جنتلمن واقعی, یک 
مربی با شخصیت و یک فوتبالی که در دل مردم جای گرفت 
ام ارفتا رامروزوی رامشاهده کنید. رفتاروی به‌هیج و جه 
حرفه ای نبود و با این کار خودش را زیر سوال برد! حرفهایی 
که وی پس از استعفا زد حرف یک مربی قوی نیست. اگر 
شمانتوانی یک بازیکن راکنا بگذارید. مشکل از شماست 
نه فرد دیگری! 

مربیان تیمهای لیگ بر تری مانند یک زنجیر هستند. چرا 
باید به این صورت باشد و اجازه داده نشود که فردی به 
این حلقه اضافه شود؟ 

7 این موضوع به سالد ی کر دد یی ماران 
مدیران‌باشگاههابه دلیل اینکه فوتبالی نیستندمی خواهند 
بااین کار حضور خودرادرباشگاه تضمین کنند. یعنی به 
سمت زنجیره مربیان رفته وباشهامت کمترمربیانی راانتخاب 
می کنند که جایگاهشان دچار تزلزل نشود. اگر مربی نتیجه 
نگیرد» می گویند که اشکال از مربی بود نه مدیر! 

دوم مربیان به درد نخور خارجی. این مربیان باعث رواج 
بازاردلالی می شوند و برخی‌هابه خاطر منافع شخصی سمت 
آنهارومی آورندواین کاربازهم باعث می شود که این زنجیره 
وجود داشته باشد. 

آفای دست نشان اززمانی که در اختبار ما قراردادید. 
تشکر می کنم. 


© من نیز از مجله خوب شما تشکر می کنم. خدا نگهدار. 
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از ما نشنیده بگیرید اما ۱ 
> گفته می شود که... ِ" 


د کتر ای فلسفه هنر های رزمی 

داستان مدرک جعلی وزیرسابق کشور حکایت > 
- جالبی‌بود. شایدشمافکرکنید که پرداختن به این - 
ِ موضوع آن هم در یک صفحه ورزشی چه دلیلی می ِ 
تواند داشته باشد؟ 2 
: . در گیروداربحث مدرک جعلی کردان‌مشغول * 
گشت و گذار در اینترنت بودم. خودتان‌هم می دانید 
را درا تب ار ار 2۱ 
- دسترسی به سایت مورد نظر مقدورنبوده و یااینکه - 
کر کے 
= شبانه روز طول می کشد تاسایتی راباز کنید. به جاده > 
خاکی نروم واز داستان دور نشوم.بلەادراین گشت > 
و گذاربود که یادم آمد یکی از مدیران باشگاہھای 2 
2 پایتخت نیزدارای مدرک دکترامی باشد. این مدیر = 
- محترم سابقه حضور در شورای شهرراداشته ودوره - 
7 گذشته نیز نامزد حضور در شورای شهر تهران بوده - 
است. حوب کمی هم شمافکر کدد ...اس این د کت 2 
را که من نباید بگویم! 
علیایحال گفتم که یک(«سر چ».همون‌جستجوی 2 
- خودمون داشته باشم و دریابم که این مدیر محترم - 
که سابقه ریاست یک فدراسیون ورزشی رادار > 
دکترای چه رشسته ای را دارد؟!هرچه بیشتر گشتم, 2 
کمتر یافتم تا اینکھ ... 
7 باگفتن جملەمعروف و تاریخی«یافتم‌یافتم» - 
- ازاتاق خارج شده وازشدت خوشحالی مشغول - 
< دویدن در خیابان شدم. به نظر شما کدام گزینه برای - 
رک ال ری ره 
الف -دکترای آبیاری گیاهان دریایی 

ب ‏ دکترای فلسفه هنرهای رزمی 

ج 7 دکترای نصب مدال قهرمانی 

با سنیدن نام مدرک تحصیلی ایشان که با خطی - 
5 درشت در تبلیغ انتخاباتی وی دید می شد دو حالت ۱ 
بەمن دست داد.ابتدااز تعجب دهانم باز ماند وپس : 
2 از خارج شدن ‌ازاین شوک از شدت خنده دل درد 
گرفتم. ِ 
< . یکی ازبهترین رزمی‌نویسان‌این کشوراز - 
دوستان‌صمیمی من است.باوی تماس گرفتم تاکمی 2 
درباره این مدرک صحبت کنیم و متوجه شوم که برای - 
دریافت این مدرک چه دروسی راباید پاس کرد؟اوی - 
پس از ای طولانی گفت:«عین.شنونده گرامی» 
ِ خودت رااذیت نکن.من خودم ٣تاازاین‏ دکتراو ۲ 1 
تاهم پرفسورادارم. فقط کافیه ۰ هزار تومان‌به من 7 


- بدی تایه دکترای خوب از چین برات بخرم!» من نیز - 


7 به توصیه این دوست عزیز تو جه کرده و با پرداخت آن = 
- مبلغ توانستم مدرک«دکترای فلسفه هنرهای رزمی 2 
»را از دانش‌گاه معتبر E‏ ایالات چینگ *< 
7 چانگ کشور چین دریافت کنم. زین پس بنده‌رابانام > 
«د کترعین.شنونده) صدابزنید! راستی مدیر محترم 2 
: باشگاه... تز دکترای شما چه بوده است؟!!! 





نیم فصل اول از نگاه آمار 


نیم فصل نخست لیگ بر تر فوتبال ایران درشرایطی باقهرمانی تیم ذوب آهن به پایان سید 
که علاوه بر این تیم تیم استفلال تهران امار بسیار جالبی رابدست اورده است. 

هه 
تیم فو تبسال استقلال تهران‌با ۳۷ گل زده عنوان بهترین خط حمله لیگ بر تررابه خود 
اختصاص دادو پس ازاین تیم» تیم‌های پیکان قزوین با ۳۳و ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس 
تهر ان با ۱ گل بیشترین آمار گل زده را در نیم فصل نخست به خود اختصاص دادند. 
بهترین خط دفاع نیز به تیم استقلال تهر ان اختصاص دارد.این تیم با۱۸ گل خورده 
بھترین خط دفاعی لیگ بر تر رابدست آورده البته‌مقاومت شهید سپاسی شیر از نیز درنیم 
فصل نخست تنها ۱۸ گل دریافت کرده اسست. پس از این دو تیم سپاهان اصفهان با ۱۹ گل 
خورده و صبای قم و برق شیراز نیز با ۲۰ گل خورده تیم هایی هستند که کمترین گل خورده 
رادر نیم فصل نخست داشتند. 
بدین ترتیب تیم استقلال تهران‌با تفاضل گل ۱۹+بهترین عملکرد رادر خط حمله ودفاع 
درنیم فصل نخست داشته است ونزدیکترین تیم از نظر تفاضل گل به استقلال تیم پیکان 
قروین با تفاضل گل ۱۰+است. 

هه 
تیم های ذو ب آهن اصفهان و استقلال تهران با کسب ۹پیروزی بیشسترین بردرادر نیم 
فصل نخست بدست آورده‌اند و پس ازاین تیم تیم‌های پیکان و پرسپولیس باهشت پیروزی 
امار بیشترین برد را داشته‌اند. 

00% 
اماء در بخش ضعیف ترین‌هانیز تیم‌های سایپای کر ج»استقلال اھواز و پیام مشهدبه 
ص7۰ ۲۹و ۲۸ گل خورده ضعیف ترین حط دفاعی راداشته‌اند. ضمن آن که ضعیف ترین 
تفاضل گل نیز به تیم‌های پیام مشهد با ۱۲-و استقلال اهواز با ١۱-اختصاص‏ داشته است. 
بیشترین شکست در نیم فصل نخست نیز به دو تیم مشهدی پیام و ابومسلم اختصاص 
داشته است که هر کدام ۹بار در برابر حریفان خود شکست خورده‌اند. 
تیم‌های پیام و ابومسلم به ترتیب باسه و چهار پیروزی جزء تیم‌هایی هستند که کمترین 
پیروزی درلیگ برترراداشتند. ضمن آن که تیم‌های ملوان و سایپای کرج نیز تنهاسه بار در 
لیگ برتر پیروز شده‌اندو تعداد پیروزی‌های استقلال اهواز وراه آهن شهرری نیز در نیم فصل 
نخست از عدد چهار فراتر نرفته است. 

هه 
٠9 8‏ را 
ذوب اهن تنها دوبار مقابل حریفان خود مغلوب شده است. پس زاین تیم تیم پیکان و صبای 
قم تنها تیم‌های لیگ برتری هستند که سه شکست در کارنامه دارند. 
بیشترین تساوی رادرنیم فصل نخست تیم‌های ملوان انزلی و صبای قم بدست آورده‌اند. 
آنهاهر کدام با ٩‏ تساوی رکورددار تساوی در نیم فصل نخست لیگ بر تر هستند. 
پرگل ترین بازی نیم فصل نخست در دیدار تیم های ذوب آهن اصفهان و سایپای کرج رقم 
خورد که دراین بازی تیم ذوب آهن با نتیجه‌ی شش بر سه تیم سایپا را شکست داد. پس از این 
٢) ١ +4 1‏ و 
صفر) و پیام مشهد (پنج بر صفر) پرگل ترین پیروزی‌های نیم فصل نخست بوده است. 

هه 
در پایان نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال «آرش برهانی»از استقلال تهران با ۱۲ گل در 
صدر جدول گلزنان قرار گرفت. «فریدون فضلی»از صبای قم با ۱۱ گل دررده‌ی دوم جدول 
گلزنان قراردارد. همچنین «علیرضاواحدی نیکبخت»از پرسپولیس «فرید عابدی» از برق 
شیراز»«عماد رضا» از سپاهان اصفهان و«ایگور کاسترو» از تیم ذوب آهن اصفهان بازیکنانی 
هستند که با ٩‏ گل در رده‌ی سوم جدول گلزنان لیگ برتر قرار گرفته‌اند. 

هه 
درپای ان رقابت‌های نیم فصل نخست تیم ذوب آهن اصفهان با کسب ۹پیروزی٦٦‏ 
تساوی و آباخت و تفاضل ۷+با ٣٣‏ امتیاز دررده‌ی نخست ایستاد و تیم پیام مشهد با ۲ 
پیروزی» ۵ تساوی و ٩شکست‏ و تفاضل ۱۲-با ۱۶ امتباز دررده‌ی هجدهم و قعر جدول 
رده‌بندی قرار گرفت. 
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17ن ا 
پشیمان نیستم جراکہە به حرف 


اغلب رانن دگان ی که پشت خط شروع مسابقه گراند پریکس ایستادہ 
بودند. آرزو داشتند که «فلیپ ماسا) قهرمان شود اما اي نآرزو برآورده 
نشد و رقیب وی قهرمان ش٥د.فرامو‏ شکردن این موضوع که یک یاز 
افرادی که در مسابقات مختلف فر مول یسک جهان به عنوان قھرمانی 
دست يافته »۲۲ سال سن دار د بسیار سخت است. لوئیس همیلتون 
برزیلی در سال گذشته نیز جدال تماشا یی و جالبی با رقا دات 


علاقه به قهرمانی 

ده کر 
رقابتی که وارد شده پیروز اززمین خارج شده 
است. زمانی که وی در مسابقات فرمول 
یک جهان واردشد. حتی طرفداران‌ در 
آتشه اش هم توقع نداشتند این جوان 
برنده شسودودر ٩مسابقه‏ اولش رکورد 
زده‌و ۶باردریک فصل برنده 
شود. 


عاشق رفاقت نه رقابت 
یک مدرسه محلی به مدیریت یکی از رانند گان مطرح قدیمی در برزیل از 
بین راننده‌هایی که علاقه به مسابقات فر مول داشتند ثبت نام می کرد. همیلتون 
همیشه ارزو داشت که روزی دراین کلاسهای اموزشی شرکت کند امامشکل 
وقت‌اییدا کرد البته لو نیس هیحگاه ناامید نشتد. وی در این باره می کوید:(از 


اینکه در آن کلاسها حضورنداشتم ناراحت نشدم چرا که امروزه دوستان خوبی 
می توانم بامردم باشم ورابطه های خوبی برقرار سازم امامتاسفانه وقت زیادی 
ندارم!زمانی که کنار دیگر بچه‌هاهستم به من احترام گذاشته‌می شود. آنهابا 
من دست می دهند و خیلی مودب هستند. فکر می کنم مهمترین چیز در اینجا 
این است که احترام بین همه و جود دارد.» 
همیلتون تویوتای « تیمو گلوک» راراهی علفهای کنار پیست کردا همیلتون 
درباره‌این موضوع می گوید:« گاهی اوقات مسابقه سخت می شود. من آمده ام 
که‌ببرماراه‌درازی در پیش دارم وبه حرف دلم کوش می دهم.در آن‌زمان 
عصبانی بوده‌وزیادفکرنکردم. امرو زهم پشیمان نیستم چرا که به حرف دلم 
گوش دادم.» 
رقیب اصلی 

لوئیس درباره «فیلیپ ماسا». رقیب اصلی اش نظر مثبتی دارد:«او پسر 
خیلی خیلی خوبی است. همیشه لبخند زده و رفتار خوبی بامن دارد. از همه 
مهمتر اینکه وی اهل خانواده است و بیشتر اوقات رابا پدرش می گذراند 
درست مثل من. مابا هم تفاهم زیادی داریم. وی رقیب خوب. با استعداد و 
سرسختی است.) 


۱۱ 
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حلقه دار: رضارفیع 
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در شب زنده داری فرز ند و مصائب 
و فواید آن گوید 
ابوالفضل زرویی نص ر آباد 
بچه دیرخواب زودنخواب 
خواب اصلاً نمی زند به سرش 
تا نخوابند مادر و پدرش 
من به اجبار کار و هنجارم _, 
شب که شد» بی خیال دیر و کنشت 
نه روم در پی وصول کوپن 
کی ی( بسن ار 
ترش را تا ۲ 
پسر بنده هم کنار من است 
هرچه گویم به التماس و عقاب 
CE‏ 
می کند بر و بر به بنده نگاه 
بارها حقه در جواب زدم 
الکی خویش رابه خواب زدم 
ابتدا اره بر عصب سابید 
بعدش آمد کنار من خوابید 
"×۷ عراب شود 
بعدش ارام و نرم و پاورچین ۱ 
۱ کی ن 
بچه فریادمی زند:(اخ جون!) 
توی این سالھانشد یک شب 
بنویسم بدون او مطلب 
شیطنت دراساسش هست 
که بدین شیوه بچه ها شده اند 
مانع ازدیاد جمعیت! 











میرات ثر هنکی 
تزریق کرده است 
تنها خروس شهر 
قبل از اذان مغرب 
از مرعها هنوز 
یک عده از صلابت او مست می شوند! 
OOO‏ 
این روزها 
هرچند ناامیدی یک حس شایع است 
بسیار امیدهاست -بقول کتابها؛ 
شاید 
تنها خروس شهر 
یک روز اتفاق عجیبی رقم زند 
و عادت قدیمی مارابهم زند. 
+وپ 
ناجحر شور تد جات 
عادت به جیغ کردہ تمامی گوشها 
ای کاش لاقل 
تنها خروس شهر 
دنبال پاپ خواندن و این چیزها نبود 
یک جیغ تربیت شده شیک می کشید 
با کاش لاقل 
تنها خروس شهر 
یک روز بر حلاف تمامی روزها 
یک «قوقولی قوقوای کلاسیک می کشید! 


ll 





شتری خفته است در پس در! 
حسام الدین مقامی کیا 
راک 0 
شتری خفته است در پس در 
شده در قبض أن شتر مرقوم: 
(برو تا خانه فلان مرحوم) 


یا "بلانسبت- از بواسیر است 
یا دچار تب ششی شده ای 
۱ بلکه اواره از خوشی شده ای 
پاچراراه دور رابروی: 
عاق کرده است بچه راابوی 
الغرض در مهار تقدیری 
قبض رامی دهند و می گیری 
این شتر داره کارت تضمین هم 
نے 
"٣۴‏ 
۲ می روی توی بنز کولر دار 


ریات شم (۶۲اخر, ۳۳۹ 


۱ عشق محتر مه! 
رضارفیع 
بیا به میهمانی چشمان پر طرفدارم 
که من به احترام تو عینک ز دیده بردارم 
سپس برای دیدن تصویر صافی از رویت 
دوباره باز عینک خود روی دیده بگذارم 
تس 0 0 کت دج 
حساب کن چه می شوم افتم ز چشم دلدارم؟ 
درون حنجره بتمر گیده بغض مشک وکی 
ز ناودان دیده مرتب سرشک می بارم 
ز یاد برده ام ره کاشانه خودم را چون 
اسیر پیچ کوچه بن بست پر ز اسرارم 
تو عشق بی پدرا بدر از قلب من بشو» گم شو 
که من ز دیدن رخ فرهاد نیز بیزارم 
چنان به موج خیز حوادث غریق و پابندم 
شکم اگر گرسنه بماند. بخار معده اش نیست 
لذا کجا به فکر سر زلف یار بیکارم؟ 
تمام هم و همهمه من هم از توهم همست 
توهمی که از جهت روز بعد خود دارم 
لقای روی سیب زمینی چنان به دلها همست 
که رنگ باخت در نظرم سیب عشق بیمارم 
بدون یک معاینه فرمود بنده تب دارم کی 
00% 
سولی بدوان عسی مك م 
تمام رنج های خودم را به یک طرف دارم 
بیا به میهمانی چشمان پر طرفدارم! 


س_ممے س 





گر چه در خواب هم نمی دیدی 
عاقبت توی بنز خوابیدی 
می شوی چند لحظه بی شلوار 
سس الات جوا 
بوی کافور می دهی اه اہ! 
عده ای از يست روان شده اند 
«آنچه نادیدنی است. آن» شده اند 
همسرت گریه کرده پرسیده: 
(بعد از این آب و نون رو کی می ده؟» 
پست او را گرفته بودی تو» 
دپ زده با قیافة هپلی 
۱ در درونش عروسی است ولی! 
ان یکی خون جکانده از دیده 
چون طلب هاش از تو مالیده 
" بنزبازی بس است بی جنبه! 
تا قیامت به طور دربستی 
توی یک متر ونیم جاھستی 
الغرض خوب بوده ای یا بد 
فوت کردی. خدا بیامر زدا 


سس سس 















انسان مو فق علاوه‌براین می داند که جگونه بخواهد و چه‌زمانی 
آن خواسته رادریافت کند» اماشما خودتان راسرد رگم می بینید 
آینده که باید همین حالا چاره‌ای برایش بیندیشید و امیدوارم 
هرجه زودتربه این شرایط خانمه دهید. در ضمن یکی از 
راههای آرامش مهربان‌بودن است که شسماهم روحیه‌ای 

دوست خوبم هر کسی می تواند بزرگ باشد به شرط انکه 
توان حدمت کردن راداشته باشد و مطمئن باشید برای این 
کار به هیچ مدرک دانشگاهی نیاز نیست و فقط لازم است که 
چهره شاداب خود را حفظ کنید و مھمتر از هر چیزی این که 
مسائلتان رادر چهاردیواری خود حل کنید. 














تحت هر شرایطی لبخند بزنید چرا که لبخند باعث تولید 
عشق درونی می شود ماده‌ای و انرژی زاو ضد درد رابه تمام 
وجود هد یه می بخشد. و حالا که روشن شد بایک روش ساده 
می توانید دردهایتان رااز خود دور سازید. بر احساسات خود 
کنترل داشته باشید و ارام بگیرید. 

نکته بعدی در مورد اراستگی و پاکیز گی و نظم ظاهری 

دوست خوبم! جایگاه عزیزان و دوستان هميشه محترم 
است اما نه اينکه زند گی رافدای خواسته‌های نامعقول کنید که 
دراین صورت پشیمانی شماغیرقابل جبران خواهد بود. نکته 
پایانی این که به حلوت خود نیز احترام بگذارید و تقاضای 
منطقی روحتان برای تکیه زدن بر آرامش را یاسخگو باشید. 


طی این روزها لازم است که در بعضی موارد با جرأت 
کلمه «نه» رابگویید و از عواقب ان هم هراس نداشته باشید 
وخودراراحت کنید که این شمارا از وابستگی‌های بعدی 
ومنفی آن رها خواهد ساخت. 

دوست خوبم!شمابه خوبی از عهده انجام کارهایتان 
برمی‌ایید و بسیار مسوولیت پذیر هستید و فقط کافیست 


دقت کنید درگیر زرق و برق مسائل نشوید. چرا که در این 
صورت تمامی مسائل به گونه‌ای معجزهاسا حل خواهد 
شد. 

غفلت نمی پذیرند. 


درایسن روزهابه بخش اعظمی از مرادی که مدنظر دارید 
خواهید رسید و می توانید انرژی جسم و ذهن خود رامتعادل 
سازید و به مرحله‌ای از هوشیاری کامل قدم بگذارید و وفور 
نعمت را به نظاره بنشینید و از پراکندگی دوری جویید. 

دوست خوبم!طی این روزهادرارتباطات خود بیش تر 
دقت کنید و به آنچه اعتقاد دارید پایبند بمانید که انها برای شما 
کو مشکلات دل هستند. 

در مورد نگرانی شما از پیش رو بودن روزهای تنگدستی 
باید بگویم که روزی شما فراوان است و وفور نعمت خواهید 
داشت به شرطی آنکه به زیردستان هم بنگرید و هنگام خواب 
آسوده خاطر باشید وامنیت رابه دیگران نیز انتقال دهید.اما 
دقت کیل جیزی راگم نکنید! 


ذهنتان مشغول است و نگران آینده هستید که نمی توانید 
برایش پیش بینی دقیقی داشته باشید امادوست خوبم! به جای 
این همه دلوایسی هنر دیدن راه درست رابه کسی که نگرانش 
هستید بیاموزید تابتوانید باخیال آسوده پلک بر هم بگذاریدو 
مطمئن باشید که او انچه راشمامی خواهید. می خواهد وبرای 
رسیدن به آن تلاش می کند و از پنجره نگاه شماء می‌بیند و در 
این صورت موفقیت از آن اوست حتی بهتر از شما! 

در ضمن تنها توصیه من در این هفته این اسست که برای 
رضایت خاطر خود در هر زمینه‌ای چه محل کار و چه خانواده 
وبرای رضایت دوست قدم بردارید و دراین زمینههمراهان 
راتوجیه وباخودهم‌رای‌سازید وبه انهاثابت کنید که 
خوشےختی فقط یک نوع نگرش است که دراین صورت 
خوشحالی و ارامش همیشه با شماهمراه خواهد بود. 


به عهدی که با حضرت دوست بسته‌اید پایبند بمانید 
چرا که همه چیز خود رادر گرو گذاشته‌اید. دوست خوبم! 
موارد متعددی پیش می اید که گله از طرف مقابلتان دارید 
که انتظارات بر آورده نشده‌ای رارهاساخته‌اند و تصور 
می کنید که به خو شبختی و رضایت شمافکری نشده و 
من توصیه می کنم که اگر به جای حوشبخت شدن به 
چشم خواهید دید وبارضایت از ام روز خود مرهمی 
برای زخم‌های گذشته خود خواهید گذاشت که این یعنی 
پیروزی! و سودبردن از حال به جای غبطه خوردن به 


راس 6اتستمای بے جخلرالدازای را درا عدار 
دارید و تا پایان عمرهم نمی توانید شکر ان رابجای اورید. 
ولی نمی‌دانم چرا با اینکه بسیارهم | گاه هستید. گاهی 
اوقات فقط نداشته‌هایتان رامی بینید و از داشته‌هاغافل 
می‌شوید اما نمی دانید که نداشته‌هاهمیشه ان جیزی 
نیستند که ما می خواهیم و گاه آنها با بحران همراه خواهند 
بود.پس لازم است بخصوص دراین هفته به مشکلات ریز 
ودرشت آنچه دارید رسید گی کنید و حضرت دوست رااز 
ته دل سپاسگزار باشید و وظایف خود رابه دقت یاسخگو 
باشید» چرا که هر کسی مشکل را در بیرون از خود می بیند 
درحالی که غفلت از خود هم کم مشکلی نیست! 


دراین روزهادقت کنید که طبق برنامه پیش بروید و چشم 
بسته خود رادر ميان بحران قرار ندهید که این کار به هیچ وجه 
نشانه شجاعت نیست و حتی باعث می شود که داشته‌های 
ارزشمند خود را از دست بدهید. 

دوست خوبمانمی‌دانم چرا گاهی اوقات می خواهید 
بجای استفاده از علم و عشق به شانس متوسل شوید. البته شما 
انسان خوش شانسی هستید. ولی بعضی از عوامل زندگی بر 
پایه احتمالات پیش نمی روند و بی نتیجه می مانند. 

توصیه بعدی من به شما این است که در مقابل 
درخواستهایی که روح شمارا دچار بحران می کند ایستاد گی 
کی گا و سا د ہے قاراھ ر 
می کند» مطمئن باشید. 





مطمئن باشسید اقراربه پذیرفتن اشستباہ نشانه عظمت 
روح است و صدمه‌ای به غرورشمانمی‌زند وشمارااز 
درون آرام می کند و شرایط خوبی رابرای بقیه امور فراهم 
نار ارما د ام ا ےک و 
کود کان صادق باشیم واحساساتمان‌راآشکارسازیم و 
ازاین بابت حجالت نکشیم که ساد گی و دوری جستن از 
پیچیدہ بودن شیوه بزرگان است. 

نکته‌بعدی که‌لازم است به شما توصیه کنم این است که 
وقتی درشرایط قضاوت قرارمی گیرید انصاف رارعایت 
کنید که این عمل باعث می‌شود در فضاوت پیرامون رفتار 
شماهم عدالت رعایت شسود واینگونه است که عشق در 


صداقفت همیشهبهترین سیاست برای برقراری رابطه 
دوستانه است که خداراشکر شمانیز آن راپیشه خود کرده‌اید و 
دراین میان فقط بايد دقت کنید که غرولند بیهوده نشنوید چون 


خودتان هم معترف هستید که گاهی اوقات اموری از دستتان 
خارج می شود و ناآگاهانه باعث رنجش خاطر می شوید که چاره 
آن هم کنار گذاشتن توقع زیادی است و که دراین صورت است 
از گذشته ارج نهید و از بدی‌هایی که به نظرشماهستند اما به 


واقع وجود ندارند چشم‌پوشی کنید و انتظارات خودراساده‌تر 
و محترمانه تربیان کنید که گوش شنوابرای‌براورده‌شدنآن‌با 
جان و دل وجود دارد! 


دوست خوبمادقت کنید که دای ناکرده از محبت 
قفس نسازید و با عشق مجازی حصا رکشی نکنید که در این 
صورت نوازش هم همانند شلاق عمل خواهد کرد. 

دوست عزیزم.ا گرهم هوا گر فته ونمناک باشد مطمئن باشید 
کے ند وتان ری مر ای کدی کوش وه ما 
پرنده‌های نشسته برروی شاخه‌های اميد بسپارید تابتوانید 
ص دای واقعیت‌های زند گی رابشنوید ویک طرفه به قاضی 
سد ھا ایام نے ان تا 

همانطور که می‌دانید هیچ محدودیتی برای پیشرفت 
سے تسا سره تا راهان اسب 
پس شمانیزبەخلوت دل‌دیگران احترام بگذارید و آن‌را 
خحدشهدار نسازید. 


خودرابه طور ظاهری اسوده کنید که من توصیه می کنم به 
جای این روش تلاش راجایگزین کنید و البته امیدوارم که 
وانرژی وعشی مهمترین سرمایه‌زند گی است که‌شماانها 
را دراختبار دارید. 

یچ پیدانیست چرابعضی وقتهادر چالش‌هابه دنبال 
مس‌کن موقتی می گردید و انتظار دار ید که این شیوه‌راه گریز 
راهم واره کند درحالی که شما جزیی اززند گی هستید و 
خودتان پاسخ دهید که از زندگی به کجا می توان گریخت؟ 
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دندان‌های کو دک به مر اقت نیاز دارد 

رژیم غذایی مناسب و تغذیه صحیح مادر باردان در سلامت آینده دندان های کودک 
باشد. همچنین مصرف مقادیر مناسب میوه» سر کات علس و گوشت سفید نیز به این 
افراد توصیه می شود. در دوران بارداری باید از مصرف الکل» سیگار, کافئین و قرص‌های 
خواب آور خودداری کرد و برای استفاده از هر گونه دارو با پزشک معالح مشورت نمود. 
چراکه این مواد و داروهابه ویژه در سه ماهه اول بارداری اثرات نامطلوبی بر جنین دارند. 
به عنوان مثال داروی تتراسایکلین با اثر مستقیم بر ساختمان مینای در حال تشکیل, باعث 
ک ا نی یس اررویش می نماید. 
رویش دندانهای کودک از حدود 1 ماهگی آغاز می شود اما گاهی برخی نوزادان با یک 
یا دو دندان نیز متولد می‌شوند. زمان و نحوه رویش دندان در همه کودکان یکسان نیست 
ومعمولاً با گریه و بی قراری کودک همراه است. در این حالت» جویدن اجسام سفت و 
تمیز توسط کودک و ماساز ملایم لثه ها با تکه فلزی سرد مانند پشت قاشق چایخوری در 
کاهش ناآرامی او مفید است. 

در کودکانی که از یستانک با شیشه شیر استفاده می کنند» ممکن است دندانهای در حال 
رویش تغییر شکل داده و نابهنجار رشد کنند. علاوه براین استفاده از شيشه شیر در ساعات 






کود کان متولدین باییز بیشتر به آسم مبتلا می شوند 

پژوهشگران اعلام کردند: کودکانی که در فصل پاییز به دنیا می‌آیند بیشتر با حطر ابتلا 
به اسم مواجه هستند. احتمال ابتلابه آسم دوران کودکی در اطفالی که چهار ماه پیش از 
و تحلیل روی امار پزشکی مربوط به بیش از ۹۵ هزار کودک و مادران آنها در تنس صورت 
گرفته تا معلوم شود یا فصل تولد در ارتباط با اوج شیوع ویروسهای دستگاه تنفسی در 
زمستان در بروز آسم و تشدید آن تاثیری می تواند داشته باشد؟ نتایج بررسی‌هانشان داد که 
کودکان متولد پاییز بیشتر به آسم مبتلا می‌شوند. در واقع حطر بروز سم در کودکان متولد 


سیر علیه آبر یزش بینی 


جاری شدن آب از بینی یکی از آزاردهنده‌ترین مواردی است که در طول سرماخورد گی به ویژه روزهای نعسته 
بیماران را کلافه می کند. برای درمان ابریزش بینی قطره و قرص‌های مختلفی و جود دارد که با توجه به نوع‌سرماخوردگی کن 
توسط پزشک تجویز می‌شود. اما اگر جزو آن دسته از افرادی هستید که‌درمان‌های 
طبیعی را ترجیح می دھید یا امکان دسترسی به پزشک و داروخانه وجود ندارد از سیر 
غافل نشوید. در مورد خواص بی شمار سیر اطلاعات بسیار زیادی و جود داردولی 
بت از رای اد سس اس سر سا لد ای مان ی اس 
و ادامه مصرف آن نقش موثری در دچار شدن به سرماخوردگی خواهد داشت. 


اطلامات ل 9 ۳۳۹ 








بد خوابی را جدی بگیر یم 
بدخوابی می تواند یکی از عوامل بیماری‌های قلبی باشد 
شود. در این پژوهش تصریح شده که پنج شب بد خوابی برای بروز 


پژوهشگران همچنین می گویند که پنج شب متوالی بد خوابی 
ویاخواب ناکافی موجب افزایش ضربان قلب و به هم خوردن 
ضرباهنگ آن می‌ شسود که در نتبجه افزایش فشار خون را به دنبال 
دارد. از دیگر پیامدهای بروز اختلال در خواب می توان به بد خلقی 
و به هم خوردن سیستم بدن اشاره کرد. 


لزوم لبنیات در غذای کودکان 

متخصصان بر امستفاده از لبنیات برای افزایش تراکم 
١٣١١٢١١‏ کر 

a 0‏ ۶و 
سال اثبررژیم غذایی رابر تراکم امستحوان این کودکان 
٦‏ در 

این بررسی نشان می دهد: مصرف لبنیات دست کم 
دو نوبت در روز بیشترین تأثیر را در تراکم استخوان های 
جود ان دار اد 

این بررسی همچنین نشان می دهد. مصرف گوشت و 
منابع پر تئینی» تاثیر لبنبات را در افزایش تراکم استخوان 
اا 


۹۹۹۶۹۶ خر ری 
دندانها و ایجاد محیطی اسیدی می 
شود که موجبات یوسید گی دندان 
رافراهم می آورد. لذا بھتر است 
شبها پس از خوردن شیر دندانهای 
کودک را با پارچه ای مرطوب تمیز 
کت 

آموزش بهداشت دهان و دندان 
به کودک و سوق دادن رژیم غذایی 
اوبه سمت مواد کم شیرینی به منظور حفظ سلامت دندانها ضروری است. در این میان 
مو .5۔ 
دا در دوران او تیب هم بت رل کو کے اسر رت ۱ 
آب‌نبات یا شکلات و خوراکی‌های حاوی شیرینی مصنوعی نظیر نوشابه‌های گازدار 
برای‌سلامت دندان کر دک سار مص ند سط ادا های در دا 
بهتر است از شیرینی های طبیعی مانند عسل, میوه‌ها و آب میوه‌های طبیعی استفاده کرد. 
همچنین مصرف سبزیجات و میوه‌های خام که تمیز کننده طبیعی دندانها و ماساژدهنده 
لثه‌ها هستند. توصیه می شود. 





موثرترین روش برای حفظ جوانی 

تمرینات بدنی روزانه باعث حفظ جوانی مغز می شود. منتظر نقطه ای برای شروع 
نباشید. از همین الان شروع کنید. زیرا تاثیرشگرف ورزش بر جوانی مغز با گذر از میانسالی 
کم می شود. به گفته محققان.مغزهای جوان» سلولهای مغزی نو می سازد واین سلولها در 
شبکه های مغزی موجود به طور موثر استفاده می شود و به موازات افزایش سن این روند 
کند خواهد شد و همین امر باعث کند شدن حافظه و یادگیری می شود. تمرینات بدنی نه 
تنها باعث افزایش کمیت سلولهای مغزی می شود بلکه کیفیت آنها را نیز تحت تاثیر قرار 
می دهد. مهم ترین نکته ای که باید به یاد داشت این است که اقدام برای انجام تمرینات 
بدنی باید سریع صورت گیرد. زیرا بعد از میانسالی تاثیر مورد نظر مشاهده نخواهد شد. 







هشدار درباره زدن سنجاق به موی کودکان 

از زدن سنجاق یا گیرہ به موی خردسالان خودداری 
کب 

متخصصان هشدار دادند: استفاده از سنجاق یا گیره 
برای مر ید ۱ Cll‏ 
سر هنگام زمین خودن آنان شود . 

به گفته محققان ‏ استخوان جمجمه کودکان کو چک 
تر از دو سال هنوز استحکام کافی ندارد و وجود اجسامی 
در سطح آن هنگام زمین خوردن کودک باعث شکستگی 





گو که دو ستت دا 
1 و 9 
ےج و پ متاو a‏ 


سام از شما اب از ما 


« عزیزان نازنین.هاناجان وبابک جان تولدقشنکتان 
همیشه بهار و سرسبز 
خانواده‌های قائمی. پربدل و نجفدری - بابل 
7 ماریای قشنگ من فرشته خوشبختی من سالروز چشم 
گشودن فرمان روای قلبے رابا تمام وجودم به تو تبریک 
می گویم دوستت دارم همسرت محمد باقری 
© همسرعزیزم تنهاترین بهانه زند گی‌ام با تمام وجود 
می گویم ھمیشه در قلب منی بحیی جان ۱ 
رقیه نقی‌زاده - آذربایجان شرقی آذرشهر 
٭ امیر و دریا جان این رابدانید که شما دوتا خیلی برای من 
عزیز هستید دوستتان دارم 
7 خباث جان اگر دنبال جایی می گردی تا حرفهایت رابا 
ان بزنی قلب من جای امنی برای توست 
چیمن ناصری - سنندج 
¢ آتوساجان قبولی در دانشگاه و بیست و پنج آذر تولدت را 
از طرف پدر و مادر و برادرت تبریک می گویم موفق باشی 
پدر و مادر و برادرت عبدالرضا اسماعیلی 
¢ حسن جان سالگرد ازدواجمان را با تقدیم هزاران شاخه 
گل سرخ به تو بهترینم تبریک می گویم 
همسرت فهیمه حصاری -تهران 
۶ سعیدجان دستانم تشنه دستان توست. شانه‌ات تکیه گاه 
حستگی‌هایم به پاکی چشمانت قسم تاابد با تو هستم چون 
مبارک همسرت فاطمه امینی -مشهد 
۶ سیده رخسار همسر عزیزم وجود تو به من امید صدایت 
آرزو و نفست جان می‌دهد و هدیه‌ات قلبی پر از عشق است 
تابگویم دوستت دارم همسرت ناصر - تهران 
¢ علی جانم نیلوفر تنها گلی است که برای زنده ماندن باید 
دور گل بپیچد پس اجازه بده نیلوفر زندگیت باشے تولدت 
¢ تقدیم به بهانه زندگی مان پارسای عزیز وجود تو بهانه 
شد تابه زند گی امیدوار باشم کاش می شد در سالروز تولدت 
آسمان رابا ستاره چراغانی می کردم و به پسرم می گفتم 
تولدت مبارک دوستت دارم 
از طرف پدرت پیشوا و مادرت 
۶ عزیز محبوب استاد عیسی کیانی هميشه برایم عزیزو 
دوست داشتنی هستی شاهین پریدل -بابل 
© تنهابهانه زندگی‌ام چه حوب شد به دنا آمدی ودر 
این دنیای تاریک دنیای زیہایم شدی ۲۳ آذر روز تولات 
راباهزاران گل سرخ از جنس عشق به تو بھترینم تبریک 
می گویم همسرت پیمان مقصودی -آیذه 
© ریحانه عزیزم با اهدای یک سبد گل عطرآگین به شما 
نفیسه برزگر قم 


زیرنظر: سروش 





© همسر باوفايم خانم دکتر آن اعتصام از اینکه فرزندانم را 
دران ديار بدون حضور پدر به نحوشایسته‌ای تربیت کرده‌اید 
تمام گلهای رز جهان را تقدیم تو می کنم 
همسرت د کتر حسین اعتصام قائمشھر 
2 برادر عزیزو دایی مهربان آقای حمید رضانراقی پیش پیش 
زادروز قشنگت را تبریک گفته و گرامی می داریم 
خواهران: طاهره -طیبه -"طلیعه -فرشته 
و خواهرزاده‌هایت -نوشھر 
0 سال پیش وقتی که تو آمدی فرشته‌ها گریستند که تو 
از بین آنها کم شدی اما من هر سال در هر خزان خداراسپاس 
می گویم که آن فرشته مادر من است 
هاجر و حسین معینی " اصفهان 
0 احسان عزیزم. وجود توبه من اميد صدایت آرزو و 
نفست جان می دهد و هدیه‌ات قلبی پراز عشق است تابگویم 
نامزدت: مهد به 


پاس های با قوش خود لجار پروید 


بقبه از صفحه ۴۹ 


دوستت دارم. ۲۶ آذر تولدت مبارک 








پان 
نقطه وه نقطا ۱ 

ہے" با یکت ۴ 
hy‏ نت ال : ”رد 

e‏ خط رسم 
FE‏ کنید 

1 11 ب نصو بر 

۱ پنهان شده 

آشیان گم کر دد! راه شماره ٦‏ 


او ۲-درقسمت‌بالای تصویر نیمرخ دونفر(روبه‌روی 
یکدیگر) 

۶-پایین ان تصویرمرتاضی که چهارزانو نشسته ویک 
دستش رابلند گر ده: 

۵و -در طرفین مرتاض. تصویر دو زن درحال فریاد کشیدن 
(مجله را ۹۰ درجه بچرخانید تا بهتر ببینید.) 

۷و ۸-درست در زیر تصویر این دو زن نیمرخ بزرگ دو مرد 
(که پشت به هم دارند). 

٩-بین‏ کله این دو مر تصویر بزرگ یک مرد سیاهیوست 
باعمامه‌هندی که به پایین نگاه‌می کند و دهان شیر تنها اورا 
تشکیل می دهد! 

۰و ۱١‏ -مجله را ۱۸۰ درجه بجر خانید. دردهان شین دو 
کله آدم می‌بینید که دندانهای شیر دماغ آنهاراتشکیل می‌دهد و 
چانه شیر کلاه پوستی سفید آنها را! ۱ 

۲-وبالا خره درپایین تصویر درست دروسط تصویرادمی 
زامی‌تینید که دشتهایش را به طرفیرن کشوده است! 


کات روز شاه اری ‏ آذردلخوش 
لکه چربی بر روی فرش 
لکه‌های چربی برروی 


= فرش يا قالیچه را به این طریق 
= لکه چربی را با مقدار زیادی 
= جوش شیرین بپوش‌انید و 
= خوب به داخل پرزهای فرش 
= بمالید؛ بگذارید یک شب به 
= همین حال بماند و روز بعد 
= باجاروی برقی ان راجمع 


لکه چای, قهوه و کا کائو 
به‌طور کلی برای پاک کردن لکه‌های ناشی از قهوه. کاکائو 
وچای پارچه رادرون اب حاوی پودر رختشوپی و یا 
دراب گرم خیس کنید و یک قاشق غذاخوری «براکس» 
= يادو قاشق غذاخوری آمونیاک به آن اضافه کنید. (برای 
: تقریبآهسرنیم لیت رآب) پس ازانجام این کار پارچه رابا 


= پودر رختشویی بشویید. 
رفع بوی بد بخجال 


هرچند مدت یکبار باید برفکهای یخچال و فریزر را 
ذوب کرد تاازمیزان کارایی آن کاسته نشود. پس از آنکه بخ 
وبرفک یخچال و فریزرذوب شد به داخل بخدان مقداری 
السکل یساروغن نباتی مایع بمالید تادفعه بعدیخ وبرفک 
یخچال و فریزر به راحتی ذوب شود و هنگام تمیز کردن 
داخل بخچال. اند کی جوش شیرین رادراب صابون رقیق 
| حل کنید و استفاده نمایید تا بوی نامطبوع گرفته شود. 
برای رفع کیک داخل یخچال از سرکه استفاده کنید. 
برای رفع بوی نامطبوع بخچال مقدار کمی پنبه آغشته 
¦ به وانیل رادر یخچال قراردهید تابوی دلپذیر ایجاد 
تد 

باگذاشتن مقداری جوش شیرین یاچند تکه ذغال 
داخل ظرفی دریخچال نیز می توان بوی نامطبوع یخچال 
را پرطرف کر 
گاهی (بدون انکه متوجه بشسوید) در بخچال شما 
ظاه رآبسته به نظر می آید امادر واقع مقداری از هوای سرد 


= یخچال هم فوری برفک می‌زند. برای حصول اطمینان از 
= اینکه در یخچال بسته است یا باز یک صفحه روزنامه را 
= لای در یخچال قرار دهید و درراببندید. چنانچه روزنامه به 
= آسانی بیرون کشیدہ شد نوارلاستیکی اطراف در یخچال 
: احتیاج به تعویض دارد. 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت 
بنویسید مربوط به پیام رایگان البته نوشتن امضا با نام فامیل الزامی است. 
مشخصات ارسال کننده پیام 
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